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  الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ مصباح

  

موضوع عرفانی، اخلاقی، عبادي و اجتماعی منسوب به امام جعفر صادق  یکصد
   

  

  عباس عزیزى:  نویسنده

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
 .است
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  مقدمه

وستایش خداى را که انسان را بیافرید، و وى را برترین آفریده خـود   سپاس
  .را فرستادخواند، و براى هدایت او، قرآن و امامان معصوم 

پـاك  آن جا که قرآن کریم کامل ترین کتاب آسمانى وامامان معصـوم   از
ترین وکامل ترین انسان ها هستند، بر انسان است که براى دست یابى به سعادت 
دنیا وآخرت گام در راه آنان نهد وچگونگى زیستن ومردن را بیـاموزد وفضـایل   

رذایل اخلاقى را بشناسد واز  و رایدود را به این صفات بیااخلاقى را بشناسد وخ
براى رسیدن به این خواسته ، باید به توصیه هاى قـرآن کـریم   . آن ها دورى کند

  .عمل نمایدوائمه معصوم 
  :سبحان در قرآن کریم مى فرماید خداى

ينَ ( ِ
حْسَنَهُ  القَْوْلَ  �سَْتَمِعُونَ  ا��

َ
ئِكَ  َ�يَ��بِعُونَ أ ٰـ

ولَ
ُ
ينَ  أ ِ

ـهُ  ا�� ئِكَ  هَدَاهُمُ ا�ل�ـ ٰـ ولـَ
ُ
وَأ

ْ�َابِ 
َ
و�وُ الأْ

ُ
، کسانى که سخنان را مى شنوند واز نیکوترین آن ها پیروى )1() هُمْ أ

  .)مى کنند، آنان کسانى هستند که خدا هدایت شان کرده وآنان خردمندانند
انّ حدیثنا یحیـى القلـوب ،   : (در حدیثى مى فرماید  چنین امام باقر  هم

  ).ها را زنده مى کند بدون تردید گفتار وحدیث ما دل
اگر مردم بـا سـخنان   : (مى فرماید  حدیثى دیگر، حضرت امام رضا  در

  .)حکیمانه وگفتار شیوه اى ما آشنا شوند، از ما پیروى خواهند کرد
دست یابى به کمال از طریق این دو گوهر گران بها میسر خواهد شد  بنابراین

  .وندواین دو هیچ گاه از هم جدا نمى ش
که پیش رو دارید، بدون تردید از بهترین وجامع ترین کتب شیعه اسـت   کتابى

که از مضامین بلند وپرمحتوا برخوردار ومطالـب ورهنمودهـاى ارزشـمند آن از    
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حوزه وحى نشاءت گرفته است ومى تواند راه گشاى انسان وچـراغ هـدایت او   
سیر سالک وعارف بـه   بهترین زاد وتوشه براى دنیا وآخرت ، و وسیله اى براى

  .سوى معبود باشد
کتاب همواره مورد توجه بسیارى از بزرگان وعالمـان دیـن بـوده وآنـان      این

  .ضمن توصیه به انجام دستورات آن ، خود نیز عامل به آن بوده اند
پرچم داران تشیع ، نظریه هاى درباره این کتاب عرضـه   اى از بزرگان و عده

را پذیرفته وعمل به آن را مایه قـرب الهـى دانسـته     کرده اند که در آن نهایت آن
در این . اند، چرا که غالب آن چه در این کتاب آمده با بیان شریعت مطابقت دارد

  :جلب مى کنیم  گانجا توجه شما را به نظریات چند تن از این بزر
 جلیل القدر وعلامه زاهد وصاحب مقامات وکرامات ، على بن طـاووس   سید

: در فصل هفتم از باب ششم کتاب پرقیمت اءمان الا حضار فرمـوده اسـت     
مسافر با خود کتاب مصباح الشریعۀ ومفتاح الحقیقۀ بردارد، زیرا کـه آن کتـابى   (

براى سـالکان   ااست لطیف وشریف ، که راه ورسم سیر و سلوك به سوى خدا ر
  .)یاد مى دهد معرفى مى کند وروش اقبال وروى آوردن به خدا را به انسان

از بزرگان که این کتاب را قبول داشته وبه خود تردید راه نـداده ، عـالم    یکى
  ربانى وفقیه بزرگوار، شهید ثانى است که اخبار آن را از حضرت صـادق  

  .دانسته است 
دیگر علما که به این کتاب پرقیمت به دیده احترام نگریسته ، محقّق بزرگ  از

ث عظیم است    القدر وعارف جلیل ، مرحوم ملامحسن فیض کاشانى  ومحد
وى در کتاب محجـۀ  . که آن را معتبر دانسته ودر این مورد شک وشبهه اى ندارد
  .البیضاء به بعضى نکات مصباح الشریعۀ اشاره نموده است 
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صباح از دیگر کسانى است که کتاب م   ربانى علاّمه ملامّهدى نراقى  عالم
الشریعۀ را معتبر مى داند وبه نکات اخلاقى آن در کتاب جامع السعادات اشـاره  

  .کرده است 
در کتاب اسرار الصلوة وآداب    بزرگ تشیع ، حضرت امام خمینى  مرجع

  .الصلوة خود، به نکات عبادى آن اشاره نموده است 
در کتـاب اسـرار الصـلوة       حاج میرزا جواد آقاى ملکى تبریزى  مرحوم

  .خود احادیثى از مصباح الشریعۀ بیان فرموده است 
قریـب بـه اتفـاق مطالـب مصـباح         بزرگوار محمد باقر مجلسـى   علاّمه

  .الشریعۀ را در کتاب بحار الانوار، نقل فرموده است 
معاصر وبزرگوار، محمدى رى شهرى ، در کتـاب میـزان الحکمـه بـه      محقق

  .بعضى احادیث مصباح الشریعۀ اشاره نموده واز آن مطالبى نقل مى کند
، کتاب حاضر مورد اعتماد اکثر بزرگان تشیع است وبه طـور مسـلّم    بنابراین

مطالب آن از مرکز وحى الهام گرفته ومضـامین عـالى وپـر ارج آن مـى توانـد      
  .اهنماى ره جویان باشدر

به حال بر این کتاب ارزشمند چندین ترجمه وشرح نوشته شده اسـت کـه    تا
شـیخ حسـین   ) دوازده جلـدى (شرح فارسى عبدالرزاق گیلانى ، وشـرح جـامع   

اما با توجه به نیاز جامعـه ، خصوصـا نسـل جـوان     . انصارى از آن جمله است 
با ترجمـه   اآن شدم تا این مجموعه روبراى آشنایى این قشر با معارف الهى ، بر 

روان ومختصر، با کمک وهمیارى برادر ارجمنـد، حجـۀ الاسـلام سـید حسـین      
  .اسلامى ، تقدیم علاقه مندان کنم 
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کتاب مشتمل بر یکصـد بـاب در مباحـث عرفـانى ، عبـادى اخلاقـى ،        این
در است که عمل به دستورات آن مـى توانـد انسـان را    ... اجتماعى ، بهداشتى و

  .تمامى مراحل زندگى راهنما باشد
این امید که این مجموعه مورد قبول حضرت حقّ جلّ جلاله وامام صـادق   به
  .واقع شود  

  عزیزى اراکى عباس
  علمیه قم حوزه
  1377آذرماه  1419المعظم  شعبان
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  )فى البیان: (الاول  الباب
  : الصادق  قال
  .الخوف ، والرجّاء، والحب: ر على ثلاثۀ اصول العارفین تدو نجوى
فدلیل الخوف . فرع العلم ، والرجّاء فرع الیقین ، والحب فرع المعرفۀ  فالخوف

  .الهرب ، ودلیل الرجّاء الطّلب ، ودلیل الحب ایثار المحبوب على ما سواه 
، تحقّق العلم فى الصدر خاف ، واذا صح الخوف هـرب ، واذا هـرب نجـا    فاذا

واذا اشرق نور الیقین فى القلب شاهد الفضل ، واذا تمکّـن منـه رجـا، واذا وجـد     
  .حلاوة الرجّاء طلب ، واذا وفّق للطّلب وجد

تجلّى ضیاء المعرفۀ فى الفؤ اد هاج ریح المحبۀ ، واذا هاج ریـح المحبـۀ    واذا
جتنب اشتاءنس فى ظلال المحبوب وآثر المحبوب على ما سواه ، وباشر اوامره وا

و اذا اسـتقام علـى بسـاط الانـس     ]. واختارهما على کلّ شى ء غیر همـا [نواهیه 
  ].والقرب [بالمحبوب مع اداء اوامره واجتناب نواهیه وصل الى روح المناجاة 

فمن دخل الحرم امـن  . کالحرم والمسجد والکعبۀ : هذه الاصول الثّلاثۀ  ومثال
یستعملها فـى المعصـیۀ ، ومـن     من الخلق ، ومن دخل المسجد امنت جوارحه ان

  .دخل الکعبۀ امن قلبه من ان یشغله بغیر ذکر اللهّ تعالى 
فان کانت حالتک حالۀ ترضاها لحلول الموت فاشکر اللهّ ! ایها المؤ من  فانظر

تعالى على توفیقه وعصمته ، وان تکن الاخرى فانتقل عنها بصحۀ العزیمۀ وانـدم  
على ما قد سلف من عمرك فى الغفلۀ ، واستعن باللهّ تعالى على تطهیر الظّاهر من 

رباط الغفلۀ عـن قلبـک واطـف نـار      اقطعالذّنوب وتنظیف الباطن من العیوب ، و
  .الشّهوة من نفسک 
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  )بیان: (یکم  باب

  )اصل حالات عارفان ونتایج عملى آن(
  :فرمود  صادق  امام
  :عارفان همواره بر سه اصل استوار است  نجواى

  بیم ؛ 1
  امید؛ 2
؛ 3 حب  
  .ن شاخه علم است وامید شاخه یقین است ، وحب شاخه معرفت وعرفا بیم
بیم گریختن است ونشان امید طلب است ، ونشان حب، آن است که در  نشان

  .ایثار آنچه را که دوست دارد دریغ نورزد
چون علم در سینه مؤ من تحقق یابد، ترس پدیـد آیـد وچـون خـوف ،      پس

درست آید، گریز از غیر خدا پیش آید وچون کسى بگریزد، نجات یابـد وچـون   
نور یقین بر قلب تابیدن گیرد، فضل الهى مشاهده شود وچون یقین در او رسوخ 

  .کند، امید پدید آید وچون شیرینى امید بچشد، در طلب آن شود
ه طلب برخیزد، گم شده خویش را بیابد وچون نور معرفت تجلّى یابد، ب چون

نسیم محبت وعشق در قلب وزیدن گیرد وچون نسیم محبـت وزیـدن گرفـت ،    
او را بر ماسوایش ترجیح دهد وبه اوامرش  وانسان در سایه محبوب انس یابد و

 هـر  . اردبـد  ممبادرت واز نواهى اش اجتناب ورزد وآن دو را بر هر چیزى مقـد
گاه با رعایت اوامر ونواهى محبوب بر خوان انس او نشـیند، بـه روح مناجـات    

  .قربش واصل خواهد گشت 
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اصول سه گانه مانند، حرم ، مسجد وکعبه است که اگر کسى داخل حـرم   این
شود، از خلق ایمنى یابد وچون داخل در مسجد شود وبر اندام او از آلودگى بـه  

خل کعبه شود، قلبش از اشتغال به چیزى جز ذکر خـداى  گناه ایمن باشد واگر دا
  .تعالى در امان ماند

چنانچه در حالى هستى که اگـر در آن حالـت بمیـرى ، بـا     ! اى مؤ من  پس
رضایت خاطر خواهى مرد، بر توفیق وحفظ الهى شاکر باش ؛ واگر چنین نیستى 

 ـ  ت گذرانـده  ، خویش را به حالتى نیک ودرست انتقال ده وبر عمرى کـه در غفل
وکاستى  وباى پشیمان شو ودر تطهیر ظاهرت از گناهان وپالایش باطنت از عی

ها از خداى تعالى مدد بجوى وقلبت را از دام غفلت برهان وآتش شهوت را در 
  .خرمن نفست خاموش نما

  
  )فى الاحکام: (الثاّنى  الباب
  : الصادق  قال
  .تح وخفض ووقف القلوب اربعۀ انواع ، رفع وف اعراب
القلب فى ذکر اللهّ تعالى ، وفتح القلب فى الرضّا عن اللهّ تعالى ، وخفض  فرفع

  .القلب فى الاشتغال بغیر اللهّ ، ووقف القلب فى الغفلۀ عن اللهّ تعالى   
انّ العبد اذا ذکر اللهّ بالتعّظیم خالصا ارتفع کلّ حجاب کان بینـه وبـین    الاترى

ذلک ، واذا انقاد القلب لمورد قضاء اللهّ تعـالى بشـرط الرّضـا    اللهّ تعالى من قبل 
بالسرور والرّوح والراّحۀ ، واذا اشتغل قلبـه بشـى ء   ] القلب [ینفتح ] لا[عنه کیف 

اذا ذکر اللهّ بعد ذلک منخفضا مظلما کبیـت خـراب    همن اسباب الدنیا، کیف تجد
للهّ تعالى کیـف تـراه بعـد    خاو لیس فیها عمارة ولا مؤ نس ، واذا غفل عن ذکر ا

  ذلک موقوفا محجوبا قد قسى واظلم منذ فارق نور التعّظیم ؟
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  .وجود الموافقۀ ، وفقد المخالفۀ ، ودوام الشوّق : الرّفع ثلاثۀ اشیاء فعلامۀ
  .التوّکلّ ، والصدق ، والیقین : الفتح ثلاثۀ اشیاء وعلامۀ
  .لحرص العجب ، والرّیاء، وا: الخفض ثلاثۀ اشیاء وعلامۀ
زوال حـلاوة الطّاعـۀ ، وعـدم مـرارة المعصـیۀ ،      : الوقف ثلاثۀ اشـیاء  وعلامۀ

  .والتباس علم الحلال بالحرام 
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  )احکام: (دوم  باب

  )حالات قلب(
  :فرمود  صادق  امام
، جـرّ  )فـراز (، فـتح  )اوج وبلنـدى (رفـع  : دارنـد ) حالت(ها چهار اعراب  دل

  ).ایستایى واز کار ماندن(ووقف ) سقوط وپستى(
آن خشنودى از خدا وتسلیم ) فراز(آن در یاد خدا بودن وفتح ) اوج(رفع  پس

آن در توجه به غیر خدا وتباه کردن عمـر در  ) سقوط وپستى(اراده او بودن وجرّ 
آن وحرمان از نعمت هاى دنیـا  ) ایستادن از کار ماندن(یایى ووقف هوس هاى دن

پس از آن کـه بنـده    ینىآیا نمى ب. وآخرت ، در غفلت از حضرت احدیت است 
اى خالصانه وبه بزرگى ، خدا را یاد کند وبه ذکر او مشغول شـود، هـر حجـابى    

  میان او وحضرتش برداشته مى شود؟
ى سپارد وبه خواسته او راضـى باشـد، بـه    بنده اى تن به قضاى الهى م چون

تحقیق که دل او به شادى وسرور گشایش یابد ودرهاى آسایش وآرامش بـر او  
پـس از دل  (وچـون  . گشایش یابد ودرهاى آسایش وآرامش بر او گشوده شود

 روزهـاى به ذکـر احـدیت بپـردازد، تـاریکى دل را در     ) مشغولى به امور دنیایى
عیان بیند، گویى که خانه اى تاریک ، ویران وبـدون  غفلت از حضرت احدیت ، 

  .مونس بوده است ، چرا که غفلت از یاد حق ، دل را مى میراند وتاریک مى کند
متوقّف (پس از دوام ذکر ویاد خداوند از او غفلت ورزد، وقف پذیرفته  وچون
 ومحجوب از عنایات الهى گشته وقلبش قساوت یافته واز زمانى که از نور) شده

  .تعظیم الهى دورى جسته ، دلش به تاریکى گراییده است 
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همراهـى بـا فرمـان الهـى ، عـدم      : قلب سه چیز اسـت  ) بلندى(رفع  علامت
  .مخالفت با آن واشتیاق دایم در بندگى وپیروى از فرمان خداوند

توکل بر خداوند، راست گویى ، ویقین به تمام : فتح قلب سه چیز است  نشانه
  .آن را براى هدایت انسان ها آورده اندآنچه پیامبران 
  .خودپسندى ، ریا وآزمندى : سه چیز است ) پستى(جرّ  علامت
از میان رفتن طعم بندگى ، درنیافتن : را نیز سه علامت است ) ایستایى( وقف

  ...تلخى گناه ورعایت نکردن حلال وحرام در خوراك ، وپوشاك و
  

  )فى الرّعایۀ: (الثاّلث  الباب
  : الصادق  قال
رعى قلبه عن الغفلۀ ونفسه عن الشهوة وعقله عن الجهل فقـد دخـل فـى     من

  .دیوان المنتبهین 
من رعى علمه عن الهوى ودینه عن البدعۀ وماله عـن الحـرام ، فهـو مـن      ثم

  .جملۀ الصالحین 
مسلم ومسـلمۀ ؛ وهـو    العلم فریضۀ على کلّ] طلب : [ رسول اللهّ  قال

على . فیجب ان تکون نفس المؤ من على کلّ حال فى شکر او عذر. علم الانفس 
وتطـالع الحرکـات فـى الطاّعـات بـالتوّفیق      . معنى ، ان قبل ففضل وان رد فعدل 

وقوام ذلک کلهّ بالافتقار الى اللّـه تعـالى   . وتطالع السکون عن المعاصى بالعصمۀ 
خشوع والخضوع ، ومفاتحها الانابۀ الى اللهّ تعـالى مـع قصـر    والاضطرار الیه ، وال

، وعیان الوقوف بین یدى الجبار، لانّ ذلک راحـۀ مـن   ]بدوام ذکر الموت [الامل 
وفیقوالاخـلاص فـى الطّاعـات بـالتّ      وسلامۀ الـنفّس  . الحبس ونجاة من العدو  ،

  .واصل ذلک ان یرد العمر الى یوم واحد
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وبـاب  . الدنیا ساعۀ فاجعلها طاعـۀ  : وسلم  وآله عليه االله صلىرسول اللهّ  قال
ذلک کلهّ ملازمۀ الخلوة بمداومۀ الفکر، وسبب الخلوة القناعۀ وترك الفضول مـن  
المعاش ، وسبب الفکرة الفراغ ، وعماد الفراغ الزّهد، وتمام الزّهد التقّوى ، وبـاب  

طاعتـه    والتمّسـک بتخلـیص    للّـه تعـالى   عظیمالتقّوى الخشیۀ ، ودلیل الخشیۀ التّ
  .والحذر مع الوقوف عن محارمه ، ودلیلها العلم ] والخوف [واوامره ، 
  .)2() انمّا یخشى اللهّ من عباده العلماء(اللهّ عزّ وجلّ  قال
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  )رعایت: (سوم  باب

  :فرمود  صادق  امام
که قلب خویش را از غفلت ، ونفس خود را از شهوات ، وخرد خود را  کسى

کسـى کـه علـم    . از جهل ونادانى باز دارد، نامش در دیوان آگاهـان ثبـت شـود   
خویش را از هوى وهوس ، دینش را از بدعت ومالش را از حرام حفظ کنـد، از  

  .صالحان است 
) انش بر هر مرد وزن مسلمان واجب استکسب د: (فرمود  خدا  پیامبر

  .واین دانش ، دانش انفس وشناختن خطرهایى است که آن را تهدید مى کند
بر نفس مؤ من لازم است که در هر حالى بر نعمت هاى خداونـد شـاکر    پس

به این معنا کـه اگـر عمـل ، مقبـول     . باشد وبر اعمال از دست رفته عذر خواهد
مبـادا  . است واگر مردود شود عـدل اسـت وبنـدگى     درگاه حق افتاد، لطف الهى

خود را از فریب ونیرنگ شیطان در امان بیند وبه سبب ایـن غفلـت از رحمـت    
وتوفیق الهى محروم شود، یا مستوجب خشم حضرت حق گردد ونیل به بنـدگى  
را در توفیق الهى جست وجو کند وخوددارى از گناهان را در خویشـتن دارى ؛  

فیق الهى واظهار عجز به درگاه او چنـین توفیـق حاصـل نمـى     چرا که جز به تو
درگاه خداوند تعالى ، کوتاه  هوکلید تمامى این عنایات ، پشیمانى وانابه ، ب. شود

کردن آرزوها، یاد مرگ وخویشتن را در محضر خداى جبار دیدن اسـت ، چـه   
وسلامتى این که حالات یاد شده سبب رهایى از زندان دنیا ورستن از دام دشمن 

نفس وسبب اخلاص در عبادات باشد ومایه توفیق است واساس دست یابى بـه  
  .یک روز به حساب آورد رااین کلید آن است که تمام عمر 
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دنیا ساعتى بیش نیسـت ، پـس آن را در   : (فرموده است   خدا  رسول
یوسـته اندیشـیدن   ورسیدن به این امر، در خلوت گزیـدن وپ ). طاعت سپرى کن

است ، وسبب خلوت ، قناعت واز زیاده طلبى دورى جستن است ، وسبب فکر، 
فراغت خاطر از دنیا خواهى است ، وستون فراغت خاطر، زهـد اسـت ، ومـتمم    

در تقوا، خشیت است ، ونشان خشیت ، بزرگ داشتن خـداى   تقواست ، و زهد،
و وترس تواءم با پرهیـز از  تعالى است وپاى بندى به طاعت خالصانه از فرمان ا

به تحقیق : (ارتکاب محارم است ونشان آن ، علم است که خداى عزّ وجلّ فرمود
  ).که عالمان از خداوند مى ترسند

  
  )فى النیّۀ: (الراّبع  الباب
  : الصادق  قال

  لانّ سلامۀ القلب مـن هـواجس   . النیّۀ الصادقۀ صاحب القلب السلیم  صاحب
  .حذورات ، تخلصّ النیّۀ للهّ تعالى فى الامور کلّهاالم

  )3(). یوم لا ینفع مال ولا بنون الاّ من اتى اللهّ بقلب سلیم: (اللهّ تعالى  قال
الاعمال بالنّیات ] انمّا: [وقال . نیۀ المؤ من خیر من عمله :  النبّى  وقال

  .، ولکلّ امرى مانوى 
ۀ فى کلّ حرکۀ وسکون ، اذ لو لم یکن بهذا المعنـى   ولابدّللعبد من خالص النی

ان هم الاّ کالانعـام بـل هـم    : (یکون غافلا، والغافلون قد وصفهم اللهّ تعالى بقوله 
  )4(]). واولئک هم الغافلون [اضلّ سبیلا 

ۀ تبدو من القلب على قدر صفاء المعرفۀ ، وتختلف على حسب اختلاف  ثمالنّی
وصـاحب النیّـۀ الخالصـۀ نفسـه وهـواه معـه       . لاوقاف فى معنى قوتـه وضـعفه   ا
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مقهورتان تحت سلطان تعظیم اللهّ تعالى ، والحیاء منه وهـو مـن طبعـه وشـهوته     
  .ومنیته نفسه منه فى تعب والنّاس منه فى راحۀ 
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  )نیت: (چهارم  باب

  :فرمود  صادق  امام
که داراى نیتى صادق باشد، داراى قلب سلیم است ؛ زیرا سلامت وپاکى  کسى

قلب از خیالات باطل ، نیت را در همه امور براى رضاى خداى تبـارك وتعـالى   
  .خالص مى گرداند

  :تبارك وتعالى مى فرماید خداوند
روزى که نه مال ونه فرزندى سودى نرساند، مگر کسى که با قلبى سلیم بـه  (

  ).آمده باشد محضر خدا
  .نیت مؤ من ، از عمل او نیک تر است : فرمود  اکرم  پیامبر
ارزش اعمال ، به نیت هاست وهر کسى را همان دهند که در نیت : فرمود ونیز

پس بنده بایستى در هر حرکت وسکونى نیتى خالص داشته باشـد،  . داشته است 
زیرا اگر چنین نباشد، او غافل است و غافلان را خداونـد متعـال مـذمت کـرده     

  ).انا آنان غافلانندآنان چونان چهارپایان ، بلکه گمراه ترند وهم: (وفرموده 
نیت مؤ من به اندازه صفا وپاکى قلب اوست وبر همین اساس ظاهر مى  پاکى

  .گردد وبر حسب اختلاف مراتب ایمان ، مختلف است 
وهوس هاى خود را مغلوب قدرت خود سـاخته ،  ) من(نیت خالص  صاحب

ه است چرا که به پاس بزرگ شمردن وتعظیم خداوند به چنین مرتبه اى نایل آمد
.  

وحیا از نیت خالص برآید، وصاحب آن از خویشـتن خـویش در رنـج     شرم
  .است ، ومردم از وى در آسایش اند
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  )فى الذّکر: (الخامس  الباب
  : الصادق  قال
کان ذاکرا اللهّ تعالى على الحقیقۀ فهو مطیع ومن کان غافلا عنه فهو عاص  من

. صیۀ علامۀ الضّلالۀ واصـلهما مـن الـذّکر والغفلـۀ     والطاّعۀ علامۀ الهدایۀ والمع. 
فاجعل قلبک قلبۀ للسانک لاتحرّکه الاّ باشـارة القلـب وموافقـۀ العقـل ورضـى      

وهو عالم بما فـى الصـدور فضـلا    [ وجهركالایمان ، فانّ اللهّ تعالى عالم بسرّك 
  ].عن غیره 
فسـک عمـا   کالنّازع روحه او کالواقف فى العرض الاکبـر غیـر شـاغل ن    وکن

عناك مما کلفّک به ربک فى امره ونهیه ووعده ووعیده ، ولا تشـغلها بـدون مـا    
، واجعل ذکر اللهّ تعالى مـن  ]والخوف [کلّف به ربک ، واغسل قلبک بماء الحزن 

  .اجل ذکره ایاك فانهّ ذکرك وهو غنى عنک 
  .لک اجلّ واشهى واتم من ذکرك له واسبق  فذکره

تورثک الخضوع والاسـتحیاء والانکسـار، و یتولّـد مـن      بذکره لک ومعرفتک
ذلک رؤ یۀ کرمه وفضله السابق ، وتصغر عند ذلک طاعاتک وان کثرت فى جنب 

  .مننه ، وتخلص لوجهه 
یتک ذکرك له ، تورثک الرّیـاء والعجـب والسـفه والغلظـۀ فـى خلقـه ،        ورؤ

اللّـه الاّ بعـدا ولا    واستکثار الطاّعۀ ونسیان فضله وکرمه ، ولا تـزداد بـذلک مـن   
  .تستجلب به على مضى الایام الاّ وحشۀ 

ذکر خالص بموافقۀ القلب ، وذکر صادق لک بنفى ذکـر غیـره   . ذکران  والذّکر
انا لا احصى ثنـاء علیـک ، انـت کمـا اثنیـت علـى       :  کما قال رسول اللهّ 

  .نفسک 
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لم یجعل لذکر اللهّ تعالى مقدارا عند علمـه بحقیقـۀ سـابقۀ     اللهّ  فرسول
فمـن اراد ان یـذکر اللّـه    . ذکر اللهّ عزّ وجلّ له من قبل ذکره له ، فمن دونه اولى 

  .تعالى فلیعلم انهّ مالم یذکر اللهّ العبد بالتوّفیق لذکره لا یقدر العبد على ذکره 
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  )یاد خدا: (پنجم  باب

  :فرمود  صادق  امام
که به حقیقت ، دل مشغول یاد خداى تعالى باشد، مطیع است وکسى کـه   کسى

طاعت ، نشان هدایت است ومعصیت ، نشان گمراهـى  . از او غافل باشد، عاصى 
را قبلـه    پس قلـب خـویش   . ریشه این دو، به یاد خدا بودن وغفلت از اوست . 

عقـل   موافقـت اشارت قلب و زبانت قرار ده که هیچ حرکت وجنبشى نکند جز با
ورضاى ایمان ؛ چه خداى تعالى به نهان وآشکار تو وآنچه که در سینه هـا مـى   

  .گذرد آگاه است ، چه رسد به کارهاى آشکار بندگان 
باش که گویى روحت از بدنت جدا شـده ودر عرصـه محشـر هسـتى      چنان

 ـ   . ومورد بازخواست قرار گرفته اى  ى ووعـد  از هر چه که خـدایت بـا امـر ونه
. ووعیدش ، تو را مکلف کرده غافل مباش وخود را به غیـر آن مشـغول مکـن    

قلب خویش را با آب اندوه وترس شست وشو بده وچنان خـداى تعـالى را بـه    
  .کردن او از تو که نه از سر نیاز به توست یاد کن  یادپاس 
ینه تر از ویاد او از تو، بسى با شکوه تر، خوش تر، والاتر، کامل تر، ودیر ذکر

  .ذکر ویاد تو از اوست وپیش از آن که تو ذکرش کنى ، او به یاد تو بوده است 
که دریافتى که خداوند از تو غافل نیست ، خضـوع ، حیـا وشکسـتگى     حال

پدیدار مى شود، واز همین جا مى توانى کرم وفضل ازلى اش را بنگرى وعبادت 
ا منّت ولطف او، کم واندك مـى  وطاعتت نزد تو اگر چه بسیار باشد در مقایسه ب

  .مى گردد  نماید، ودر این صورت ، عبادتت در پیشگاهش خالص 
گاه از نعمت هاى خداوند غفلت ورزى وعمل خویش را بزرگ پندارى ،  هر

ریا، خودپسندى ، سفاهت وبدبینى نسبت به خلق بر تو عارض مى شود که ایـن  
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، فراموش کردن فضل وکرم اوست که جز دورى از خدا حاصـلى نباشـد وجـز    
  .بیگانگى با او ثمرى ندهد

راهى کند وذکـر صـادق کـه    ذکر خالص که قلب با آن هم: دو نوع است  ذکر
  خدا را با آن صفاتى که مى خواند، پذیرفته باشد؛ چنان که رسول خـدا  

آورم   ستایش وثناى تو را نتوانم به بیان وشـمارش  : (عرضه داشت ] به خداوند[
  ).تو همان گونه اى که خود ثناى خویش گفته اى. 

براى ذکـر خـداى تعـالى ، در علـم وآگـاهى خـود         رسول خدا  پس
مقدارى معین را تعیین نفرمود که در برابر ذکر خداونـد عـزّ وجـلّ از خـویش ،     

  .بتواند قرار بگیرد
پایین تر است ، سزاوارتر   ، کسان دیگر که مقامشان از پیامبر  بنابراین
پس باید دانست که مـادام کـه خداونـد بـه بنـده اى      . ه عجز مى باشندبه اقرار ب

  .توفیق ذکر ندهد، او توان ذکر گفتن وبه یاد او بودن را ندارد
  

  )فى الشّکر: (السادس  الباب
  : الصادق  قال
وادنى الشّکر رؤ یـۀ  . کلّ نفس من انفاسک شکر لازم لک بل الف او اکثر فى

ه تعالى من غیر علّۀ یتعلّق القلب بها دون اللهّ عزّ وجلّ والرّضـا بمـا   النعّمۀ من اللّ
فکن للهّ . اعطى ، وان لا تعصیه بنعمته وتخالفه بشى ء من امره ونهیه بسبب نعمته 

ولو کان عنـد اللّـه   . عبدا شاکرا على کلّ حال ، تجد اللهّ ربا کریما على کلّ حال 
خلصون افضل من الشّکر على کـلّ حـال لا طلـق    تعالى عبادة یتعبد بها عباده الم

لفظه فیهم من جمیع الخلق بها، فلما لم یکن افضل منها خصها من بـین العبـادات   
  )5(). وقلیل من عبادى الشّکور: (وخص اربابها فقال 
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الشّکر الاعتراف بلسان السرّ خالصا للهّ عزّ وجلّ بالعجز عن بلوغ ادنـى   وتمام
فیق فى الشّکر نعمۀ حادثۀ یجب الشّکر علیها وهـى اعظـم قـدرا    شکره ، لانّ التوّ

واعزّ وجودا من النعّمۀ التّى من اجلها وفقّت له ، فیلزمک على کـلّ شـکر شـکر    
فى نعمـه قاصـرا عـاجزا عـن درك غایـۀ       امستغرق. اعظم منه الى ما لا نهایۀ له 

یعه ، والعبـد  وانّى یلحق شکر العبد نعمۀ اللهّ ومتـى یلحـق صـنیعه بصـن    . شکره 
ضعیف لا قوة له ابدا الاّ باللهّ تعالى عزّ وجلّ واللهّ تعالى غنى عن طاعۀ العبد فهو 

،ترى  لاصلتعالى قوى على مزید النعّم على الابد، فکن للهّ عبدا شاکرا على هذا ا
  .العجب 
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  )شکر: (ششم  باب

شکر، بلکه هـزاران  بر هر نفسى که مى کشى ، یک : فرمود  صادق  امام
شکر واجب است وکم ترین درجه شکر، این است که نعمـت را تنهـا از جانـب    
خدا بدانى ، نه دیگرى ؛ وبه آنچه داده رضایت دهى ، ونعمـتش را دسـت مایـه    

پـس در  .  یـرى سرپیچى از فرمان او قرار ندهى ، واوامر ونواهى او را نادیده نگ
صـورت خداونـد را در همـه حـال ،      همه حال بنده اى باش شاکر، که در ایـن 

  .پروردگارى کریم خواهى یافت 
نزد خداوند تعالى ، عبادتى برتر از شکر، که بندگان مخلص به جاى مـى   اگر

آورند، وجود داشت ، خداوند از آن سخن مى گفت ؛ اما چون عبـادتى برتـر از   
مـورد  را   آن یافت نمى شود پس خداوند عبادت شکر را وبه جاى آورندگانش 

  ).واندك اند بندگان شکر گزار من: (عنایت خاص قرار داده ، فرموده 
کامل آن است که به زبان نهان وخالص براى خداوند عزّ وجلّ اعتراف  وشکر

کنى که بر کم ترین درجه شکر گذارى نیز قادر نیستى ، چـه توفیـق یـافتن بـر     
ن نعمـت وجـودش   شکر، خود نعمتى است دیگر که باید بر آن نیز شکر کرد وای

اى ، در  افتـه بسى بزرگ تر وعزیزتر از نعمتى است که براى آن توفیـق شـکر ی  
حالى که در دریاى نعمات خداوند غرق گشته واز درك غایـت شـکرش عـاجز    

  .وقاصرى 
  کجا مى تواند شکر نعمت خداى را به جاى آورد وکى مى تواند لطفـش   بنده

که بنده ، ناتوانى است که هیچ توانى  در حالى! با لطف خداى بزرگ برابرى کند؟
او . ندارد مگر به مدد الهى خداى تعالى از طاعت وعبادت بنده ، بى نیـاز اسـت   
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ا راین روى ، خـداى را بنـده    زپس ا. بر افزون نمودن نعمت ها تا ابد تواناست 
  .ببینى ) عنایت هاى شگفت(شاکر باش تا در اثر شکرگزارى شگفتى 

  
  )فى اللبّاس(: السابع  الباب
  : الصادق  قال
  .اللبّاس للمؤ منین لباس التقّوى وانعمه الایمان  ازین
  ).ولباس التقّوى ذلک خیر: (اللهّ تعالى  قال
لباس الظّاهر فنعمۀ من اللهّ تعالى یستر بها العورات وهى کرامۀ اکرم اللّـه   واما

بها ذریۀ آدم ما لم یکرم بها غیرهم ، وهى للمؤ منین آلـۀ لاداء مـا افتـرض اللّـه     
وخیر لباسک ما لا یشغلک عن اللهّ عـزّ وجـلّ بـل یقرّبـک مـن ذکـره       . علیهم 

والتّـزین والتفّـاخر والخـیلاء،     یاءوالرّوشکره وطاعته ، ولا یحملک على العجب 
  .فانهّا من آفات الدین ومورثۀ القسوة فى القلب 

لبست ثوبک فاذکر سـتراللهّ علیـک ذنوبـک برحمتـه ، والـبس باطنـک        فاذا
بالصدق کما البست ظاهرك بثوبک ، ولیکن باطنک فى ستر الرّهبۀ وظاهرك فى 

لتسـتر    خلـق اسـباب اللبّـاس     واعتبر بفضل اللهّ عزّ وجـلّ حیـث  . ستر الطّاعۀ 
لتستر بها عورات الباطن ]  ثۀوالاغا[العورات الظّاهرة ، وفتح ابواب التوّبۀ والانابۀ 

  .من الذّنوب واخلاق السوء
تفضح احدا حیث ستر اللهّ علیک اعظم منه ، واشتغل بعیب نفسک واصفح  ولا

ك ویتّجـر بـراءس   عما لا یعنیک امره وحاله ، واحذر ان یفنى عمرك بعمل غیـر 
مالک غیرك ، وتهلک نفسک ، فانّ نسیان الذّنوب من اعظم عقوبۀ اللهّ تعالى فى 

  .نفسک  یبالعاجل ، واوفر اسباب العقوبۀ فى الاجل واشتغل بع
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العبد مشتغلا بطاعۀ اللهّ تعالى ومعرفۀ عیوب نفسه وترك ما یشین فـى   ومادام
ائص فى بحر رحمۀ اللهّ تعالى ، یفـوز  دین اللهّ عزّ وجلّ فهو بمعزل عن الافات غ

بجواهر الفوائد من الحکمۀ والبیان ، ومادام ناسیا لذنوبه جاهلا لعیوبه راجعـا الـى   
  .حوله وقوته لا یفلح اذا ابدا
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  )آداب لباس: (هفتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
ین شـان  لباس براى مؤ من ، لباس وپوشش پرهیزکارى ، ولطیف تر زیباترین
  .ایمان است 
  ).ولباس پرهیزکارى ، بسى بهتر است: (تعالى مى فرماید خداى
  لباس ظاهر، نعمتى است از سـوى خداونـد متعـال کـه بـه واسـطه اش        واما

این لباس کرامتى است که خداوند بـه وسـیله آن   . عورت بنى آدم را مى پوشاند
فرزندان آدم را کرامت بخشید وغیر آنـان را از آن محـروم سـاخت ومـؤ منـان      

  .خود را با آن مى پوشانند) نماز(هنگام اداى فرایض الهى 
باس ، لباسى است که از خداى عزّ وجلّ دورت نکند، بلکه تو را بـه  ل بهترین

ذکر و شکر وطاعت او نزدیک کند وبه سوى خودپسندى وریا وزینـت ظـاهرى   
  .وفخر فروشى وتکبر نکشاند که این موارد، آفات دین وموجب قساوت قلب اند

   گاه لباس بر تن کنى ، به یاد داشته باش که خداوند بـه رحمـت خـویش    هر
گناهانت را پوشانیده است وهمان گونه که عورت ظاهرى خود را مـى پوشـانى   
درون خود را از روى صدق وصفا، در پوششى از هیبت وظاهرت در پوششى از 

بنگـر   به دیده عبرت به فضل وبخشش خداى عزّ وجلّ. طاعت وعبادت بپوشان 
ودرهـاى توبـه    که لباس ها را آفرید تا عورت هاى بیرونى مردمان را در پوشد

وانابه واستغاثه را باز فرمود تا عورت هاى درونى شان کـه عبـارت از گناهـان    
  .واخلاق ناپسند است ، مستور نماید

کسى را افشا مکن کـه خداونـد خطـاى بـزرگ تـر از آن را از تـو        وخطاى
پوشانیده وبه عیب خود مشغول باش واز پرداختن بـه عیـوب کسـى کـه حـال      
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ندارد، درگذر وبر حذر باش که عمر خویش را در پرداختن  ربطى به تو  وامرش 
 نـد به عمل خیر خودت سپرى کنى ، ومبادا دیگرى با سرمایه عمر تو تجـارت ک 

ودر نتیجه ، به هلاکت افتى ؛ چرا که فراموشى گناه ، از بزرگ ترین عقوبت هاى 
 ـ . خداوند متعال در دنیا واز بیش ترین اسباب عقوبت در آخرت اسـت   ه پـس ب

  .عیب هاى خویش بپرداز
که بنده ، به طاعت وعبادت خداى متعالى ویافتن عیوب خود وتـرك   مادامى

آنچه که در دین خداى عزّ وجلّ ناپسند است ، باشد، از آلوده شدن به آفات بـه  
دور ودر دریاى رحمت خداى متعالى غوطه ور خواهد بود واز گوهرهاى فوایـد  

کـرده وعیـوب     ه گناهـان خـود را فرامـوش    حکمت وبیان بهره مى برد وهر گا
خویش را نشناسد وتوجه او به توان قوت خود باشد، هرگز روى رسـتگارى را  

  .نخواهد دید
  

  )فى السواك: (الثاّمن  الباب
  : الصادق  قال
لسـنن  السواك مطهرة للفم ومرضاة للرّب وجعلها من ا:  رسول اللهّ  قال

  .المؤ کّدة وفیها منافع کثیرة للظّاهر والباطن ما لایحصى لمن عقل 
ث من اسنانک من ماءکلک ومطعمک بالسواك ، کذلک ازل  فکما تزیل ما تلو

نجاسۀ ذنوبک بالتّضرعّ والخشوع والتهّجد والاستغفار بالاسـحار وطهـر ظـاهرك    
  .الصا للهّ وباطنک من کدورات المخالفات ورکوب المناهى کلّها خ

انّ : الیقظـۀ ، وهـو  ] التنّبـه و [ضرب باستعمالها مـثلا لاهـل    النبّى  فانّ
السواك نبات لطیف نظیف وغصن شجر عذب مبارك ، والاسنان خلق خلقه اللّـه  
تعالى فى الفم آلۀ للاکل واداة للمضغ وسببا لاشتهاء الطعّام واصلاح المعدة ، وهى 
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ث ب جوهرة ر بها رائحـۀ الفـم ویتولّـد منهـا      صحبۀصافیۀ تتلوتمضیغ الطعّام وتتغی
  .الفساد فى الدماغ 

استاك المؤ من الفطن بالنّبات اللّطیف ومسحها على الجوهرة الصافیۀ ازال  فاذا
کذلک خلق اللهّ القلب ظاهرا صافیا وجعل . عنها الفساد والتغّیر وعادت الى اصلها

غذاءه الذّکر والفکر والهیبۀ والتعّظیم ، واذا شیب القلـب الصـافى بتغذیتـه بالغفلـۀ     
نظّف بماء الانابۀ لیعود على حالته الاولى وجوهرته و بۀوالکدر، صقلّ بمصقله التوّ

  .الاصلیۀ 
  )6(). انّ اللهّ یحب التوابین ویحب المتطهرین: (اللهّ تبارك وتعالى  قال
  .وعلیکم بالسواك :  النبى  قال
  .واراد هذا المعنى امر بالسواك ، ظاهر الاسنان ،  النبّى  فانّ
اناخ تفکّره على باب عتبۀ العبرة فى اسـتخراج مثـل هـذه الامثـال فـى       ومن

الاصل والفرع ، فتح اللهّ له عیون الحکمۀ والمزید من فضله واللهّ لا یضـیع اجـر   
  .المحسنین 
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  )آداب مسواك: (هشتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
مسواك ، دهان را پاك ورضایت خداى را فـراهم  : فرمود  خدا  رسول
  .آن حضرت ، مسواك را از سنّت هاى مؤ کد قرار داد. مى کند
که خردمند نمى توانـد  ] انسان [مسواك ، فوایدى است براى ظاهر وباطن  در

  .آن را برشمارد
طور که دهان خویش را از آلودگى پاك مى کنى ، با تضـرعّ وخشـوع    همان
جد واستفغار سحرگاهان ، خویشتن را از پلیدى گناهان پـاك سـاز وظـاهر    وته

  .وباطن خود را از ناپاکى مخالفت وعصیان وارتکاب نواهى ، پاکیزه نما
لـى بـراى اهـل تنبـه         گرامى اسـلام   پیامبر اسـتفاده از مسـواك را مثَ

اهى است لطیف ونظیـف وشـاخه   وبیدارى قرار داده است ؛ چرا که مسواك ، گی
ودندان آفریده خداى تعالى وابزار خوردن وجویـدن میـل   . درختى است مبارك 

  .واشتهاى به غذا وسلامتى معده است 
، گوهرى است پاك که به هنگام جویدن غذا، روى به آلودگى مى نهـد   دندان

اصل مـى  ح) مغز(واز این رو، بوى دهان به گند مى گراید واز آن ، تباهى دماغ 
  .آید
گاه انسان مؤ من با این گیاه ، مسـواك کنـد وآن را بـر گـوهر درخشـان       هر

بکشد، تباهى وفساد وتغییر را از آن زایل مى کند وبه اصـلش بـاز مـى    ) دندان(
  .گرداند
طور، خداوند قلب آدمى را پاك وبا صفا بیافریده وذکر وفکـر وهیبـت    همین

ب پاك بـا غـذاى غفلـت تیرگـى گیـرد      وتعظیم را غذاى آن قرار داده وچون قل



29 
 

وآلوده شود، با صیقل توبه پاك مى گردد وبا آب انابه وپشیمانى پاکیزه مى شود، 
  .تا به حالت اول وگوهر اصلى خود بازگردد

بـه درسـتى کـه خداونـد توبـه کننـدگان       :(تبارك وتعالى مى فرماید خداوند
  ).وپاکیزگان را دوست دارد

از امر کردن به مسواك ، همین معنا را اراده فرموده اسـت    اکرم  پیامبر
وهر کس مرکب اندیشه خویش را بر آستان عبرت بخواباند ودر کشف رازهـاى  

همـت گمـارد، خداونـد چشـمه هـاى      ) دستورهاى اولیاى دیـن (اصلى وفرعى 
 ـ وى را مشمول عنایـا  حکمت ومعرفت را براى او روان سازد و  انت عیـان ونه

  .خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نگرداند: خویش گرداند، که 
  

  )فى المبرز: (التاّسع  الباب
  : الصادق  قال
سمى المستراح مستراحا، لاستراحۀ الانفس من اثقال النّجاسات واستفراغ  انمّا

والمؤ من یعتبر عندها انّ الخالص من حطام الـدنیا کـذلک   . الکثیقات والقذر فیها
یصیر عاقبتها، فیستریح بالعدول عنها وبترکها، ویفـرغّ نفسـه وقلبـه عـن شـغلها      

  .والغائط والقذر سۀلنّجاویستنکف عن جمعها واخذها استنکافه عن ا
فى نفسه المکرمّۀ فى حال کیـف تصـیر ذلیلـۀ فـى حـال ، ویعلـم انّ        ویتفکّر

التمّسک بالقناعۀ والتقّوى یورث له راحۀ الدارین ، وانّ الراّحۀ فـى هـوان الـدنیا    
فیغلـق عـن نفسـه    . والفراغ من التمّتّع بها، وفى ازالۀ النجّاسۀ من الحرام والشبّهۀ 

من الذّنوب ویفتح باب التوّاضع والنّـدم والحیـاء    فرّد معرفته ایاها، ویباب الکبر بع
  .ویجتهد فى اداء اوامره واجتناب نواهیه طلبا لحسن الماب وطیب الزّلفى 
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نفسه فى سجن الخوف والصبر والکف عن الشّـهوات الـى ان یتّصـل     ویسجن
ذلـک ومـا   ] على [لمعول بامان اللهّ تعالى فى دار القرار ویذوق طعم رضاه ، فانّ ا

  .عداه لا شى ء
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  )مستراح: (نهم  باب

  :فرمود  صادق  امام
را از آن رو مستراح مى گویند که در آن ، انسان از سنگینى نجاسات  مستراح

راحت مى شود وپلیدى ها را از خود دور مى سازد ومؤ مـن از آن عبـرت مـى    
ن است وبا روى گردانى از آن وترك اش گیرد که انجام لذاّت وزخارف دنیا همی

 ـ ، فـارغ مـى    دان، خویش را آسوده مى کند ونفس وقلب خویش را از اشتغال ب
گرداند واز گرد آوردن ودست یازیدن بدان خوددارى مى ورزد؛ همان طـور کـه   

خود تفکّـر   تاز نجاست ومدفوع وکثافت دورى مى گزیند، در بزرگوارى وکرام
  .گر خوار وذلیل مى شودکند که چگونه زمانى دی

گاه درمى یابد که پاى بندى به قناعت وتقوا، موجب راحتى وآسـایش دو   آن
سراى اوست ؛ چه راحتى ، در آسان گرفتن وارزش ننهادن به دنیـاى ودورى از  

  .لذت بردن از آن ودر زایل نمودن پلیدى ، حرام وشبهه است 
سد وآن را بزرگ مـى  ، در این حال است که انسان ، خویش را مى شنا پس

دارد واز گناهان مى گریزد وباب تواضع وپشیمانى وحیا مى گشـاید ودر انجـام   
اوامر واجتناب از نواهى خدا مى کوشد به این امید که بهتـرین بازگشـت ونیـک    

 بازداشـتن ترین مقام قرب را کسب نماید ونفس خویش را بندى ترس وصـبر و 
عالى در سراى قرار واصل شـود وطعـم   شهوات مى کند تا آن که به امان خداى ت

خشنودى او را بچشد، که این است آنچه مى توان بر آن تکیه کـرد وغیـر از آن   
  .هیچ است 

  
  )فى الطّهارة: (العاشر الباب
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  : الصادق  قال
فـانّ  . اردت الطّهارة والوضوء فتقدم الى الماء تقدمک الى رحمۀ اللهّ تعالى  اذا

قد جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته ، ودلیلا الى بساط خدمته ، فکمـا  اللهّ تعالى 
  .انّ رحمۀ اللهّ تطهر ذنوب العباد، کذلک النّجاسات الظّاهرة یطهرها الماء لاغیر

وهو الّذى ارسل الرّیاح بشرا بین یـدى رحمتـه وانزلنـا مـن     : (اللهّ تعالى  قال
  )7(). السماء ماء طهورا

ءٍ  ُ��  ا�مَْاءِ  مِنَ  وجََعَلنَْا(:  اللهّ تعالى وقال ْ�َ  ّ فلاََ  َ�ٍ
َ
  )8(. )يؤُْمِنُونَ  أ

احیا به کل شى ء من نعیم الدنیا، کـذلک برحمتـه وفضـله جعلـه حیـاة       فکما
وتفکّر فى صفاء الماء ورقتّه وطهره وبرکته ولطیف امتزاجه بکـلّ شـى ء   . القلوب 

  .وفى کل شى ء
فى تطهیر الاعضاء التّى امرك اللهّ بتطهیرها واءت بادائها فى فرائضه  واستعمله

وسننه ، فانّ تحت کلّ واحد منها فوائد کثیرة ، فاذا اسـتعملتها بالحرمـۀ انفجـرت    
  .لک عین فوائده عن قریب 

ـر    ثمى کلّ شى ء حقّـه ، ولا یتغیعاشر خلق اللهّ کامتزاج الماء بالاشیاء یؤ د
  .مثل المؤ من الخالص کمثل الماء ا لقول الرّسول عن معناه معبر
صفوتک مع اللهّ تعالى فى جمیع طاعاتک کصفوة الماء حین انزله مـن   ولتکن

  .وطهر قلبک بالتقّوى والیقین عند طهارة جوارحک بالماء]. وسماه طهورا[السماء 
  )طهارت: (دهم  باب
  :رمودف  صادق  امام
اراده طهارت ووضو نمودى ، چنان به سوى آب روان شو، که گویى بـه   چون

سوى رحمت خداى تعالى مى روى که خداوند تعـالى ، آب وطهـارت را کلیـد    
قرب ومناجات خویش ونشانى براى راهنمایى مـردم بـه سـوى خـویش مقـرر      
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گناهان بندگان را پاك مى کند، نجاسات فرموده است وچنان که رحمت خداوند، 
  .را جز با آب نمى توان طاهر کرد ظاهر

رحمـت    واوست آن کس که بادها را نویدى پیشاپیش : (تعالى فرماید خداى
  ).فرستاد واز آسمان ، آبى پاك فرود آوردیم] باران [خویش 

بـاز  [یا وهر چیز زنده اى را از آب پدید آوردیم ، آ: (... مى فرماید وهمچنین
  ).ایمان نمى آورند؟] هم 

چنان که هر نعمت دنیوى را با آب ، حیات بخشید، بـه رحمـت وفضـل     پس
کـه همانـا   (خویش حیات وزندگانى قلب باطنى وعبادات را نیز بـه وسـیله آب   

در صـفا، پـاکى ، شـفافیت ، فراوانـى آن     . زندگى وکمال بخشـید ) طهارت است
بـه   داوآن را در تطهیر اعضاى بدنت که خ وامتزاج لطیف اش با هر چیز بیندیش

تطهیرشان ، امر فرموده ، به کار گیر وواجبات وسنن تطهیر را به جاى آور که در 
پس چون آن را گرامى داشـته وآن  . هر یک از آن ها فواید بسیارى نهفته است 

را به کارگیرى ، به زودى چشمه هاى فواید بسیارى ، برایت جوشـیدن خواهـد   
  .گرفت 
آن که با خلق خداى چون امتزاج وهمراهى آب با اشیاء، که حـقّ هـر    یگرد

یک را به نیکى داد مى کند وماهیت خود را از دست نمـى دهـد، بـه معاشـرت     
بـا آنـان   (مؤ من مخلص ، چون آب اسـت  : فرمود  پرداز، که رسول خدا 

  ).دمعاشرت دارد، ولى هویت خود را از دست نمى ده
صفا وخلوص تو با خداى تعالى در جمیع طاعات ، همچون صفاى آبـى   باید

باشد که از آسمان به سوى زمین فرود مـى آیـد وخداونـد متعـال آن را طهـور      
وچون اعضاى بدنت را با آب ، پاك مى نمایى ، قلـب خـویش را   . نامیده است 

  .نیز با تقوا ویقین ، پاکیزه وپالایش کن 
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  )فى الخروج من المنزل: (رالحادى عش الباب
  : الصادق  قال
خرجت من منزلک فاخرج خروج من من لایعود ،ولا یکن خروجـک الاّ   اذا

  .لطاعۀ او سبب من اسباب الدین ، والزم السکینۀ والوقار واذکر اللهّ سراّ وجهرا
  .اهل داره عنه    بعض اصحاب ابى ذر  ساءل
  .خرج :  فقالت
  متى یرجع ؟:  قالف

  .متى یرجع من روحه بید غیره ، ولا یملک لنفسه نفعا ولا ضراّ:  فقالت
بخلق اللهّ تعالى برّهم وفاجرهم اینما مضیت ، واساءل اللّـه تعـالى ان    وااعتبر

یجعلک من خاص عباده الصـادقین ویلحقـک بالماضـین مـنهم ویحشـرك فـى       
  .زمرتهم 

الشّـهوات وجنبّـک عـن قـبح افعـال       واشکره على ما عصمک عـن  وااحمده
وغص بصرك من الشهّوات ومواضع النّهى ، واقصد فى مشیک وراقب . المجرمین 

السلام لاهلـه    وافش . اللهّ فى کلّ خلوة کانکّ على الصراط جائز، ولا تکن لفّاتا
 ـ     واعـرض عـن    الّمبتدئا ومجیبا، واعن من استعان بـک فـى حـقّ وارشـد الضّ

رجعت منزلک فادخل دخول المیت فى القبر حیث لیس له همـۀ   واذا. الجاهلین 
  .الاّ رحمۀ اللهّ تعالى وعفوه 
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  )آداب خارج شدن از خانه: (یازدهم  باب

  :فرمود  صادق  امام
از خانه خود خارج شدى ، چنان بیرون رو، که گویى باز نمـى گـردى    چون

وبیرون رفتن تو تنها براى اطاعت یا انگیزه اى دینـى باشـد وآرامـش ووقـار را     
   یکى از یاران ابـوذر  . پیشه خود ساز ودر آشکار ونهان خداى را یاد کن 

  :به در منزل وى رفت واز اهل منزل پرسید
  ر خانه است ؟ابوذر د آیا

  .رفته است  بیرون
  باز مى گردد؟ کى

  .که او را رها کنند، چرا که او مالک وصاحب اختیار خود نیست  هنگامى
از پیش خلق خدا چه نیک وچه بد مى گذرى ، عبرت گیر واز خـداى   چون

متعال بخواه که تو را در شمار بندگان خاص خویش قرار دهد وبه گذشـتگان از  
  .ت دهد وبا آنان محشورت فرمایدآن جماعت پیوند

را بدین سبب که از شهوات دورت داشته واز اعمال زشت گناه کاران حفظ  او
چشم خویش را از شهوات واعمال وافعـالى کـه از   . کرده ، حمد وسپاس بگوى 
در راه رفتن ، اعتدال را رعایت کن ؛ نه تندرو باش ونـه  . آن نهاى شده ، فرو بند
لوتى حدود الهى را پاس بدار، که گویى در حال عبور از سست گام ، ودر هر خ

صراط مى باشى وهر آن با خطر لغزیدن روبه رو هستى وبسیار به اطراف خـود  
هر کس که تـو را در راه حـق   . به مردم سلام کن وبه سلام آنان پاسخ گو. منگر

 گمراه را ارشاد کن واز جاهلان دورى گزین ؛ وچـون . یارى مى دهد، یارى نما



36 
 

شو، که مرده به قبر وارد مى شود، چرا که  اردبه خانه خویش بازگشتى ، چنان و
  .مرده را جز به رحمت وعفو خداى متعال امید نباشد

  
  )فى دخول المسجد: (الثاّنى عشر الباب
  : الصادق  قال
بلغت باب المسجد، فاعلم انّک قد قصدت باب ملک عظیم لا یطاء بساطه  اذا

وهب القدوم الى بساط خدمۀ . الاّ المطهرون ، ولا یؤ ذن لمجالسته الاّ الصدیقون 
  .الملک هیبۀ الملک ، فانّک على خطر عظیم ان غفلت 

ک انهّ قادر على ما یشاء من العدل والفضل معک وبک ، فان عطف علی واعلم
وان طالبـک  . برحمته وفضله قبل منک یسیر الطّاعۀ واجزل لک علیها ثوابا کثیرا

باستحقاقه الصدق والاخلاص عدلا بک ، حجبک ورد طاعتک وان کثرت ، وهو 
  .فعال لما یرید
وتقصیرك وفقرك بین یدیه ، فانّک قد توجهـت  ] وقصورك [بعجزك  واعترف

رارك علیه ولیعلم انهّ لا یخفى علیـه اسـرار   للعبادة له والمؤ انسۀ به ، واعرض اس
  .الخلائق اجمعین وعلانیتهم 

کافقر عباده بین یدیه واخل قلبک عن کلّ شاغل یحجبک عـن ربـک ،    وکن
انظر من اى دیوان یخرج اسمک ، فان ذقـت  . فانهّ لا یقبل الاّ الاطهر والاخلص 

ماته من حسن اقباله حلاوة مناجاته ولذیذ مخاطباته وشربت بکاءس رحمته وکرا
، والاّ فقـف   والامـان علیک واجابته ، فقد صلحت لخدمته ، فادخل فلـک الاذن  

  .وقوف مضطرّ قد انقطع عنه الحیل ، وقصر عنه الامل ، وقضى الاجل 
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علم اللهّ عزّ وجلّ من قلبک صدق الالتجاء الیه ، نظر الیک بعـین الراّءفـۀ    فاذا
حب ویرضى ، فانهّ کریم یحـب الکرامـۀ لعبـادة    والرحّمۀ واللّطف ، ووفقّک لما ی

  .المضطرّین الیه ، المحترقین على بابه لطلب مرضاته 
  )9(). امن یجیب المضطرّ اذا دعاه ویکشف السوء: (اللهّ تعالى  قال
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  )آداب داخل شدن به مسجد: (دوازدهم  باب

  :فرمود  صادق  امام
که درگاه پادشاهى عظیم را قصـد نمـوده    به در مسجد مى رسى ، بدان چون

اى که جز پاکان ، بر گستره فرش او گام ننهند وجز صدیقان به همنشینى او نایل 
پس با ترس ، به محضر او درآى ، چنان که از پادشان ترسانى ؛ چرا کـه  . نیایند

  .اگر غافل باشى ورعایت ادب وتعظیم ، نکنى در خطرى عظیم خواهى بود
پـس ، چنانچـه   . بر هر عملى ، به عدل وفضل ، قادر وتواناسـت  که او  بدان

رحمت وفضل خویش را بر تو معطـوف فرمایـد، طاعـت انـدك تـو را خواهـد       
پذیرفت وثوابى بسیار عطـا خواهـد کـرد وچنانچـه بـا تـو از در عـدل درآیـد         
واستحقاق خویش را در بندگى ، صدق واخلاص خواهان شـود، تـو را محـروم    

مى کند؛ اگر چه بسیار باشد، که بر آنچـه خواهـد، توانـا وفعـال     را رد  عتتوطا
  .است 
محضر او به ناتوانى ، تقصیر در بندگى وفقر خویش اعتراف نما، زیـرا کـه    در

بایـد بـدانى   . تو به سوى او براى عبادت وانس روى نموده اى وبه او نیازمندى 
فقیرتـرین بنـدگان   در پیش او چون . که درون وباطن خلایق بر او آشکار است 

کند خالى دار؛ کـه   ومباش وقلب خویش از هر امرى که تو را از قرب خدا محر
  .او پاك ترین وخالص ترین اعمال را مى پذیرد

که از کدام دیوان دیوان رستگاران یا دفتر سیه بختان نامت خـارج مـى    بنگر
شود، پس چنانچه شرینى مناجات ولذّت مخاطبات او را به ادراك آورى وجـام  
رحمت وکرامتش را، به سـبب روى آوردنـت بـدو واجابـت او بنوشـى ، بـراى       

. ت امـان از آن تـو اس ـ   خدمتش ، صلاحیت یافته اى ؛ پس داخل شو که اذن و
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ودر غیر این صورت ، وارد مشو وتوفق کن ؛ مانند آن کسـى کـه راه چـاره اش    
  .اجل اش فرا رسیده است  قطع گشته ، وامیدش بریده شده ، و

خداوند عزّ وجلّ ببیند که با صداقت بـدو پنـاه آورده اى ، بـا دیـده      چنانچه
دان راءفت ورحمت ولطف به تو خواهد نگریست وبدان چه خود دوست دارد وب

راضى است ، موفقّت مى دارد؛ چه او کریم است وگرامى داشتن بنـدگان مضـطر   
  .وسوختگان درگاهش را که خواهان خرسندى اویند، دوست مى دارد

) چـون وى را بخوانـد  (کیست آن کس کـه درمانـده را   : (تعالى فرماید خداى
  ...).اجابت مى کند، وگرفتارى را برطرف مى گرداند

  
  )فى افتتاح الصلاة: (رالثاّلث عش الباب
  : الصادق  قال
وفرغّ قلبک [استقبلت القبلۀ فایس من الدنیا وما فیها والخلق وما هم فیه ،  اذا

وعاین بسرّك عظمۀ اللهّ عزّ وجلّ واذکـر  ] عن کلّ شاغل یشغلک عن اللهّ تعالى 
فت وردوا الـى اللّـه   یوم تبلو کل نفس بمااسل: (قال اللهّ تعالى . وقوفک بین یدیه 

  )10(). مولیهه الحقّ
على قدم الخوف والرجّاء، فاذا کبرت فاستصغر ما بین السـموات العلـى    وقف

والثّرى دون کبریائه ، فانّ اللهّ تعالى اذا اطّلع على قلب العبد وهو یکبر وفى قلبـه  
حرمنّک اتخدعنى وعزّتى وجلالى لا! یا کذاّب : (عارض عن حقیقۀ تکبیره ، قال 

واعلم انّـه تعـالى غیـر    ). بمناجاتى مسرةّحلاوة ذکرى ولا حجبنّک عن قربى وال
محتاج الى خدمتک وهو غنى عنک وعن عبادتک ودعائک ، وانمّا دعاك بفضله 
لیرحمک ، ویبعدك عن عقوبته ، وینشر علیک من برکات حناّنیته ویهـدیک الـى   

مد الابـد، لکـان عنـده سـواء     ضعف ما خلق من العوالم اضعافا مضاعفۀ على سر
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. او وحدوه ، فلیس له من عبادة الخلق الاّ اظهار الکرم والقدرة  هکفروا باجمعهم ب
فاجعل الحیاء رداء والعجز ازارا وادخل تحت سرّ سلطان اللهّ تعـالى تغـنم فوائـد    

  .ربوبیته مستعینا به مستغیثا الیه 
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  )آداب شروع نماز: (سیزدهم  باب

  :فرمود  صادق  امام
به قبله روى کنى ، دل از دنیا، تعلقات آن وخلق برگیر وقلب خویش را  چون

با چشم دل به . از هر چیزى که از پرداختن به خداى متعال بازت دارد، تهى کن 
خداى تعالى . عظمت خداوند عزّ وجلّ بنگر وبه یاد ایستادنت در محضر او باش 

است مى آزمایـد، وبـه    ادهآنچه را از پیش فرستآن جاست که هر کس : (فرماید
  ...).سوى خدا، مولاى حقیقى خود باز گردانیده مى شوند

پاى بیم وامید بایست وچون تکبیر گفتى ، هر چه را که میان آسمان هاى  وبر
رفیع وزمین است ، جز کبریاى او کوچک وخوار شمار؛ چرا که خـدا بـر قلـب    
بنده اى که تکبیرش مى گوید، آگاه مى باشد وچون دریابـد کـه در آن ، چیـزى    

آیـا مـرا   ! گـو  وغاى در: (است که با تکبیر حقیقى اش منافى است ، مى فرماید
به عزّت وجلالم سوگند که تو را از شیرینى یادم محروم کـنم  ! فریب مى دهى ؟

  ).وتو را از مقام قربم دور سازم واز درك خوشى ولذت مناجاتم باز مى دارد
که خداى تعالى ، به خدمت تو محتاج نیست واز تو وعبـادت ودعایـت    بدان

تا ببخشایدت ، واز عقوبت خـویش  او به فضل خود تو را خواند، . بى نیاز است 
دورت کند، واز برکات عطوفت ومهربانى خود بر تو افشـاند، وبـه راه رضـایش    

  .هدایتت کند، ودر مغفرت خویش را بر تو بگشاید
خداوند چند برابر آنچه که از آغاز تا به حال آفریـده بیافرینـد، بـراى او     اگر

پـس او را در  . موحـد باشـند   هیچ تفاوتى ندارد که آن ها همگى کفر ورزند ویا
عبادت آفریدگان ، چیزى نباشد جز این که از باب لطف وبه پاس عبادت ناچیز 

رو، شرم وناتوانى را تـن پـوش    ناز ای. آنان ، مراتب والایى به ایشان عطا نماید
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خود ساز، ودر حمایت سلطان وقدرت او درآى ، تا از خوان نعمت الهى بهره ها 
  .وبه او پناه ببر برى ومدد از او جو

  
  )فى قراءة القرآن: (الراّبع عشر الباب
  : الصادق  قال
قراء القرآن ولم یخضع للهّ ولم یرقّ قلبه ولم ینشئ حزنا ووجلا فى سرهّ ،  من

  .فقد استهان بعظم شاءن اللهّ تعالى وخسر خسرانا مبینا
دن فارغ ، وموضع خال قلب خاشع ، وب: القرآن یحتاج الى ثلاثۀ اشیاء فقارئ

.  
فاذا قراءت القرآن : (قال اللهّ تعالى . خشع للهّ قلبه فرمّنه الشیّطان الرجّیم  فاذا

  )11(). فاستعذ باللهّ من الشیّطان الرجّیم
تفرغّ نفسه من الاسباب تجردّ قلبه للقراءة فلا یعترضـه عـارض فیحرمـه     واذا

  .برکۀ نور القرآن وفوائده 
]: الاولیـین  [اتخّذ مجلسا خالیا واعتزل عن الخلق بعد ان اتى بالخصلتین  واذا

خضوع القلب وفراغ البدن استاءنس روحه وسرّه باللهّ عزّ وجـلّ ووجـد حـلاوة    
مخاطبات اللهّ تعالى عباده الصالحین وعلم لطفه بهم ومقام اختصاصه لهـم بفنـون   

  .کراماته وبدائع اشاراته 
ذا المشرب لا یختار على ذلک الحال حالا وعلى ذلک شرب کاءسا من ه فاذا

الوقت وقتا، بل یؤ ثره على کلّ طاعۀ وعبادة ، لانّ فیه المناجـاة مـع الـرّب بـلا     
  .واسطۀ 
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تجتنب [کیف تقراء کتاب ربک ومنشور ولایتک ، وکیف تجیب اوامره و فانظر
طل من بین یدیه ولا لا یاءتیه البا: (نواهیه وکیف تمتثل حدوده فانهّ کتاب عزیز] 

  )12(). من خلفه تنزیل من حکیم حمید
ترتیلا، وقف عند وعده ووعیده ، وتفکّر فى امثاله ومواعظه ، واحـذر ان   فرتّله

  .تقع من اقامتک حروفه فى اضاعۀ حدوده 



44 
 

  
  )آداب قرائت قرآن: (چهاردهم  باب

  :فرمود   صادق  امام
با خضوع نباشد، وقلبش را رقّت فـرا نگیـرد،   که قرآن خواندن او تواءم  کسى

ودر سینه اش حزن وترس وارد نشود، عظمت خداى متعالى را ناچیز شمرده وبه 
  .خسرانى آشکار در غلتیده است 

  :قارى قرآن را سه چیز لازم است تا به فیض عظماى قرائت نائل آید پس
  قلبى خاشع ؛ 1
  بدنى فارغ از تعلقّات دنیوى ؛ 2
  .ى جایى خال 3

قلبش در برابر خداى تعالى خاشع شـود، شـیطان رجـیم از او خواهـد      چون
پس چون قـرآن مـى خـوانى ، از شـیطان     : (خداوند تعالى مى فرماید. گریخت 

  ).رانده شده به خداوند پناه جوى
هنگامى که قارى قرآن ، نفس خویش را فارغ سازد، قلبش براى قرائت  پس

چیزى که بتوانـد او را از برکـت وفوایـد قـرآن     در این هنگام  قرآن فارغ یابد و
  .محروم کند در بین نیست 

کنج خلوت اختیار کند واز خلق اعتزال جوید وخضـوع قلـب وفـراغ     وچون
مـى    بدن را فراهم آورد، در این هنگام روح وباطنش با خداى عزّ وجـلّ انـس   

امى را که ومق  یابد وشیرینى سخنان خداوند تعالى در خطاب با بندگان صالحش 
  .یافت  واهدبه فنون کرامات وبدایع اشاراتش بدانان اختصاص داده ، در خ
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هنگامى که پیمانه اى از این شراب بنوشد، دیگر هیچ حالى وهیچ وقتـى   پس
را بر آن ترجیح ندهد، بلکه آن را بر هر طاعت وعبادتى رجحان مى دهد، زیـرا  

  .راز ونیاز مى پردازد در این حال ، بدون واسطه با پروردگار خویش به
بنگر که چگونه کتاب پروردگار وعهـد ولایتـت را مـى    ! قارى کتاب خدا اى

خوانى ، وچگونه بر اوامر او گردن مى نهى ، واز نواهى حضرتش اجتنـاب مـى   
مـى    ورزى ، وچگونه حدودش را پاس مـى دارى ، کـه او در کتـاب عزیـزش     

] خداى [ ىارد نشود که آن ، از سونه از پس ونه از پیش بر آن باطل و: (فرماید
  .)حکیم حمید نازل شده است 

آن را به ترتیل بخوان ودر وعده پاداش ووعید کیفـرش توقـف کـن ودر     پس
را   امثال ومواعظش بیندیش وبپرهیز از این که حروفش را ادا نمایى وحـدودش  

  .ضایع کنى 
  

  )فى الرّکوع: (الخامس عشر الباب
  : الصادق  قال
یرکع عبدللهّ رکوعا على الحقیقۀ ، الاّ زینه اللهّ بنور بهائه واظلهّ فـى ظـلال    لا

والرّکوع اول والسجود ثـان ، فمـن اتـى بـالاول     . کبریائه ، وکساه کسوة اصفیائه 
  .صلح للثّانى 

وفى الرکّوع ادب ، وفى السـجود قـرب ، ومـن لا یحسـن الادب لا یصـلح      [
  ].للقرب 
  رکوع خاشع للهّ عزّ وجلّ متذللّ بقلبه ، وجل تحت سلطانه ، خـافض   ارکعف

  .له بجوارحه خفض خائف حزین على مافاته من فائدة الراّکعین 
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کان یسهر باللیّل الفجر فى رکوع واحد، فاذا    انّ الرّبیع بن خثیم :  ویحکى
  .سبق المخلصون وقطع بنا! آه : اصبح یزفر وقال 
رکوعک باستواء ظهرك ، وانحطّ عن همتک فـى القیـام بخدمتـه الاّ     واستوف

  .بعونه 
بالقلب من وساوس الشّیطان وخدائعه ومکائده ، فـانّ اللّـه تعـالى یرفـع      وفرّ

عباده بقدر تواضعهم له ، ویهدیهم الى اصول التوّاضع والخضـوع والخشـوع بقـدر    
  .اطّلاع عظمته على سرائرهم 
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  )آداب رکوع: (پانزدهم  باب

بنده اى رکوعى حقیقى را به جاى نیاورد، جز آن که : فرمود  صادق  امام
خداوند به نور عظمت وبزرگى خویش زینـتش دهـد ودر سـایه کبریـاى خـود      

رکـوع ، در ابتداسـت   . جایى دهد ولباس برگزیدگان خـویش را بـر او بپوشـاند   
 آورد،معنـاى واقعـى آن بـه جـاى      پس هر که اولى را بـه . وسجود، پس از آن 

  .مقدمات دومى را فراهم کرده است 
رکوع ، ادب به جاى آوردن ودر سجود، قـرب بـه خداسـت وکسـى کـه       در

پس با خضوع وتذلّل وبیم بسیار، بیم کسى که . رعایت ادب نکند، به قرب نرسد
لیم در مقابل قادرى بزرگ ایستاده است ، به رکوع بپرداز واعضاى بـدنت را تس ـ 

که آنان دیده  زرگىومطیع نماز وافعال آن گردان ، تا همانند راکعان ، از مواهب ب
  .اند بهره مند شوى 

از شب تا به صبح در حال یک رکوع مـى     ربیع بن خیثم : اند که  آورده
آه وافسـوس ، کـه مخلصـان بـه مقصـد      : گذراند وچون صبح مى شد مى گفت 

  !بر جاى ماندم رسیدند وپیش بردند ومن 
به گونه اى که اگر قطره آبى بـر  (خود را در هنگام رکوع مساوى بدار  وپشت

تا حقّ رکوع را بـه جـاى آورى ، وبـه خـاطر     ) پشت تو بریزند، همان جا بماند
بگذران که این رکوع را به مددویارى خداوند انجام مى دهى ، نه به نیرو وقدرت 

مبادا آن دیو لعـین   که(شیطان دور کن  وقلب خویش را از وسوسه وفریب. خود
چرا که مراتب بنـدگان نـزد   ) تو را وسوسه کند وبه فریب او فخرى به هم رسانى

هر که را عجز وانکسار بـیش تـر اسـت ،    . معبود، به قدر تواضع وفروتنى است 
وراه بـردن بـه خضـوع    . منزلت ومقامش نزد خداى تعالى بیش تر خواهـد بـود  
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خداوند عالم است ، که هر قدر  بزرگوارىبردن به عظمت و وخشوع ، به قدر راه
راه بردن به عظمت او بیش تر باشد، اعتراف به عجز وناتوانى تو بیش تر خواهد 

  .بود؛ واین میسر نیست ، مگر به راه بردن به شگفتى هاى آفرینش 
  

  )فى السجود: (السادس عشر الباب
  : الصادق  قال
ه من اتى بحقیقۀ السجود ولوکان فى العمر مرةّ واحدة ، وما افلـح  خسر واللّ ما

من خلا بربه فى مثل ذلک الحال شبیها بمخادع لنفسه غافـل لاه عمـا اعـد اللّـه     
  .للساجدین من البشر العاجل وراحۀ الاجل 

بعد عن اللهّ تعالى ابدا من احسن تقرّبه فى السجود، ولا قرب الیه ابدا مـن   ولا
فاسـجد سـجود   ]. فى حـال السـجود  [ادبه وضیع حرمته ویتعلّق قلبه بسواه  اساء

متواضع للهّ ذلیل علم انهّ خلق من تراب یطاءه الخلـق وانّـه اتّخـذك مـن نطفـۀ      
  .یستذرها کلّ احد، وکون ولم یکن 

جعل اللهّ معنى السجود سبب التقّرّب الیه بالقلـب والسـرّ والـرّوح ، فمـن      وقد
  الاترى. عن غیره قرب منه بعد 

الظّاهر انهّ لا یسـتوى حـال السـجود الاّ بـالتوّارى عـن جمیـع الاشـیاء،         فى
  .والاحتجاب عن کلّ ما تراه العیون ، کذلک اراد اللهّ تعالى الامر الباطن 

کان ظنهّ متعلقّا فى صلاته بشى ء دون اللهّ تعالى فهـو قریـب مـن ذلـک      فمن
  .اللهّ تعالى من صلاته الشّى ء، بعید عن حقیقۀ ما اراد 

  )13(). ما جعل اللهّ لرجل من قلبین فى جوفه: (اللهّ تعالى  قال
لا اطّلع على قلب عبد فاعلم فیه : قال اللهّ عزّ وجلّ :  رسول اللهّ  وقال

ومن . حب الاخلاص لطاعتى لوجهى وابتغاء مرضاتى الاّ تولیّت تقویمه وسیاسته 
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فى صلاته بغیرى فهو من المسـتهزئین بنفسـه مکتـوب اسـمه فـى دیـوان        اشتغل
  .الخاسرین 
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  )آداب سجود: (شانزدهم  باب

  :فرمود  صادق  امام
خدا قسم ، زیان کار نیست کسى که سجده را به حقیقتش به انجام رسـاند،   به

  .اگر چه در عمرش یک بار چنین کند
که در حال سجده ، خود را شبیه چنین کسى قرار دهد، خود را فریب  وکسى

داده واز آنچه که خداوند براى سجده کنندگان از انس با خـدا در دنیـا وراحتـى    
کـه در   وکسـى اده است ، در غفلت وبى خبرى است وآسایش در آخرت قرار د

ر نشـود  سجده اش به نحو مطلوب به قرب خداى متعال نایل آید، از خداوند دو
وکسى که در سجود ادب او را نگه ندارد وحرمتش را پایمال کند وقلب خـویش  

  .را به غیر اومشغول دارد، به خدا نزدیک نشود
مـى   سجده کن چون سجده شخصى که در پیشگاه خدا متواضع اسـت و  پس

داند که از خاکى آفریده شده که همه بر آن پاى مى نهنـد واز نطفـه اى ترکیـب    
از آن متنفر هستند واو به وجود آمده ، در حـالى کـه قـبلا نبـوده      گشته که همه

  .است 
سجده را سببى قرار داده تا با قلب ، نهان وروح بـه  ] حقیقى [معناى  خداوند

  .پس کسى که به او نزدیک شود، از غیرش دور شود. او تقرب جویند
اء، نمى بینى حالت سجود درست نمى آید، مگر بـا بریـدن واز همـه اشـی     آیا

ونادیده انگاشتن هر چیزى که آن را چشم ها مى بینند؟ خداى تعالى توجه باطن 
  .انسان را به همین گونه خواسته است 
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که در نماز، قلبش به چیزى جز خداوند تعلّـق یابـد، در واقـع ، او بـه      کسى
همین چیز نزدیک است واز حقیقتى که خداى تعالى در نماز از او خواسته ، دور 

  .است 
خداوند براى هیچ مردى در درونش دو دل ننهاده است : (تعالى فرماید اىخد

.(...  
در قلب هیچ بنـده اى  : خداى عزّ وجلّ مى فرماید: فرمود  خدا  رسول

، عشق به خالص بودن در عبادت وطاعتم وجلب رضایتم نمى بینم ، مگر آن که 
یرم وبدو نزدیک شـوم ، وکسـى کـه در    پرورش وامور زندگى اش را بر دست گ

نمازش به غیر من مشغول شود، از کسانى است که خویش را بـه اسـتهزا گرفتـه    
  .ونامش در دیوان زیان کاران ثبت شود

  
  )فى التشّهد: (السابع عشر  الباب
  : الصادق  قال
فعل کما انّک عبد ثناء على اللهّ ، فکن عبدا له فى السرّ خاضعا له فى ال التشّهد

له بالقول والدعوى ، وصل صدق لسانک بصفاء صدق سركّ فانّـه خلقـک عبـدا    
وان تحقّق عبودیتک له بربوبیتـه  ] وجوارحک [وامرك ان تعبده بقلبک ولسانک 

لک ، وتعلم انّ نواصى الخلق بیده فلیس لهم نفس ولا لحظۀ الاّ بقدرتـه ومشـیته   
  .ء فى مملکته الاّ باذنه ومشیته ارادته وهم عاجزون عن اتیان اقلّ شى 

وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرة سبحان اللّـه  : (اللهّ تعالى  قال
  )14(). وتعالى عما یشرکون

للهّ عبدا شکورا بالقول والدعوى وصل صدق لسانک بصفاء سـرّك فانّـه    فکن
. بسـابق ارادتـه ومشـیته    خلقک ، فعزّ وجلّ ان تکـون ارادة ومشـیۀ لاحـد الاّ    
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وقد امرك بالصلاة . فاستعمل العبودیۀ فى الرضّا بحکمته ، والعبادة فى اداء اوامره 
فاوصل صلاته بصلاته وطاعته بطاعته وشهادته بشهادته :  على نبیه محمد 

مـره  ، وانظر ان لا یفوتک برکات معرفـۀ حرمتـه فتحـرم عـن فائـدة صـلاته وا      
بالاستغفار لک والشفّاعۀ فیک ، ان اتیـت بالواجـب فـى الامـر والنّهـى والسـنن       

  .وتعلّم جلیل مرتبته عند اللهّ عزّ وجلّ . والاداب 
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  )آداب تشهد: (هفدهم  باب

  :فرمود  صادق  امام
پس در نهان خود بنده او باش ودر فعل وعمـل  . ثناى بر خداوند است  تشهد

ودرستى گفتارت را با صـفاى  . ، همچنان که با زبان وادعا بنده اویى خضوع ورز
باطنى پیوند ده وبا همه وجود سر بندگى در برابر او فرو دار، چـرا کـه او تـو را    

عبادتش کنـى تـا بـدین     بدنتبنده آفرید وستور داده تا با قلب وزبان واعضاى 
ن که سرنوشت آفریـدگان  وبدا. وسیله ، ربوبیت او وبندگى خود را محقّق دارى 

آنان را نفسى ولحظه اى نیسـت ، مگـر آن کـه در یـد قـدرت      . به دست اوست 
ومشیت اوست ، وآنان را از انجام کم ترین چیز در حیطـه قـدرت او عاجزنـد،    

  .او باشد همگر آن که به اذن ومشیت واراد
وپروردگار تو هر چه را بخواهد مى آفرینـد وبـر مـى    : (تعالى فرماید خداى

شـریک مـى   ] بـا او [منـزّه اسـت خـدا واز آنچـه     . گزیند وآنان اختیارى ندارند
  ).گردانند، برتر است

براى خدا بنده اى باش که با زبان وادعا وعمل ، او را شاکر است وزبان  پس
او عزیزتر وجلیـل  . او خالق توست صادق خود را به صفاى باطن پیوند بده چه 

. تر از آن است که کسى جز او را اراده ومشیتى باشد ویا بر اراده او سبقت جوید
پس عبودیت خویش را در رضامندى به حکمتش وبندگى در عبادت او به کـار  

  .گیر تا اوامرش را ادا نمایى 
درود فرسـتى ؛    تو را امر فرموده که بر حبیبش ، پیامبر خدا محمد  او
نماز براى خداوند را با درود بر او مقارن کن واطاعت از خدا را با اطاعت   پس 

همـراه کـن ،     از او وگواهى بر وجود خدا را با گواهى بر رسالت پیـامبر  
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نمانى ؛ چرا که اگر  بى نصیب  ومراقب باش از برکت هاى شناخت پیامبر 
چنین باشد، از استغفار وشفاعت او که به امـر پروردگـار بـزرگ اسـت محـروم      
خواهى بود واین حاصل نخواهد شد مگر با رعایت فرمان خـدا وسـنت پیـامبر    

پس بدان که نباید از شناختن قدر ومنزلت آن گرامى نزد خداوند غافل .  
  .شوى 
  
  )فى السلام: (الثاّمن عشر ابالب
  : الصادق  قال
السلام فى دبر کلّ صلاة معنى الامان ، اى من ادى امر اللهّ تعالى وسـنّۀ   معنى

خاضعا له خاشعا منه فله الامان من بـلاء الـدنیا وبـراءة مـن عـذاب       نبیه 
  .الاخرة 

اسم من اسماء اللهّ تعالى اودعه خلقه لیستعملوا معناه فـى المعـاملات    والسلام
  .وصحۀ معاشرتهم ] فیما بینهم [والامانات والانصافات وتصدیق مصاحبتهم 

اردت ان تضع السلام موضعه وتؤ دى معناه فـاتّق اللّـه تعـالى ، ولیسـلم      وان
سلم حفظتـک ان لا  منک دینک وقلبک وعقلک ان لا تدنسّها بظلمۀ المعاصى ولت

. تبرمهم وتملّهم وتوحشهم منک بسوء معاملتک معهم ، ثم صدیقک ثـم عـدوك   
  .فاذا لم یسلم من هو الاقرب ، فالابعد اءولى 

لا یضع السلام مواضعه هذه ، فلا سلام ولا تسلیم ، وکان کاذبا فى سلامه  ومن
  .، وان افشاه فى الخلق 

الدنیا، اما مبتلى بالنعّم لیظهر شکره ، وامـا   انّ الخلق بین فتن ومحن فى واعلم
ولا سـبیل  . والکرامۀ فى طاعته ، والهوان فى معصیته . مبتلى بالشّدة لیظهر صبره 
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الى رضوانه الاّ بفضله ، ولا سبیل الى طاعته الاّ بتوفیقه ، ولا شفیع الیـه الاّ باذنـه   
  .ورحمته 
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  )آداب سلام: (هیجدهم  باب

  :فرمود  صادق  امام
گفتن در انتهاى هر نماز، به معناى ایمنى است وبدین معناست کـه امـر    سلام

او   را با خضوع وخشوع ادا کرده است ، پس   خداى متعال وسنت پیامبر 
سلام ، اسمى است از اسماى خداوند متعالى ، . از بلاى دنیا وآخرت ، ایمن باشد

وروابط خود از آن  واماناتدر خلقش به ودیعت نهاده ، تا در معاملات که آن را 
  .بهره جویند، ودر دوستى ومعاشرت خویش صادق باشند

بخواهى سلام را در همان جا که باید به کار برى ومعناى واقعى اش  وچنانچه
 را ادا کنى ، باید از خدا بترسى ودین ، قلب وعقلت را سالم نگه دارى وآن را به  

را با ) کرام الکاتبین(ظلم وتاریکى گناهان آلوده نکنى وفرشتگان حافظ خویش 
، سپس دوسـتت ودشـمنت از تـو     ىکردار بد ناراحت وملول واز خود بیزار نکن

نرنجد؛ چرا که اگر نزدیکان از دستش در امان نباشـند، آن کـه از دورتـر اسـت     
  .مسلمّا از دست او در امان نخواهد بود

م را در این مواضع مراعات نکند، نه سلامش فایده اى دارد کسى که سلا پس
  .او در سلامش کاذب است ، اگر چه خلق را بسیار سلام گوید. ونه تسلیمش 
بدانى که مردمـان همـواره دسـتخوش آزمـون انـد یـا در دام محنـت         وباید
آن که به نعمت آزمون شود، باید شکر نعمت گوید وآن که بـه سـختى   . گرفتارند
بدان که کرامت در بندگى خـدا وخـوارى در   . است ، باید صبر پیشه سازد دچار

بـه مـدد    جـز نافرمانى از اوامر اوست وراهى به رضوان ورحمت خداوند نباشد، 
فضل وبخشش او؛ وهیچ وسیله اى براى دست یابى به طاعتش ، جز به واسـطه  
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ذن توفیق الهى فراهم نگـردد وهـیچ شـفیعى در پیشـگاهش نیسـت ، جـز بـه ا       
  .ورحمتش 

  
  )فى الدعاء: (التاّسع عشر الباب
  : الصادق  قال

آداب الدعاء وانظر من تدعو، وکیف تدعو، ولماذا تدعو؟ وحقّق عظمـۀ   احفظ
اللهّ وکبریاءه ، وعاین بقلبک علمه بما فى ضمیرك واطّلاعه علـى سـرّك ، ومـا    

واعرف طرق نجاتک وهلاکک کیلا تدعو اللهّ تعالى . تکنّ فیه من الحقّ والباطل 
  .بشى ء عسى فیه هلاکک وانت تظنّ انّ فیه نجاتک 

  )15(). ویدع الانسان بالشرّّ دعاءه بالخیر وکان الانسان عجولا: (اللهّ تعالى  لقا
والدعاء استجابۀ الکلّ منک للحقّ وتذویب . ماذا تساءل ولماذا تساءل  وتفکّر

المهجۀ فى مشاهدة الرّب وترك الاختیار جمیعا وتسـلیم الامـور کلّهـا ظاهرهـا     
  .وباطنها الى اللهّ تعالى 

ءت بشرط الدعاء، فلا تنتظـر الاجابـۀ ، فانّـه یعلـم السـرّ واخفـى ،       لم تا فان
  .فلعلّک تدعوه بشى ء قد علم من نیتک خلاف ذلک 

  .انتم تنتظرون المطر بالدعاء وانا انتظر الحجر: بعض الصحابۀ لبعضهم  قال
ینـا  انهّ لو لم یکن امرنا اللهّ بالدعاء لکناّ اذا اخلصـنا الـدعاء تفضّـل عل    واعلم

  .بالاجابۀ ، فکیف وقد ضمن ذلک لمن اتى بشرائط الدعاء
  .کلّ اسم من اسماء اللهّ : عن اسم اللهّ الاعظم فقال  رسول اللهّ  وسئل
قلبک عن کل ما سواه وادعه تعالى باى اسم شئت فلیس للهّ فى الحقیقۀ  ففرغّ

اراسم دون اسم ، بل هو اللهّ الواحد القه.  
  .انّ اللهّ لا یستجیب الدعاء من قلب لاه :  النبّى  قال



58 
 

مـن    اذا اراد احدکم ان لا یساءل ربه الاّ اعطـاه فلییـاءس   :  الصادق  قال
الناس کلهّم ، ولا یکن رجاءه الاّ من عنداللهّ عزّ وجلّ فاذا علم اللهّ تعـالى ذلـک   

  .یساءله شیئا الاّ اعطاه من قلبه لم 
اتیت بما ذکرت لک من شرائط الدعاء واخلصت سـرّك لوجهـه ، فابشـر     فاذا

اماان یعجل لک ما ساءلت ، واما ان یدخر لک ما هو اعظم منـه ،  : باحدى ثلاث 
  .واما ان یصرف منک من البلاء ما لو ارسله الیک لهلکت 

من شغله ذکرى عن مساءلتى اعطیته افضل : قال اللهّ تعالى :  النبّى  قال
  .ما اعطى للسائلین 

لقد دعوت اللهّ مرةّ فاسـتجاب لـى ونسـیت الحاجـۀ لانّ     :  الصادق  قال
استجابته باقباله على عبده عند دعوته اعظم واجلّ مما یرید منه العبد، ولو کانـت  

عقل ذلک الاّ العاملون المحبون العارفون بعد صفوة ولیس ی. الجنّۀ ونعیمها الابدى 
  .اللهّ وخواصه 
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  )آداب دعا: (نوزدهم  باب

  :فرمود  صادق  امام
بنگر که چه کسى را مى خوانى وچگونه مى خوانى  دعا را نگاه دار، و شرایط

  .وبراى چه مى خوانى 
خـویش علـم او بـه    عظمت وکبریاى خداوند را به جاى آور وبا قلـب   وحقّ

باطنت وآگاهى اش از درونت ومکنونات قلبى ات از حقّ وباطل بنگر وراه هاى 
نجات وهلاك خویش را بشناس ، که مبادا از خدا چیزى بخواهى که هلاکتت در 

  .تو نجات خود را در آن مى پندارى  آن است و
خیر را جـزا مـى خوانـد،    ] همان گونه که [وانسان : (تعالى مى فرماید خداى

  ).زده است بد را مى خواند وانسان همواره شتاب] پیشامد[
ودعـا آن اسـت کـه در    . اهى وبراى چه مى خواهى وکه چه مى خ وبیندیش

همه چیز خدا را استجابت گویى وخون خود را در راه مشاهده پروردگـار نثـار   
نفسانى را ترك کنى وهمه امور را ظـاهر وبـاطن بـه خـداى تعـالى      کنى وامیال 

  .واگذارى 
چون شرط دعا را مراعات نمى کنى ، انتظار اجابت نیـز نداشـته بـاش ؛     پس

چون که او آشکار وخفا را مى داند؛ وبسـا او را بـه چیـزى بخـوانى ونهانـت ،      
  ).در دعا، زبان ودلت یکى نباشد(خلاف آن را گوید 

به (شما در انتظار بارانید ومن : به ، به بعضى دیگر از آنان گفت از صحا یکى
  .در انتظار سنگ ) دلیل اعمال ناشایست خود
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که اگر خدا ما را به دعا امر نفرمـوده بـود، چـون خالصـانه او را مـى       وبدان
پس حال که خود اجابت دعا را که . خواندیم ، بر ما به اجابتش تفضّل مى فرمود

  ش باشد ضامن گشته ، چگونه ناامید باشیم ؟همراه با شرایط
هـر اسـمى از اسـم    : درباره اسم اعظم پرسیدند، فرمود  رسول خدا  از

پس قلب خویش را از ماسوایش فارغ گـردان وخـداى   . هاى خدا، اعظم است 
تعالى را با هر اسمى که خواهى بخوان ، کـه در حقیقـت ، او چنـین نیسـت کـه      

خدا  رسولراى اسمى باشد وفاقد اسمى دیگر، بلکه او خداى واحد قهار است دا
خداوند تعالى دعاى کسى را که با دل مشغولى به غیر خـدا دعـا   : فرمود  

  .کند مستجاب نمى فرماید
  چون کسى از شما اراده مى کند که از پروردگارش : فرمود  صادق  امام
اجتى بخواهد، باید از جمیع مردمان ماءیوس گردد وامید به کسى جـز خـداى   ح

ببیند، هر چـه    پس چون خداى تعالى این امر را در دل بنده اش . عزّ وجلّ نبندد
  .را که او بخواهد، بدو عطا کند

، چون شرایطى را که برایت ذکر گشت در دعا مراعات کنـى وبـاطن    بنابراین
  :ص گردانى ، تو را به یکى از سه چیز مژده بادخویش را براى خدا خال

  در برآورده شدن حاجتت ، تعجیل مى ورزد؛ 1
  چیزى بهتر از آنچه خواسته اى ، برایت ذخیره مى کند؛ 2
  .یا بلایایى را از تو باز مى گرداند که اگر به تو رسند، به هلاکت در افتى  3

آن کس که ذکر من ، او را از : تعالى مى فرمایدخداوند : فرمود   پیامبر
حاجت خواستن از من باز دارد، بهترین چیزى که به حاجت خواهانم مى دهـم ،  

  .بدو خواهم داد
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. لبیک بنده مـن  : خداى را یک بار خواندم ، فرمود: فرمود  صادق  امام
لاتر است از آنچه حاجت خویش از یادم بردم ، زیرا پاسخ او بسى بزرگ تر ووا

که بنده از او خواسته است ؛ اگر چه حاجتش ، بهشـت ونعمـت جـاودان باشـد     
  .دانندولذّت آن را جز عاملان محب وعارفان برگزیده وخواص خدا ن
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  )فى الصوم: (العشرون  الباب
  الصادق  قال
. لدنیا وحجاب مـن عـذاب الاخـرة    الصوم جنّۀ من آفات ا:  النبّى  قال

فاذا صمت فانو بصومک کف النفّس عـن الشّـهوات وقطـع الهمـۀ عـن خطـوات       
الشّیطان ، وانزل نفسک منزلۀ المرضى لا تشتهى طعاما ولا شرابا، متوقعّا فى کـلّ  

باطنـک مـن کـلّ کـدر وغفلـۀ وظلمـۀ        هرلحظۀ شفاءك من مرض الذّنوب ، وط
  .وجه اللهّ تعالى یقطعک عن معنى الاخلاص ل

  .انّک ضعیف ، وانّ الصیام یضعفک : لبعضهم  قیل
انّى اعده بشرّ یوم طویل ، والصبر على طاعۀ اللهّ اهون من الصـبر علـى   :  قال
  .عذابه 
  .الصوم لى وانا اجزى به : قال تعالى :  رسول اللهّ  وقال
یمیت هوى النفّس وشهوة الطبّع ، وفیه حیاة القلب وطهارة الجـوارح ،   والصوم

وعمارة الظاّهر والباطن ، والشّکر على الـنعّم ، والاحسـان الـى الفقـراء، وزیـادة      
التّضرعّ والخشوع والبکاء، وحبل الالتجاء الى اللهّ تعالى ، وسبب انکسار الشّـهوة  

الفوائد مالا یحصـى ، وکفـى مـا     من وفیهوتخفیف الحساب وتضعیف الحسنات ، 
  .ذکرنا منه لمن عقل وفّق لاستعماله 
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  )آداب روزه: (بیستم  باب

  :فرمود  صادق  امام
حجاب ، عذاب آخرت  روزه ، سپر آفات دنیوى و: فرمود  اکرم  پیامبر

را از شهوات باز  پس چون روزه مى گیرى ، چنین نیت کن که نفس خود. است 
  .دارى واز پیروى شیطان وگام نهادن در راه هاى شیطانى بپرهیزى 

را چون بیمارى فرض کن که میل به طعـام ونوشـیدنى نـدارد، وهـر      خویش
لحظه در انتظار شفاى خود از بیمارى گناهان باش وباطن را از هر گناه وتیرگى 

  .باز مى دارد، پاك نما وغفلت وظلمتى که تو را از اخلاص براى خداى تعالى
  .تو ناتوانى وروزه تو را ضعیف مى کند: را گفتند بعضى
صـبر بـر   . من آن را براى روزى بس طولانى مهیا مى کـنم  : پاسخ گفت  در

خـدا   رسـول .آسـان تـر از صـبر بـر عـذاب اوسـت       ) وتحمل آن(طاعت خدا 
ى من است وخود پاداش آن را مى روزه برا: خداى تعالى فرماید: فرمود  
  .دهم 

در روزه ، زنـدگى قلـب ،   . ، خواسته نفس وشهوت طمع را مى میرانـد  روزه
طهارت اعضاى بدن ، آبادانى ظاهر وباطن ، شکر نعمت هاى خـدا، احسـان بـر    
فقرا، ریسمان ودست آویزان تضرعّ ، خشـوع وگریـه والتجـا وپنـاه گزیـدن بـه       

 اتل نفسانى ، آسان شدن حساب وفزونى حسنخداوند است وسبب شکست امیا
  .است 
روزه فوایدى است که به شمارش نیاید وآنچه که از آن ها ذکـر نمـودیم ،    در

  .براى هر خردمند که خدا توفیقش داده ، کافى است 
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  )فى الزّکاة: (الحادى والعشرون  الباب
  : الصادق  قال
للهّ تعالى ، بـل علـى کـلّ شـعرة مـن       کلّ جزء من اجزائک زکاة واجبۀ على

  .شعرك ، بل على کلّ لحظۀ من لحظاتک 
  .العین النّظر بالعبر والغض عن الشهّوات وما یضاهیها فزکاة
الاذن استماع العلـم والحکمـۀ والقـرآن وفوائـد الـدین مـن الموعظـۀ         وزکاة

والنّصیحۀ وما فیـه نجاتـک ، بـالاعراض عمـا هـو ضـده مـن الکـذب والغیبـۀ          
  .واشباههما
  .اللّسان النّصح للمسلمین والتّیقظّ للغافلین وکثرة التّسبیح وغیره  وزکاة
الید البذل والعطاء والسخاء بما انعم اللهّ علیک بـه ، وتحریکهـا بکتابـۀ     وزکاة

  .العلم ومنافع ینتفع بها المسلمون فى طاعۀ اللهّ والقبض عن الشّرور
الرجل السعى فى حقق اللهّ تعالى من زیارة الصالحین ومجـالس الـذّکر    وزکاة

  .واصلاح النّاس وصلۀ الرحّم والجهاد، وما فیه صلاح قلبک وصلاح دینک 
مما یحتمل القلوب فهمه والنفّوس استعماله ، وما لا یشرف علیه الاّ عبـاده   هذا

  .وهو شعارهم دون غیرهم المقرّبون المخلصون ، اکثر من ان یحصى وهم اربابه 
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  )آداب زکات: (بیست ویکم  باب

  :فرمود  صادق  امام
هر عضوى از اعضایت ، بلکه هر مویى از موهایت ، وبر هـر لحظـه اى از    بر

  .لحظه هاى عمرت ، زکاتى است واجب 
چشم ، به دیده عبرت نگریستن وچشم پوشـى از شـهوات وماننـد آن     زکات

  .است 
گوش ، شنیدن علم ، حکمت ، قرآن وفواید دین وهر آنچه که نجاتـت   زکات

در آن است ونیز گوش فرا ندادن به خلاف آنچه گفته شد، ماننـد دروغ ، غیبـت   
  .وجز آن 
زبان ، نصیحت مسلمانان ، بیدار کردن غـافلان وبسـیار تسـبیح گفـتن      زکات

  .وجز آن است 
بـه کـار    ایـت فرمـوده و  دست ، بذل وبخشش نعمتى است که خدا عن زکات

گرفتن آن در نوشتن علم ودانـش وامـورى کـه مسـلمانان را در مسـیر طاعـت       
  .خداوند تعالى سود ونفع رساند وشرىّ را از آنان دور کردن است 

پا، گام برداشتن وکوشش براى اداى حقوق خداوند متعال مانند دیـدار   زکات
ن مردم وصله رحم ورفـتن  برادران صالح ورفتن به مجالس ذکر خدا واصلاح میا

  .به جهاد وهر آنچه که سلامت قلبت ودینت در آن است 
ذکر شد، به قدرى است که قلوب توانند آن را فهم کننـد ونفـوس بـدان     آنچه

کسى جز بندگان مقرّب ومخلق خدا، برکنُه آن آگاهى ندارنـد؛ چـرا    عمل کنند و
  .به آن پاى بند هستند که تنها اینان حقیقت امر را دریافته ودر عمل وگفتار
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  )فى الحج: (الثاّنى والعشرون  الباب
  : الصادق  قال
اردت الحج فجردّ قلبک للهّ عزّ وجلّ من قبـل عزمـک مـن کـلّ شـاغل       اذا

وحجاب کلّ حاجب ، وفوض امورك کلّها الى خالقک ، وتوکّل علیه فـى جمیـع   
وحکمـه وقـدره ودع الـدنیا     ما یظهر من حرکاتک وسـکونک ، وسـلّم لقضـائه   

على  تعتمدولا . والراّحۀ والخلق ، واخرج من حقوق تلزمک من جهۀ المخلوقین 
زادك وراحلتک واصحابک وقوتک وشبابک ومالک ، مخافـۀ ان یصـیروا لـک    

فانّ من ادعى رضا اللهّ واعتمد على شى ء صیره علیه عـدوا ووبـالا،   . عدوا وبالا
ة ولا حیلۀ ولا لاحد الاّ بعصمۀ اللهّ تعالى وتوفیقـه  لیعلم انهّ لیس له قو .  واسـتعد

، واحسن الصحبۀ وراع اوقات فـرائض اللّـه تعـالى     وعاستعداد من لا یرجو الرجّ
و ما یجـب علیـک مـن الادب والاحتمـال والصـبر والشّـکر        وسنن نبیه 

  .ام الاوقات والشفّقۀ والسخاء وایثار الزاّد على دو
فاء والخضوع  ثمدق والصاغسل بماء التوّبۀ الخالصۀ ذنوبک ، والبس کسوة الص

واحرم من کلّ شى ء یمنعک عن ذکر اللهّ عزّ وجـلّ ویحجبـک عـن    . والخشوع 
ولب بمعنى اجابۀ صافیۀ خالصۀ زاکیۀ للهّ عـزّ وجـلّ فـى دعوتـک فـه      . طاعته 

العـرش کطوافـک مـع     ولمع الملائکۀ ح ـوطف بقلبک . متمسکا بالعروة الوثقى 
وهرول هرولۀ من هواك وتبرّیا من جمیع حولک . المسلمین بنفسک حول البیت 

واخرج من غفلتک وزلاّ تک بخروجک الى منى ، ولا تتمنّ مالا یحلّ . و قوتک 
واعترف بالخطایا بالعرفات ، وجدد عهـدك عنـد اللّـه تعـالى     . لک ولا تستحقهّ 
واصـعد بروحـک الـى المـلا الاعلـى      . رّب الى اللهّ ذائقۀ بمزدلفـۀ  بوحدانیته وتق

وارم الشّـهوات  . بصعودك الى الجبل ، واذبح حنجرتى الهوى والطمّع عند الذبّیحۀ 
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والخساسۀ والدناءة والافعال الذّمیمۀ عند رمى الجمرات ، واحلق العیوب الظّـاهرة  
  .والباطنۀ بحلق راءسک 

لى وکنفه وستره وحفظه وکلاءته مـن متابعـۀ مـرادك    فى امان اللهّ تعا وادخل
وزر البیت متحققّا لتعظیم صاحبه ومعرفۀ جلاله وسلطانه واسـتلم  . بدخول الحرم 

وصـف  . الحجر رضى بقسمته وخضوعا لعظمته ، ودع مـا سـواه بطـواف الـوداع     
 وکن ذا مـروة مـن   الصفا،روحک وسركّ للقاء اللهّ تعالى یوم تلقاه بوقوفک على 

ووفاء عهـدك  ] هذا[واستقم على شروط حجک . اللهّ بفناء اوصافک عند المروة 
واعلم بانّ اللّـه لـم یفتـرض    . الذّى عاهدت به مع ربک واوجبته الى یوم القیامۀ 

وللّـه  : (الحج ولم یخصه من جمیع الطّاعات الاّ بالاضافۀ الى نفسه بقولـه تعـالى   
  )16(). یه سبیلاعلى النّاس حج البیت من استطاع ال

فى حلال وحرام ومناسک الاّ للاسـتعداد والاشـارة الـى     سنّ نبیه  ولا
الموت والقبر والبعث والقیامۀ ، وفصل بیان السابقۀ من دخول الجنّۀ اهلها ودخول 
هى النّار اهلها بمشاهدة مناسک الحج من اولها الى آخرها لاولى الالباب واولى النّ

.  
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  )آداب حج: (بیست ودوم  باب

  :فرمود  صادق  امام
اراده حج مى کنى ، قلب خویش را براى خدا عزّ وجلّ از هر چه که تو  چون

را از او مشغول مى دارد مجرد نما، وامر خویش را به خالقت واگذار، ودر جمیع 
حرکات وسکون ات بر او توکل کن ، تسلیم قضا، فرمان وقدر او شو، ودنیاطلبى 

وا رهان بـر توشـه ،    انوراحتى وخلق را رها کن وخویش را از بند حقوق بندگ
یاران ، توان ، جوانى ومالت اعتماد مکن ؛ چرا که ترس آن مى رود که همه این 
ها دشمن ووبال گردنت شوند، زیرا هر که داعیه تسلیم خدا بـودن داشـته باشـد    
ودر عمل به غیر او متکى باشد، خدا آن ها را وبال ودشمن او گرداند، تـا بدانـد   

  .خدا نیست ، وجز از او طلب مغفرت نکند که هیچ قدرتى براى کسى جز
شو که دیگر امیدى به بازگشـت نـدارد وهمراهـى    ) حج(کسى آماده  وهمانند

ورفاقتت را با دیگران نیک کـن ووقـت فـرایض خداونـد تعـالى وسـنّت هـاى        
ادب ، شـکیبایى ، شـکر، مهربـانى ، شـفقت ،     : وحقوقى چون   پیامبرش 

 یـغ که بر تو لازم آمده ، مراعات کن وتوشه سـفر را از نیازمنـدان در  وسخاوت 
  .مدار

غسل کن وگناهان کوچک وبزرگ خود را وبا آب توبه شست وشو ده  سپس
بـر  ) چون احرام حج بسـتى (ولباس صدق وصفا وخضوع وخشوع بر اندام کن و

آن دورى آن باشى تا هر چه که تو را از خدا ویاد او باز مى دارد رها کنـى واز  
صاف  جابتىلبیکى که در دعایت به خداى عزّ وجلّ عرضه مى دارى ، ا. گزینى 

وخالص وپاك وهمراه با تمسک به ریسمان الهى باشد وبا قلبت همراه ملایـک ،  
گرد عرش الهى طواف کن ؛ چونان که با مسلمانان گرد خانه خدا طواف مى کنى 
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ن کـه دارى بگریـز وبیـزارى جـوى     هروله کنان از هواى نفست واز هر چه توا. 
بر تو روا نیست وتو مستحق آن  کهوآرزوى آنچه ) وبر ناتوانى خود اعتراف کن(

  .نیستى ، در دل راه مده 
عرفات ، به خطا وگناهانت اعتراف کن ، عهد خود را با خداى تعـالى بـا    در

آن را  به سوى او تجدید کـن ودر مزدلفـه   باقرار به وحدانیت او وبه واسطه تقرّ
به کوه مشعر مى روى ، روح خود را با امید به رحمـت او   چون.استحکام بخش 

  .به ملا اعلا پرواز ده وگلوى هوا وطمع را در قربانگاه ببر
وقت رمى جمرات ، شهوات وخساست ودنائت وافعال ناپسند را رمى نمـا   به

  .وزشتى هاى ظاهر وباطن را با تراشیدن مویت ، بزداى ) سنگ بزن(
سـتر خـداى    به حرم داخل مى شوى با پناه جستن به امـان ، حفـظ و   ونچ

کعبه را زیـارت  . تعالى ، قصد کن که از دنباله روى خواسته هایت در امان باشى 
  .کن ، به حالى که سرشار از بزرگداشت ومعرفت جلال وسلطنت خدا باشى 

سـتى  را در حالى ببوس که به قسمت خداوند عزّ وجلّ راضـى ه  حجرالاسود
  .ودر پیش عظمت اش ، خاضع 

طواف وداع را به جاى مى آورى ، با هر چیزى جز خـدا وداع کـن ،    وچون
وروح ونهان خود را براى تعالى خداى متعال به روزى کـه در وقـوف صـفا بـه     
ملاقاتش مى روى ، صاف وپاك کن ودر برابر خـدا ودر سـرزمین مـروه شـیوه     

 نمـا تاب وبر شروط حجـات ، پایـدارى   جوانمردى پیشه کن واز فرمان او سر م
ودر وفاى به عهدى که با پروردگارت بسته اى ووفاى بدان را تا روز قیامت بـر  

  .خود واجب نموده اى ، وفادار باش 
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که خداوند تعالى ، حج را واجب فرموده واز جمیع عبادات فقـط آن را   وبدان
بـر عهـده مـردم     وبراى خدا، حج آن خانـه ، : (به خودش اختصاص داد وفرمود

  ).کسى که بتواند به سوى آن راه یابد] البته بر[است 
عملـى را کـه خـداى بـزرگ واجـب گردانـد وهـر سـنتّى کـه پیـامبر            وهر
وضع فرمود چه حلال ، چه حرام ، چه مناسک به منظور آمادگى بـراى    

  .مرگ ، عالم برزخ وقیامت بود
ترتیب وبا وضع این مراسم ، عرصه قیامت را پیش از به بهشـت رفـتن    بدین

  .بهشتیان وبه آتش درآمدن دوزخیان ، فراهم آورد
  

  )فى السلامۀ(الثاّلث والعشرون  الباب
  : الصادق  قال
السلامۀ اینما کنت وفى اى حال کنت لدینک وقلبک وعواقـب امـورك    اطلب

س من طلبها وجدها، فکیـف مـن تعـرضّ للـبلاء وسـلک      من اللهّ عزّ وجلّ فلی
  .مسلک ضد السلامۀ وخالف اصولها، بل راءى السلامۀ تلفا، والتّلف سلامۀ 

قد عزّت فى الخلق فى کلّ عصر، خاصۀ فـى هـذا الزّمـان وسـبیل      والسلامۀ
رار وجودها فى احتمال جفاء الخلق واذیتهم والصبر عند الرزّایا وخفّۀ المؤ ن والف

  .من الاشیاء التّى تلزمک رعایتها والقناعۀ بالاقلّ والمیسور
لم تکن فالعزلۀ ، فان لم تقدر فالصمت ولـیس کالعزلـۀ ، وان لـم تسـتطع      فان

فالکلام بما ینفعک ولیس کالصمت ، وان لم تجد السـبیل الیـه ، فـالانقلاب فـى     
سرّ صاف وقلـب خاشـع   الاسفار من بلد الى بلد، وطرح النفّس فى برارى التّلف ب

  .وبدن صابر
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انّ الذّین توفّاهم الملائکۀ ظالمى انفسهم قـالوا فـیم کنـتم    : (اللهّ عزّ وجلّ  قال
...). قالوا کنّا مستضعفین فى الارض قالوا الم تکن ارض اللهّ واسعۀ فتها جروا فیها

)17(  
مغنم عباد اللهّ الصالحین ولا تنافس الاشکال ولا تنازع الاضداد، ومـن   وانتهز

ع شیئا وان احاط به علمک وتحققّت به معرفتک  قال لک انا فقل انت ولا تد.  
واذ فعلـت  . تکشف سركّ الاّ لمن هو اشرف منک فى الدین فتجد الشّرف  ولا

  .ۀ ذلک اصبت السلامۀ وبقیت مع اللهّ عزّ وجلّ بلا علاق
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  )سلامتى: (بیست وسوم  باب

  :فرمود  صادق  امام
دین وقلب وفرجام امورت ، در هر کجا ودر هر حـالى کـه هسـتى ، از     براى

خداوند عزّ وجلّ درخواست سلامتى کن ؛ چرا که هر کسى که به دنبال آن باشد، 
  .آن را خواهد یافت 

شـد، وراه هـاى مخـالف    چگونه است حال آن کسى که در معرض بلا با پس
سلامتى را پیموده ، واصول آن را نادیده گرفته ، وسلامتى را عین تلف وتلـف را  

  !همچون سلامتى بیند؟
راهى . دین در هر دوره اى به خصوص در عصر حاضر نایاب است  سلامتى

که تو را بدان مى رساند، تحمل جفا وآزار خلایق ، صبر بر سختى ها، کم کـردن  
، ترك آن تکلّف ها، اگـر چـه رعایـت آن    )به اندك راضى بودن(گى مؤ ونه زند

  .لازم باشد وقناعت ورزیدن به حداقل ممکن 
چنین راهى ممکن نبود، پس خلوت گزیدن مفید خواهد بود واگر این هم  اگر

نشد، خاموشى نیک است والبته این ، چون خلوت گزیدن نیست واگر خاموشـى  
ه تـو را سـودى رسـاند وایـن نیـز چـون       هم نشد، پس سخن در چیزى گوى ک

  .خاموشى نباشد
راهى بدین هم نیافتى ، پس با درونى صاف وبدون تیرگـى ، وبـا قلبـى     واگر

  .بیفکن ) ى رنج(خاشع وبدنى شکیبا بر سختى ها، نفس خود را در بیابان ها 
هنگـامى  [کسانى که بر خویشتن ستم کار بوده اند : (عزّ وجلّ فرماید خداوند

بودید؟ پاسخ مى ] حال [در چه : رشتگان جانشان را مى گیرند، مى گویندف] که 
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مگر زمین خـدا وسـیع   : مى گویند. ما در روى زمین از مستضعفان بودیم : دهند
  ...).نبود تا در آن مهاجرت کنید؟

با . وجود بندگان صالح خداوند بهره جوى وهمنشینى با آنان را مغتنم دان  از
) من: (هر کس که گفت . ه مکن وبا دشمنان ، منازعه منماهم قطاران خود مفاخر

  .ادعاى هیچ چیز مکن ، اگر چه بدان علم ومعرفت داشته باشى ). تو: (بگو
را جز براى کسانى که در دین از تو برترند فاش مکن ، تا بزرگى یابى  رازت

 در[وهر گاه چنین کـردى ، سـلامت   ) چرا که چنین انسان هایى کم ونایاب اند(
  !به خدا پیوسته اى ) به چیزى(را به دست آورده اى وبدون دلبستگى ] دین 
  

  )فى العزلۀ: (الراّبع والعشرون  الباب
  : الصادق  قال

فیـاطوبى لمـن   . العزلۀ متحصن بحصن اللهّ تعالى ومتحرّس بحراسـته   صاحب
  .تفردّ به سراّ وعلانیۀ 

والباطل ، وحب الفقر، واختیار الشّدة  علم الحقّ: یحتاج الى عشر خصال  وهو
، والزّهد، واغتنام الخلوة ، والنّظر فى العواقب ، ورؤ یۀ التقّصیر فى العبادة مع بذل 
المجهود، وترك العجب ، وکثرة الذّکر بـلا غفلـۀ فـانّ الغفلـۀ مصـطاد الشّـیطان ،       

  .یه فى الوقت وخلوة البیت عما لا یحتاج ال حجابوراءس کلّ بلیۀ ، وسبب کلّ 
اخزن لسانک بعمـارة قلبـک ولیسـعک بیتـک ،     :  عیسى بن مریم  قال

فـرارك    واحذر من الرّبا وفضول معاشک ، وابک على خطیئتک ، وفرّ من النّاس 
  .من الاسد، فانهّم کانوا دواء فصاروا الیوم داء، ثم اتّق اللهّ تعالى متى شئت 
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فـى موضـع لا تعـرف ولا    ] الیـوم  [ان استطعت ان تکون : ربیع بن خثیم  قال
تعرف فافعل ، ففى العزلۀ صیانۀ الجوارح وفـراغ القلـب وسـلامۀ العـیش وکسـر      

  .سلاح الشیّطان ومجانبۀ من کلّ سوء وراحۀ القلب 
من نبى ولا وصى الاّ واختار العزلۀ فى زمانه ، اما فـى ابتدائـه وامـا فـى      وما
  .تهائه ان
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  )عزلت گزیدن: (بیست وچهارم  باب

  :فرمود  صادق  امام
. عزلت ، در دژ محکم خداوند تعالى پناه جسته ودر حفاظت اوسـت   صاحب

  .پس ، خوشا به حال کسى که در خفا وآشکار با او باشد
شـناختن حـق وباطـل ، عشـق بـه فقـر،       : را نیاز به ده خصلت است  عزلت

برگزیدن سختى وشدت ، زهد، خلوت گزیـدن ودر عواقـب امـور اندیشـیدن ،     
کوتاهى خویش در عبادت دیدن در عین حال که تمام توان خـود را در عبـادت   
 شد،به کار بندد، دورى از خودپسندى ، بسیارى ذکر خداوند که غفلت در آن نبا

چرا که غفلت ، دام شیطان است واساس هر بلا وسبب هر دورى ، وخانـه را از  
  .زوایدى که انسان را به خودش مشغول دارد، تهى کردن 

بـاز دار، تـا   ) از سخن غیر ضـرورى (زبانت را : فرمود  بن مریم  عیسى
وزى قلبت آباد شود ودر خانه بنشین واز ربا بپرهیز وبیش از نیـاز پـى کسـب ر   

وبر گناهت گریه کن واز مردم بگریز، چونان که از شیر مى گریزى ، زیرا   مباش 
چـون  (پـس  . انـد  مـارى که آنان در گذشته درمان درد بوده اند وامروز عامل بی

  .هر گاه که خواهى به دیدار خدا بشتاب ) چنین کنى
ا را بشناسـى ونـه کسـى تـو ر     یاگر مى توانى که نه کس: بن خثیم گوید ربیع

بشناسد، چنین کن که صیانت اعضاى بـدن از کارهـاى بیهـوده وفراغـت قلـب      
وسلامت ودرستى زندگى وشکستن سلاح شیطان ودورى از هر بدى وآسـایش  

  .قلب ، در عزلت نهفته است 
پیامبر یا جانشین او، عزلت اختیار کرد؛ چه در آغاز عمر خویش ، وچـه   هر

  .در انجام آن 
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  )فى العبادة: (الخامس والعشرون  الباب
  : الصادق  قال
على تخلیص المفروضات و السنن فانهّما الاصل ،فمن اصابهما و اداهمـا   دوام

بحقهّما فقد اصاب الکلّ، فانّ خیر العبادات اقربها بالامن واخلصها مـن الافـات ،   
  .وادومها وان قلّ، فان سلم لک فرضک و سنتّک فانت انت 

  ساط ملکک الاّ بالذلّّ والافتقار والخشیۀ والتعظیم ، واخلص احذر ان تطاء ب و
  .حرکاتک من الرّیاء وسركّ من القساوة 

  .المصلّى مناج ربه : النبّى صلّى اللهّ علیه و آله قال  فانّ
  .من المطّلع على سركّ ، العالم بنجواك وما یخفى ضمیرك  فاستح
وکان السلف لا یزالون من وقت بحیث یراك لما اراد منک ودعاك الیه ،  وکن

  ].جمیعا[الفرض الى وقت الفرض فى اصلاح الفرضین 
اهل الزّمان یشتغلون بالفضائل دون الفرائض کیف یکون جسد بـلا روح   وترى

  ؟
عجبت لطالب فضیلۀ تارك فریضۀ ، ولیس ذلک :  على بن الحسین  قال

  .ؤ یۀ مننه بما اهلهم لامره واختارهم له الاّ لحرمان معرفۀ الامر وتعظیمه وترك ر
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  )آداب عبادت: (بیست وپنجم  باب

  :فرمود  صادق  امام
به جاى آوردن اعمال واجب ومستحب همراه با اخـلاص ، مـداومت نمـا     در

پس کسى که به درستى وبه حق ، . وحدود آن را رعایت کن که این دو، اصل اند
  .ه چیز را دریافته وبه دست آورده است آن ها را ادا نماید، هم

الهى ، خالص ترین ) از عذاب(عبادت ها، نزدیک ترین آن ها به امان  بهترین
پس ، چنانچه عمل واجب . آن ها از ریا است وپیوسته باشد، اگر چه اندك باشد

  .ومستحب را به سلامت جاى آوردى ، عابدى ودر بندگى صادقى 
م نهى تواءم با فروتنى واظهار عجز وخشـیت  گا) مسجد(به محضر خدا  چون

حرکات خـویش را از ریـا وبـاطن خـویش را از     . از او وتعظیم حضرتش باشد
نماز گزار، با پروردگارش در : فرمود  قساوت خالص گردان ، زیرا پیامبر 

  .حال مناجات است 
، از آن کسى که بر باطنت آگاه است وبه نجـوا وآنچـه در درونـت مـى      پس

  گذرد، عالم است ، حیا کن وچنان باش که تو را به آنچه فرا خوانده وبه سویش 
  .دعوت کرده است ، مشغول ببیند

همواره فاصله میان دو فریضه را به اصلاح امور آن هـا ماننـد اوراد    پیشینیان
مشغول بودند، ولى امروز امر بدین گونه است که براى دست یابى به .... واذکار و

چگونه مى توان جسدى بدون روح داشـت واز  . فضایل ، فرایض ترك مى شوند
  !آن ، چونان زندگان ، بهره برد؟

در شـگفتم از طالـب فضـیلت ، کـه برتـرین      : فرمـود   بن الحسین  على
فضیلت ها را که همانا فرایض است ، ترك کند ونپیمودن راه حق ونادیده گرفتن 
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نعمت بندگى ، که خدا آن را بر او ارزانـى داشـت ، بـه سـبب محـروم بـودن از       
  .شناخت امر الهى است 

  
  )فى التفّکرّ: (السادس والعشرون  الباب
  : الصادق  قال
بما مضى من الدنیا، هل بقى على احد، هل احد فیها بـاق مـن الشّـریف     اعتبر

؟ والعدو والفقیر والولى والوضیع والغنى  
  .مالم یاءت منها، بما مضى اشبه من الماء بالماء فکذلک
ى زادا کفـى بـالموت واعظـا، وبالعقـل دلـیلا وبـالتقّو      : رسول اللهّ  قال

  .وبالعبادة شغلا وباللهّ مؤ نسا وبالقرآن بیانا
لم یبق من الدنیا الاّ بلاء وفتنۀ ، وما نجا مـن نجـا الاّ   : رسول اللهّ  قال

  .بصدق الالتجاء
وجدت الدنیا کبیت له بابان دخلت من احدهما وخرجت من : نوح  وقال
  .الاخر
اللهّ ، فکیف حال من اطماءنّ فیها ورکن الیها وضیع عمـره فـى    حال نبى هذا

  .عمارتها ومزقّ دینه فى طلبها
ئات وضـیاء للقلـب ، وفسـحۀ للخلـق ،      والفکرة یمرآة الحسنات ، وکفّارة الس

واصابۀ فى اصلاح المعاد واطّلاع على العواقب ، واستزادة فى العلم وهـى خصـلۀ   
  .لا یعبد اللهّ بمثلها

  .فکرة ساعۀ خیر من عبادة سنۀ :  سول اللهّ ر قال
  .ینال منزلۀ التفّکر الاّ من قد خصه اللهّ بنور المعرفۀ والتوّحید ولا
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  )اندیشه وتفکّر: (بیست وششم  باب

  :فرمود  صادق  امام
ه اى ، بینوایى آیا به کسى وفا کرده وآیا اشراف زاد. گذشته دنیا عبرت گیر از

آینده جهان به ! جاوید باشد؟ ، ثروتمندى دوست ودشمنى را دیده اى که نمیرد و
  .گذشته آن ماندَ، که آب به آب 

مرگ پند دهنده وخـرد، راهنمـا وتقـوا ره توشـه     : فرمود  خدا  رسول
آخرت و عبادت خدا، اشتغال و دل مشغولى وانس با خدا وقرآن وسیله اى براى 

  .بیان است که هر یک در جاى خود، بسنده وکفایت کننده است 
ز بـلا  از دنیا چیزى جز بلا وفتنه برنیاید وآن کـه ا : فرمود  خدا  رسول

  .وفتنه نفس وفریب ابلیس وارهید، به سبب التجاى صادقانه او به خدا بوده است 
از یـک در  . دنیا را چون خانه اى با دو در یـافتم  : فرمود  نوح  حضرت

  .این حال ومقال پیامبر خدا است . بدان وارد واز در دیگر خارج شدم 
روى آورده وعمر خویش را در  حال آن کسى که به دنیا دل بسته وبدان پس

  !آبادانى آن تباه کرده ودر طلبش راه به افراط برده ، چگونه است ؟
آیینه حسنات ، کفاره گناهـان ، نـور قلـب ومایـه حسـن خلـق اسـت         فکر،

فکـر،  . واصلاح آخرت وآگاهى از فرجام کارهـا وفزونـى علـم را در پـى دارد    
  .نند آن ، عبادت نشده است است که هرگز خداوند، به ما) عبادتى(خصلتى 
در راه اصـلاح خـود   (یـک سـاعت اندیشـیدن    : فرمـود   خدا  رسول
از عبادت یک سال بهتر است وکسى به این منزلت ومقام نرسـد، مگـر   ) وجامعه

  .آن که خداوند او را از نور معرفت وتوحید بهره مند گرداند
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  )متفى الص(السابع والعشرون  الباب
  : الصادق  قال

شعار المحققّین بحقائق ما سبق وجف القلم به ، وهو مفتاح کلّ راحـۀ   الصمت
والصون من الخطایا والزّلل ] وفیه رضى اللهّ وتخفیف الحساب [من الدنیا والاخرة 

وقد جعله اللهّ سترا على الجاهل وتزینا للعالم ، وفیـه عـزل الهـوى ، وریاضـۀ     . 
فاغلق . لقلب ، والعفاف والمروة والظّرف ا ساوةالنفّس ، وحلاوة العبادة ، وزوال ق

باب لسانک عما لک منه بد لا سیما اذا لـم تجـد اهـلا للکـلام والمسـاعد فـى       
و کان الرّبیع بن خثیم یضع قرطاسا بین یدیه فیکتب کلّ ما . المذاکرة للهّ وفى اللهّ 

نجـا  ! آه ] آه :[یتکلّم به ثم یحاسب نفسه فى عشیته ما لـه ومـا علیـه ، ویقـول     
  ].ویقینا[الصامتون یقینا 

یضع حصـاة فـى فمـه ، فـاذا اراد ان      کان بعض اصحاب رسول اللهّ  و
وانّ کثیـرا مـن   . یتکلّم بما علم انهّ للهّ وفى اللهّ ولوجه اللهّ ، اخرجهـا مـن فمـه    
  .شبه المرضى  الصحابۀ رضوان اللهّ علیهم کانوا یتنفسّون الصعداء ویتکلمّون

فطـوبى لمـن رزق معرفـۀ    . سبب هلاك الخلق ونجاتهم الکلام والصمت  وانمّا
عیب الکلام وصوابه ، وفوائد الصمت ، فـانّ ذلـک مـن اخـلاق الانبیـاء وشـعار       

ومن علم قدر الکلام احسن صحبۀ الصمت ، ومن اشرف على مـا فـى   . الاصفیاء
، ولا یطّلـع علـى    دةلامه وصمته عبـا لطائف الصمت وائتمّن على خزائنه ، کان ک

  .عبادته هذه الاّ الملک الجبار
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  )خموشى: (بیست وهفتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
، شیوه اهل تحقیق اسـت وسـر لوحـه عمـل کسـانى کـه بـه حـال          خموشى

گذشتگان نگریسته وبه تحول وتغییر روزگار پى برده اند، که به تحقیق ، این تتبع 
رضایت خداوند در خموشى نهفته ومایه سـبک  . س سکوت وخموشى است اسا

خداونـد، خاموشـى را   . شدن حساب ومصون ماندن از خطاها ولغزش هاسـت  
خاموشى ، وسـیله دورى  . نادانى جاهلان وعالمان را بدان آراسته است  ششپو

جستن از هوا وهوس است ، وسبب ریاضت نفـس ، شـیرینى عبـادت ، زدودن    
پس ، زبان خود را از . ب ، موجب عفاف ، جوانمردى و زیرکى است قساوت قل

باز شدن به سخنانى که مجبور به گفتن آن ها نیستى ، به ویژه زمانى که شـنونده  
  .شایسته اى که براى خدا ودر راه خدا با او سخن گویى ، باز دار

 ـ   ربیع ان بن خثیم کاغذى را در پیش رو مى نهاد ودر آن روز آنچـه را بـر زب
مى آورد، در آن مى نوشت ، وشب نفس خویش را به محاسبه مى کشانید ومـى  

  .به یقین که خاموشان رستگار شدند! آه آه : گفت 
ریگى در دهان خود مـى نهـاد ووقتـى    :  از اصحاب رسول خدا  یکى

یـگ را  قصد گفتار داشت ، آن را مى سنجید وچون آن را در راه خدا مى دید، ر
  .از دهان در مى آورد

  از صحابه رضوان اللهّ علیهم چنان نفس مى کشیدند که گویى نفـس   بسیارى
  .از سینه اى پر درد بر مى آید وچون بیماران سخن مى گفتند

پس خوشـا  . هلاکت ونجات مردمان ، در سخن گفتن وخاموشى است  علّت
اید آن ، روزى اش به حال کسى که معرفت سخن نیک وبد ودانش خاموشى وفو
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وقدر کـلام    کسى که ارزش . شده باشد که این ، از اخلاق انبیا وشعار اصفیاست 
کس کـه از   وآنرا بداند وبه پیامدها وکاستى هاى آن پى برد، خاموشى برگزیند 

فواید خاموشى آگاه گشته وبر خزاین گرانبهایش دست یافت ، هم سـخن وهـم   
خاموشى او عبادت است وبر این عبادت وى ، جز خداى ملـک جبـار آگـاهى    

  .نیابد
  

  )فى الراّحۀ: (الثاّمن والعشرون  الباب
  : الصادق  قال
تعالى ، وما سـوى ذلـک ففـى     راحۀ لمؤ من على الحقیقۀ الاّ عند لقاء اللهّ لا

صمت تعرف به حال قلبک ونفسک فیما یکون بینک وبین بارئـک ،  : اربعۀ اشیاء
وخلوة تنجو بها من آفات الزمّان ظـاهرا وباطنـا، و جـوع تمیـت بـه الشّـهوات       

  .به روحک  ىوالوسواس ، وسهر تنور به قلبک وتصفّى به طبعک وتزکّ
من اصبح آمنا فى سر به معافى فى بدنه وعنده قوت یومه ، :  النبّى  قال

  .فکانمّا حیزت له الدنیا بحذا فیرها
العـزّ  !یـا قناعـۀ   : فى کتب الاولین والاخـرین مکتـوب   : وهب بن منبه  وقال

  .والغنى معک ، فاز من فاز بک 
  . ما قسم اللهّ لى لا یفوتنى ولو کان فى جناح ریح: ابو الدرداء قال
هتک ستر من لا یثق بربـه ولـو کـان محبوسـا فـى الصـم       :   ابوذر  وقال
  .الصیاخید
احد اخسر واذلّ وانزل ممن لا یصدق ربه فیما ضمن لـه ، و تکفّـل بـه     فلیس

من قبل ان خلقه ، وهو مع ذلک یعتمد على قوته وتدبیره وجهده ویتعدى حـدود  
  .تعالى عنهاربه باسباب قد اغناه اللهّ 
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  )آسایش وراحتى: (بیست وهشتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
ولـى  . من را راحتى وآسایش حقیقى نباشد، جز در لقاى خداونـد متعـال    مؤ

خاموشى وسکوتى که بـه وسـیله آن حـال    : آسایش دنیایى در چهار چیز است 
یجاد تو از عـدم  چون ا(قلب ونفس خویش وآنچه را که میان تو وخالق خویش 

آفـات   زمى گذرد، بشناسى ؛ عزلتى که بـدان وسـیله ا  ) وسایر عجایب آفریدگار
را بـه    ظاهرى وباطنى زمان نجات بیابى ؛ گرسنگى ات که شـهوات ووسـواس   

واسطه اش بمیرانى ؛ وشب بیدارى اى که قلبت را بدان نورانى کنـى وطبعـت را   
  .صفا وروحت را پالایش دهى 

هر کس شب وروز از شرّ مردم در امان ، واز سـلامت  : فرمود   پیامبر
بهره مند باشد وروزى وطعام روزش نیز فراهم آید، گویى خیر تمامى دنیا، بـدو  

در کتابهاى اولین وآخرین آمده است : بن منبه مى گوید وهب.روى آورده است 
، پـس آن کـس بـا تـو باشـد،       عزّت وبى نیازى با تو همراه است! اى قناعت : 

  .رستگار است 
آنچه خداوند براى من مقدر ومقسوم فرموده ، از دستم : گفته است  ابوالدرداء

  .نرود، اگر چه دستخوش باد باشد
آبروى کسى که به خدایش مطمئن نباشد، مى رود؛ اگر چه : گفت     ابوذر

پس زیان کارتر وخوارتر کسى است که خداوند . به جایى بس مستحکم پناه برد
را در آنچه برایش پیش از آفریدن جهانیان تضمین کرده ومتکفلّ شده ، در عـین  

وشـش وسـعى   حال او را تصدیق نکند وبا آگاهى از این امر، بر توان وتـدبیر وک 
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به حدود وحریم پروردگارش ] به یقین [خویش دل بندد وبر آن ها متکى باشد، 
  .تجاوز کرده است 

  
  )فى القناعۀ: (التاّسع والعشرون  الباب
  : الصادق  قال
حلف القانع بتملّکه على الدارین لصدقه اللهّ عزّ وجلّ بذلک ، ولا برّه لعظـم   لو

  . شاءن مرتبۀ القناعۀ
نحن قسمنا بیـنهم معیشـتهم   : کیف لا یقنع العبد بما قسم اللهّ له وهو یقول  ثم

  )18(. فى الحیاة الدنیا
اذعن وصدقه بما شاء، ولما شاء بلاعلّۀ ، وایقن بربوبیتـه ، اضـاف تولیـۀ     فمن

ومن قنع بالمقسوم استراح من الهم والکرب والتعّب ، . الاقسام الى نفسه بلا سبب 
الطمّع والرّغبۀ فى الدنیا اصـلان  ]. والطمّع [وکلمّا انقص من القناعۀ زاد فى الرّغبۀ 

  .من الناّر الاّ ان یتوب عن ذلک  جولکلّ شرّ وصاحبهما لا ین
القناعۀ ملک لا یزول ، وهى مرکب رضى اللهّ :  قال رسول اللهّ  ولذلک

  .تعالى تحمل صاحبها الى داره 
التوّکلّ فیما لم تعط، والرّضا بما اعطیت ، واصبر على ما اصابک فـانّ   فاحسن

  .ذلک من عزم الامور
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  )قناعت: (بیست ونهم  باب

  :فرمود  صادق  امام
شخص قانع قسم خورد که هر دو سرا از آن اوست ، بـه راسـتى کـه     چنانچه

. خداوند عزّ وجلّ او را به جهت عظمت شاءن ومرتبت قناعت ، تصدیق فرمایـد 
چگونه بنده بدانچه که خدا قسمت او کرده قانع نشود، در حالى که فرموده اسـت  

  ).ان را در زندگى دنیا تقسیم بنمودیمما معیشت آن: (
خواسته وبراى آنچه که نخواسته ، ] خدا[هر کس بدون تعلیل به آنچه که  پس

اذعان وتصدیق نماید وبه پروردگار یقین آورد، امر روزى را بـه او واگـذار مـى    
  .کند وبه هر آنچه خدا دهد، خشنود شود

تى وسـختى رهـا شـود    که به قسمت خویش قانع شود، از اندوه وناراح کسى
. وهر اندازه که از قناعت کاسته شود، بر میل ورغبت به دنیـا افـزوده مـى شـود    

طمع به دنیا، ریشه هر شرّ وبدى اسـت وصـاحب آن از آتـش نجـات     ) بدانید(و
  .نیابد، مگر با توبه 

 قناعت ملکى اسـت کـه زوال نیابـد   : فرمود  این روست که پیامبر  واز
وآن ، مرکب رضاى خداى تعالى است که صـاحب خـویش را بـه بهشـت مـى      

  .رساند
در آنچه به تو نداده اند، توکل نیکو پیشه کن وبه آنچـه تـو را داده انـد،     پس

راضى باش وبر مشکلاتى که بر تو فرود مى آید، صبر پیشه کن که صبر از امـور  
  .بس ستوده است 

  
  )فى الحرص: (الثّلاثون  الباب
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  : الصادق  قال
تحرص على شى ء لو ترکته لوصل الیک ، وکنت عنداللهّ تعـالى مسـتریحا    لا

. محمودا بترکه ، ومذموما باستعجالک فى طلبه وترك التوّکّل علیه والرضّا بالقسم 
فانّ الدنیا خلقها اللهّ تعالى بمنزلۀ ظلک ان طلبتـه اتعبـک ولا تلحقـه ابـدا، وان     

  .نت مستریح ترکته تبعک وا
] شـى ء [الحریص محروم وهو مع حرمانه مـذموم فـى اى   :  النبّى  قال

کان ، وکیف لا یکون محروما، وقد فرّ من وثاق اللهّ تعالى عزّ وجلّ وخالف قـول  
  )19(). الذّى خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم: (اللهّ تعالى 

فکر یضرّ بدینه ولا ینفعه ، وهـم لا یـتم لـه    : ت صعبۀ بین سبع آفا والحریص
اقصاه ، وتعب لا یستریح منه الاّ عند الموت ، وخوف لا یورثه الاّ الوقـوع فیـه ،   
وحزن قد کدر علیه عیشه بلا فائدة ، وحساب لا مخلص لـه معـه مـن عـذاب ،     

سى فى کنفه وهو اللهّ ، یصبح ویم لىوالمتوکلّ ع. وعقاب لا مفرّ له منه ولا حیلۀ 
منه فى عافیۀ ، وقد عجل اللهّ له کفایته وهیاء له من الدرجات ما اللّـه تعـالى بـه    

والحرص ماء یجرى فى منافذ غضب اللهّ تعالى ، وما لم یحرم العبد الیقین . علیم 
  .لا یکون حریصا، والیقین ارض الاسلام وسماء الایمان 
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  )حرص وآز: (سى ام  باب

  :فرمود  صادق  امام
رسیدن به چیزى که اگر رهایش کنى به سوى تو مى آید ودر آن صـورت   در

محبوب خداوند باشى ، حریص مباش واگر در رسیدن بـه خواسـته ات شـتاب    
ورزى واز توکل به خدا ورضا به قسمت غافل شوى ، در درگاه احدیت ناپسـند  
خواهى شد؛ چرا که خداوند جهان را چون سایه تو خلـق فرمـوده کـه اگـر در     

لبش روى تو را به سویش مى کشاند وهیچ گـاه بـدان نخـواهى رسـید واگـر      ط
  .ترکش کنى ، خود به دنبالت مى آید وتو راحت خواهى بود

انسان حریص ، محروم اسـت وافـزون بـر آن مـذموم     : فرمود   پیامبر
ى تعـالى  وچگونه محروم نباشد وحال آن که از اعتماد به خدا. درگاه حق است 

خدا همان کسى : (گریخته است وبر خلاف فرمایش خداوند رفته است که فرمود
است که شما را آفرید، سپس به شما روزى بخشید، آن گاه شـما را مـى میرانـد    

  ...).وپس از آن زنده مى گرداند
  در اندیشه اى باشـد کـه بـه بـدنش     ) 1: دستخوش هفت آفت است  حریص

رنجى که راحتى ندارد، ) 3اندوهى که تمامى ندارد؛ ) 2ضرر رساند ونفعى ندهد؛ 
ترسى که چیزى بدو نرساند جز آن که همواره گرفتار آن باشد؛ ) 4جز به مرگ ؛ 

حسابى ) 6کند؛  مکدراندوهى که زندگى را بدون آن که فایده اى بدو رساند، ) 5
عقـاب   )7که خلاصى از آن نیابد وپیوسته سرگرم رسیدگى بیهوده به آن باشـد؛  

چرا که حرص ، انسـان را بـه ارتکـاب    (وکیفرى که راه فرار از آن نداشته باشد 
  ).گناه وا مى دارد
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که بر خداى تعالى توکل دارد، شب وروز را مى گذراند، در حالى که  شخصى
در پناه خداى تعالى وعافیت وسلامتى است وخـدا در کفایـت امـور او تعجیـل     

  .ه که فقط خود بدان عالم است فرموده ودرجاتى برایش فراهم کرد
وچون بنـده  . ، آبى است که از روزنه خشم خداى تعالى جارى است  حرص

اى از یقین محروم نباشد، حریص نخواهد بود ویقین ، زمین اسلام وآسمانِ ایمان 
  .است 
  

  )فى الزّهد: (الحادى والثّلاثون  الباب
  : الصادق  قال
رة والبراءة من النّار وهو ترك کلّ شى ء یشـغلک عـن   مفتاح باب الاخ الزّهد

اللهّ تعالى من غیر تاءسف على فوتها، ولا اعجاب فـى ترکهـا، ولا انتظـار فـرج     
منها، ولا طلب محمدة علیها ولا عوض بها، بل ترى فوتها راحـۀ وکونهـا آفـۀ ،    

  .وتحون ابدا هاربا من الافۀ معتصما بالراّحۀ 
خرة على الدنیا، والذّلّ على العزّ، والجهد على الراّحـۀ ،  الّذى یختار الا والزاّهد

والجوع على الشبّع ، وعافیۀ الاجل على محبـۀ العاجـل ، والـذّکر علـى الغفلـۀ ،      
  .وتکون نفسه فى الدنیا وقلبه فى الاخرة 

جیفـۀ   الـدنیا : [وقـال  . حب الدنیا راءس کلّ خطیئۀ :  رسول اللهّ  قال
الاترى کیف احب ما ابغضه اللهّ ، واى خطیئـۀ اشـد جرمـا مـن     ]. وطالبها کلاب 

  هذا؟
لو کانت الدنیا باجمعها لقمۀ فى فم طفل لرحمناه ، : بعض اهل البیت  قال

والدنیا . فکیف حال من نبذ حدود اللهّ تعالى وراء ظهره فى طلبها والحرص علیها
  .اها لرحمتک واحسنت وداعک دار لو احسنت سکن
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لما خلق اللهّ تعالى الدنیا امرها بطاعتـه ، فاطاعـت   :   -رسول اللهّ  قال
خالفى من طلبک ووافقى من خالفک ، وهى على ما عهد اللهّ الیها : ربها، فقال لها
  .وطبعها بها
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  )زهد: (سى ویکم  باب

  :ودفرم  صادق  امام
کلید دروازه آخرت است وبرائت از آتش ؛ وزهد، ترك هر چیز که تـو   زهد،

را از خدا ویاد او باز دارد، مى باشد؛ بدون آن که بر آنچه کـه از دسـتت رفتـه ،    
) مـادى (تاءسف خورى ، یا نسبت به ترك آن مغرور شوى وانتظار فرج وسودى 

قرارگیرى   آن ، مورد ستایش از آن نداشته باشى ودر پى آن نباشى که به واسطه 
از آن نداشته باشى ، بلکـه از دسـت دادن آن هـا را آسـایش     ) دنیوى(وغرضى 

  .بدانى وخود آن ها را آفت 
زاهـد  . اسـت  ) آخـرت (گریزان ودر پى آسایش ) دنیا(همواره از آفت  زاهد،

دنیا تـرجیح دهـد،   ) ظاهرى(کسى است که آخرت را برگزیند وذلّت را بر عزّت 
ى بندگى را بر آسایش ، گرسنگى را بر سیرى ، راحتى ورستگارى آخـرت  سخت

در   کالبـدش در دنیـا وقلـبش     را بر رنج دنیا، ذکر خدا را بر غفلـت برگزینـد و  
  .آخرت باشد
ونیـز  . حب دنیا اساس وسـرِ هـر گنـاهى اسـت     : فرمود  خدا  رسول
چگونه انسان غافل ، آنچه را کـه  . سگ است دنیا، مردار وخواهان آن ، : فرمود

مغضوب خداوند است دوست مى دارد وبه راستى چه گناهى از این جرم بزرگ 
  !تر است ؟
اگر دنیـا را بـه صـورت لقمـه اى در     : فرموده است   از معصومین  یکى

س پ) که چنین آلوده دنیا شده(دهان کودکى مى گذاشتند، بر او دل مى سوزاندیم 
  حال آن کس که حدود خداى را براى طلب دنیا پایمـال کنـد وبـدان حـرص       

  !ورزد چگونه باید باشد؟
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سرایى است که اگر بر اساس شرع وفرمان خدا در آن زندگانى کـردى ،   دنیا،
  .تو را راضى ساخته وبه نیکى با تو وداع مى کند

چون خداوند دنیا را بیافرید، آن را امر به اطاعـت  : فرمود  خدا  رسول
بـه آن کـه در   : خداوند او را گفت . فرمود، پس دنیا پروردگارش را اطاعت کرد

طلب تو باشد پشت کن وبه آن که به تو پشت کند، روى آر ودنیا بر همین عهـد  
  .وپیمان استوار است 

  
  )افى صفۀ الدنی: (الثاّنى والثّلاثون  الباب
  : الصادق  قال
بمنزلۀ صورة راءسها الکبر، وعینها الحـرص ، واذنهـا الطمّـع ، ولسـانها      الدنیا

الرّیاء، ویدها الشهّوة ، ورجلها العجب ، وقلبها الغفلۀ ، ولونهـا الفنـاء، وحاصـلها    
  .الزّوال 
احبها اورثته الکبر، ومن استحسنها اورثته الحرص ، ومـن طلبهـا اورثتـه     فمن

الطمّع ، ومن مدحها البسته الرّیاء، ومن ارادها مکنّته من العجب ، ومن رکن الیهـا  
ارکبته الغفلۀ ، ومن اعجبه متاعها فتنته ولا تبقى له ، ومن جمعها وبخل بها اوردته 

  .الى مستقرّها وهى الناّر
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  )نکوهش دنیا: (ى ودوم س باب

  :فرمود  صادق  امام
  است که سرش کبر، چشمش حرص ، گوشش ) کالبدى(چونان تندیسى  دنیا

طمع ، زبانش ریا، دستش شهوت ، پایش خودپسـندى ، قلـبش غفلـت ، رنـگ     
  .وجلوه اش فنا وحاصلش نیستى است 

را نیـک بدانـد،   کسى که آن را دوست بدارد، متکبر شود وکسى کـه آن   پس
حرص وآز یابد وکسى که در جست وجویش باشد، طمع ورزد وکسى کـه آن را  
ستایش کند، لباس ریا پوشد، وکسى که اراده اش کند، خودپسند شود، وکسى که 

افتد ومتـاع   تنهبدان تکیه کند، به غفلت افتد، وکسى که شیفته متاع آن شود، به ف
آورد ودر آن بخـل ورزد، او را بـه   از دستش برود، وکسى که متـاعش را گـرد   
  .جایگاهش که همان آتش است ، سوق دهد

  
  )فى الورع: (الثاّلث والثّلاثون  الباب
  : الصادق  قال
ابواب جوارحک عما یرجع ضرره الى قلبک ویذهب بوجاهتک عنداللهّ  اغلق

  .حت من السیئات تعالى ویعقّب الحسرة والنّداة یوم القیامۀ ، والحیاء عما اجتر
ع فح عن عثرات الخلـق اجمـع ، وتـرك    : یحتاج الى ثلاثۀ اصول  والمتورالص

الحرمۀ فیهم ، واستواء المدح والذّم.  
الورع دوام المحاسبۀ ، وصدق المقاولۀ ، وصفاء المعاملۀ ، والخروج عن  واصل

 ـ     واب لا کلّ شبهۀ ، ورفض کلّ ریبۀ ومفارقۀ جمیع مـا لا یعنیـه ، وتـرك فـتح اب
   یدرى کیف یغلقها، ولا یجالس من یشکل علیه الواضح ، ولا یصـاحب مسـتخف
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الدین ، ولا یعارض من العلم مالا یحتمل قلبه ، ولا یتفهمه من قابله ویقطـع مـن   
  .یقطع عن اللهّ عزّ وجلّ 
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  )ورع:(سى وسوم  ببا

  :فرمود  صادق  امام
چه که به قلبت آسیب مى رسـاند ومرتبـه   جوارح بدنت را بربند بر آن درهاى

ات را نزد خداى تعالى پست کند وحسرت وپشیمانى قیامت را وشرم از زشـتى  
  .هایى که مرتکب شده اى ، به همراه مى آورد

  ورع را سه اصل لازم است ؛ صاحب
  از همه لغزش هاى مردمان در گذرد؛ 1
  بدانان بدى نکند؛ 2
  .ان باشدچون مدح وذمش کنند، برایش یکس 3

وریشه ورع ، آن است که بر محاسبه نفس مداومت شـود وسـخن بـه     واصل
راست گفته شود ومعامله ورفتار با دیگران به صفا برگـزار شـود واز شـبهه هـا     
دورى شود وهر عیب وریبى به کنار گذاشته شود، وآنچه بـه او مربـوط نیسـت    

ایست یا عمل با گفتار ناش(وانهد، ودرى را که نداند چگونه آن را ببندد، باز نکند 
وبا کسـى کـه امـور واضـح     ) زشتى که او راه پسندیده نباشد، خود را رسوا نکند

وبدیهى را بر او مشکل مى نماید، مجالست نکند وبا کسى که دین را سبک مـى  
شمارد همراه نشود، وگرد دانشى که نه خود داند ونه دیگران توان فهم وحـلّ آن  

  .دورى جسته اند، دورى گزیند خدارا دانند نگردد واز کسانى که از 
  

  )فى العبرة: (الراّبع والثّلاثون  الباب
  : الصادق  قال
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النّـائم یراهـا ولا     المعتبر فى الدنیا عیشه فیها کعـیش  :  رسول اللهّ  قال
] من [ثه یمسها، وهو یزیل عن قلبه ونفسه باستقباحه معاملۀ المغرورین بها ما یور

  .الحساب والعقاب ، ویبدل بها ما یقرّبه من رضى اللهّ وعفوه 
والعبـرة تـورث   . بماء زوالها موضع دعوتها الیه ، وتزیین نفسـها الیـه    ویغسل
  .العلم بما یعمل ، والعمل بما یعلم ، وعلم ما لم یعلم : ثلاثۀ اشیاء
فـى اولـه ، ولا یصـح    اصلها اول یخشى آخره ، وآخر قد تحقّق الزّهد  والعبرة

  .الاعتبار الاّ لاهل الصفاء والبصیرة 
  .)20() فاعتبروا یا اتولى الابصار: (اللهّ تعالى  قال
  .)21() فانّها لا تعمى الابصار ولکن تعمى القلوب التّى فى الصدور: (اءیضا وقال
فتح اللهّ عین قلبه وبصر عینه بالاعتبار، فقد اعطاه اللهّ منزلۀ رفیعۀ وزلفى  فمن
  .عظیما
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  )عبرت: (سى وچهارم  باب

  :فرمود  صادق  امام
که از دنیا عبرت گیرد، زندگى اش در آن ، همچون خفته اى است که  شخصى

 ـ  واز . یش نمـى دانـد  دنیا را مى بیند، ولى آن را لمس نمى کند، وآن را خـوابى ب
قلب ونفس خود، به واسطه قبیح شمردن اعمال فریفتگان ، چیزى را مـى زدایـد   

او را بـه   کـه که موجب حساب وعقاب است وچیزى را جاى گزین آن مى کنـد  
خشنودى وعفو خدا نزدیک نماید وبا آب زوال ، آنچه او را به سـوى دنیـا مـى    

  .اراسته است ، مى شویدخواند وآنچه از دنیا که خود را براى او بی
  :عبرت ، انسان را وارث سه چیز کند پس

  علم به آنچه که عمل مى کند؛ 1
  عمل به آنچه که مى داند؛ 2
  .علم به آنچه که نمى داند 3

آغازى است که انسان از انجام آن مى هراسد واندیشیدن در فرجام آن  عبرت
زى جز بـراى اهـل صـفا    وعبرت آمو. ، زهد وبى میلى به دنیا را به وجود آورد

  .وبصیرت درست نیفتد
  !).پس ، عبرت گیرید اى صاحبان چشم بینا: (متعال فرماید خداوند
چشم هاى ظاهر، نابینا نیسـتند، بلکـه دل هـایى کـه در سـینه      : (فرماید ونیز

  ).دارند، کور است) چشم هاى باطن(
و را آن کس که خداوند چشم قلب ودیدگان او را بگشاید، بـه حقیقـت ا   پس

  .منزلتى رقیع وعظیم بخشیده است 
  



97 
 

  )فى التّکلّف: (الخامس والثّلاثون  الباب
  : الصادق  قال

والمتکلّـف لا  . مخطى وان اصـاب ، والمتطـوع مصـیب وان اخطـاء     المتکلّف
. عاقبۀ امـره الاّ الهـوان ، وفـى الوقـت الاّ التعّـب والعنـاء والشّـقاء       یستجلب فى 

والمتکلّف ظاهره ریاء وباطنه نفاق وهما جناحان یطیر بهما المتکلّف ، ولیس فى 
  .التّکلّف فى اى باب کان  منینالجملۀ من اخلاق الصالحین ولا من شعار المؤ 

  )22(). ه من اجر وما انا من المتکلفّینقل ما اساءلکم علی: (اللهّ تعالى لنبیه  قال
نحن معاشر الا نبیـاء والاتقیـاء والامنـاء بـراء مـن      :  رسول اللهّ  وقال
  .التّکلّف 
اللهّ تعالى واستقم یغنک عن التّکلّف ویطبعک بطباع الایمان ، ولا تشتغل  فاتّق

آخرها الخراب ومال آخره المیراث بلباس آخره البلاء، وطعام آخره الخلاء، ودار 
  .واخوان آخرهم الفراق وعزّ آخره الذلّ ووفاء آخره الجفاء وعیش آخره الحسرة 
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  )تکلّف: (سى وپنجم  باب

  :فرمود  صادق  امام
که بدون میل ورغبت ، عملى به جاى آورد، از پاداش محـروم اسـت ،    کسى

اگر چه راه صواب بپیماید، چرا که به خطا رفته ؛ وکسى که به میل وبدون تکلّف 
چرا که عمـل او همـراه بـا    (عملى انجام دهد، پاداش گیرد، اگر چه به خطا رود 

نیا بـه جـز درد   د رسرانجام متکلّف خفّت وخوارى است ود). اخلاص بوده است
  .ورنج وشقاوت برایش نباشد

متکلّف ، ریا وباطنش نفاق است واین دو امر، دو بال هستند کـه او بـا    ظاهر
تکلّف در عبادت ودر هر بابى که باشد از . پرواز مى کند) به سمت دوزخ(آن ها 

  .اخلاص صالحان وشعار مؤ منان نیست 
از شما ] رسالت [مزدى بر این : بگو: (فرمود  تعالى به پیامبرش  خداى

وبـه خـدا نسـبت    [طلب نمى کنم ومن از کسانى نیستم که چیزى از خود بسازم 
  ]).دهم 

  امینـان ، از شـخص    ما پیامبران وخدا پرسـتان و : فرمود  اکرم  پیامبر
  .متکلّف بیزار هستیم 

شرع را رعایت کـن تـا تـو را از متکلّـف      از خداى تعالى بترس وحدود پس
به لباسى دل مبند که ژنده شـود  . وریا بى نیاز کند ودلت را جلوه گاه ایمان سازد

  در سرایى سکنا مگـزین کـه آخـرش    . وطعامى که آخرش دفع فضولات است 
مگـزین   ادرانىبر. مال گرد نیاور که آخرش ارث دیگران مى شود. ویرانى است 
فریفته عزّتى مشو کـه آخـرش ذلّـت    . ینش ، جدایى ونفاق باشدکه پایان آن گز
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خوشى وعیشـى را مطلـب   . به وفایى اعتماد مکن که پایان آن جفا است . است 
  .که حسرت در پى داشته باشد

  
  )فى الغرور: (السادس والثّلاثون  الباب
  : الصادق  قال

. ، لانهّ بـاغ الافضـل بـالادنى     فى الدنیا مسکین ، وفى الاخرة مغبون المغرور
. ولا تعجب من نفسک ، فربما اغتررت بمالک وصحۀ جسدك ، ان لعلکّ تبقـى  

وربما اغتررت . وربما اغتررت بطول عمرك واولادك واصحابک لعلّک تنجوبهم 
 ـ  . صـادق ومصـیب    کبحالک ومنیتک واصابتک ماءمولک وهواك ، فظننـت انّ

من الندم على تقصیرك فى العبادة ، ولعل اللهّ تعالى وربما اغتررت بماترى الخلق 
  .یعلم من قلبک بخلاف ذلک 

و ربما افتخرت . اقمت نفسک على العبادة متکلفّا، واللهّ یرید الاخلاص  وربما
توهمت انّک [و ربما . بعلمک ونسبک وانت غافل عن مضمرات ما فى غیب اللهّ 

 [ما حسبت انّک ناصح للخلـق وانـت تریـدهم    تدعو اللهّ وانت تدعو سواه ، ورب
  .تمدحها على الحقیقۀ  وانتوربما ذممت نفسک . لنفسک ان یمیلوا الیک 

انّک لن تخرج من ظلمات الغرور والتمّنّى الاّ بصـدق الانابـۀ الـى اللّـه      واعلم
تعالى والاخبات له ومعرفۀ عیوب احوالک من حیث لا یوافق العقل والعلـم ، ولا  

وان کنت راضیا بما انت فیـه ،  . یحتمله الدین والشرّیعۀ وسنن القدوة وائمۀ الهدى 
  .عمرا واورث حسرة یوم القیامۀ  اضیعفما احد اشقى بعلمه وعمله منک ، و
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  )نکوهش غرور: (سى وششم  باب

ن است ودر آخرت زیانکار؛ زیـرا  کیمغرور، دنیا مس: فرمود  صادق  امام
از خـویش مغـرور مشـووفریب    . او کالاى نیک را به کالایى پست مـى فروشـد  

ید که بـاقى  مخور که چه بسا به مال وسلامتى بدن خویش مغرور باشى به این ام
وچه بسا به عمر طولانى وفرزندان ویاران خود مغرور مى شـوى بـه   . مى مانى 

توانـایى  (وچه بسا بـه حـال   . این امید که به واسطه شان موفق ورستگار شوى 
واصل ونسب ودست یابى ات به آرزو وهوایت مغـرورى وگمـان مـى    ) ودارایى

که مردم پشـیمانى ات را   چه بسا مغرورى. کنى که صادقى وراه درست رفته اى 
تو را از عبـادت  (آن  لافدر کوتاهى عبادت مى نگرد وخداى متعال در قلبت خ

وچه بسا خویش را در عبادت بـه تکلّـف وتظـاهر انـدازى ، در     . ببیند) خشنود
وچه بسا به دانش ونیاکان خویش افتخار . حالى که خداوند طالب اخلاص است 

عیب هاى درون ات غافلى وخداى تعـالى از آن  کنى ، در حالى که از نهفته ها و
افتى که خداى را مى خوانى وحال آن که غیر  هموچه بسا به این تو. آگاه است 

وچه بسا خود را خیرخواه مردم بدانى وحال آن که تو با ایـن  . او را مى خوانى 
وچه بسا خویش را مذمت مى کنـى  . کار مى خواهى آنها به سوى تو مایل شوند

  .ى در حقیقت خویش را مى ستایى ، ول
که هیچ گاه از ظلمات غرور وآرزوها خارج نمى شـود، مگـر ایـن کـه      بدان

صادقانه نزد خداوند متعال انابه واظهار پشیمانى کنى وبه عیب خویش پى ببـرى  
وفریب کارى پنهان نفس خود را بشناسى ، چرا که در نهایت پوشیدگى است وبه 

هدایت  وپیشوایانه آن دسترسى ندارد ودین وشریعت جز تو نه خرد ونه دانش ب
  .، آن را نمى پسندند
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به حالى که در آنى ، راضى باشى وخود را مقصر ندانى ، هـیچ کـس بـه     اگر
وسیله علم وعمل چون تو بدبخت نیست وعمـرش روى بـه تبـاهى باشـد ودر     

  .نتیجه ، حسرت روز قیامت را براى خویش فراهم آورده اى 
  

  )فى المنافق: (ابع والثّلاثون الس الباب
  : الصادق  قال

قد رضى ببعده عن رحمۀ اللهّ تعـالى ، لانّـه یـاءتى باعمالـه الظّـاهرة       المنافق
  .شبیها بالشّریعۀ ،وهؤ لاه لاغ باغ بالقلب عن حقهّا، مستهزى فیها

 ـ   وعلامۀ لا معنـى ،  النفّاق قلّۀ المبالاة بالکذب والخیانۀ والوقاحـۀ والـدعوى ب
واستحانۀ العین ، والسفه وقلّۀ الحیاء، و استصغار المعاصى واستیضاع ارباب الدین 
، واستخفاف المصائب فى الدین ، والکبر وحب المدح ، والحسـد، وایثـار الـدنیا    

وحب اللّهو ومعونـۀ اهـل   . والحثّ على النمّیمۀ  ر،على الاخرة ، والشّرّ على الخی
هل البغى ، والتّخلف عن الخیرات ، وتنقصّ اهلها، واستحسان ما الفسق ، ومعونۀ ا

  .یفعله من سوء، واستقباح ما یفعله غیره من حسن ، وامثال ذلک کثیرة 
ومن النّاس مـن یعبـد   : (وصف اللهّ المنافقین فى غیر موضع ، فقال تعالى  وقد

علـى وجهـه   اللهّ على حرف فان اصابه خیر اطماءنّ به وان اصابته فتنـۀ انقلـب   
  )23(). خسر الدنیا والاخرة ذلک هو الخسران المبین

ومن النّاس من یقول آمنّا باللهّ والیوم الاخر وما هـم  : (تعالى فى وصفهم  وقال
 #یخادعون اللهّ والذّین آمنوا وما یخدعون الاّ انفسهم ومـا یشـعرون    #بمؤ منین 

  )24(...). فى قلوبهم مرض فزادهم اللهّ مرضا
نبّى صلّى اللهّ علیه و آله المنافق من اذا وعد اخلف ، واذا فعل اساء، واذا ال قال

  .قال کذب ، واذا ائتمن خان ، واذا رزق طاش ، واذا منع غاش 
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من خالفت سریرته علانیته فهو منافق کائنا من کان ، وحیث کان : اءیضا وقال
  .وفى اى زمن کان وعلى اى رتبۀ کان 
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  )صفات منافق: (سى وهفتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
کسى است که به دورى از رحمت خداوند متعال رضـایت داده ، زیـرا    منافق

اعمال ظاهرى اش را شبیه به آنچه در شریعت آمده است ، به انجام مى رسـاند،  
در حالى که در باطن دل در جاى دیگر مشغول داشته وحقّ بنـدگى وعبـادت را   

  .رعایت نکند وآن را به تمسخر گیرد
نداشتن از دروغ گویى وخیانت ووقاحت وادعاى بى مورد وچشـم در   واهمه

داشتن وبى خردى ونشناختن راه درست وکمى حیا وکوچک ) حرام(پى هر چیز 
شمردن گناهان وضایع کردن بزرگان دین وخوار شمردن سـختى هـا ومصـایب    

آنچه دوست مى دارد وستایش شـدن را   وارد شده بر دین وتکبر ورزیدن ومدح
داشته وحسادت وترجیح دادن دنیا بر آخرت وشرّ بر خیر وسخن چینـى   دوست

وحب لهو ویارى اهل فسق وفجور وگناه کاران در گناهانشان وسرکشى وبه گرد 
اعمال وافعال نیک وخیر نگشتن وکوچک شمردن اهل آن ونیک شـمردن افعـال   

 امثـال نیک دیگران ، نشانه منافق است کـه   زشت خویش وزشت شمردن افعال
  .این امور بسیار است 

منافقان را در مواضع متعددى وصف فرموده اسـت ؛ چنـان کـه مـى      خداوند
  :فرماید

مـى  ] وبـدون عمـل   [واز میان مردم کسى است که خدا را فقط بر یک حال (
رسـد   پس اگر خیرى به او رسد، بدان اطمینان یابد وچـون بلایـى بـدو   . پرستند

  ).این است همان زیان آشکار. روى برتابد، در دنیا وآخرت زیان دیده است 
  :جاى دیگر مى فرماید ودر
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به خدا وروز قیامت ایمان آورده ایم ، ولیکن بدان : بعضى از مردم مى گویند(
خدا ورسولش ومؤ منان را فریب دهنـد، ولـى   ) به گمان خویش. (مؤ من نیستند

در دل هایشان مرض اسـت  . هند وخودشان نمى دانندجز خود کسى را فریب ند
  ...).، وخداوند بر آن مرض بیفزاید

منافق کسى است که چـون وعـده دهـد، تخلّـف کنـد      : فرمود   پیامبر
وچون عمل کند، زشتى کند ودر سـخن دروغ گویـد ودر امانـت خیانـت ورزد     

ى ، آن را در مـوارد بیهـوده هزینـه    وچون بدو روزى داده شود، از باب بى خرد
  .کند وچون از روزى منع شود، درصدد فریب خلق خدا باشد

حال ، هر . کسى که ظاهرش با باطنش مخالف باشد، منافق است : فرمود ونیز
  .کسى وهر جایى ودر هر زمانى ودر هر مرتبه ومقامى که باشد، تفاوتى نکند

  
  )والهوىفى العقل : (الثاّمن والثّلاثون  الباب
  : الصادق  قال
من کان ذلولا عند اجابۀ الحـقّ منصـفا بقولـه ، جموحـا عنـد الباطـل        العاقل

  .خصیما بقوله ، یترك دنیاه ولا یترك دینه 
ث بما ینکره . العاقل شیئان ، صدق القول وصواب الفعل  ودلیل والعاقل لا یحد

ن ابتلى به ، ویکون العلـم دلیلـه فـى    العقول ولا یتعرضّ للتّهمۀ ولا یدع مداراة م
  .اعماله ، والحلم رفیقه فى احواله ، والمعرفۀ یقینه فى مذاهبه 

. وقوة الهوى مـن الشّـهوات   . عدو العقل ومخالف الحقّ وقرین الباطل  والهوى
والغفلۀ عن الفـرائض والاسـتهانۀ بالسـنن    . واصل علامات الهوى من اکل الحرام 

  . والخوض فى الملاهى
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  )وهوى لقاع: (سى وهشتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
در برابر حق ، رام وتسلیم است ودر سخن گفتن منصف ، ودر پذیرفتن  عاقل

باطل سخت گیر، وبا سخن باطل ، دشمن واز دنیا مى گذرد، ولى دیـن خـود را   
  .حفظ مى کند
ر کـار؛ وعاقـل از   راستى در سخن ، ودرسـتى د : عاقل ، دو چیز است  نشانه

گفتن آنچه که خردمندان نپذیرند، بپرهیزد وخویش را در معرض اتهام قرار ندهد 
  .واز مدارا کردن با مردم دریغ نورزد

، رهنماى اوست واعمال او موافق دانش باشد وبردبارى رفیق او شـود   دانش
عیـار  واو را در ناملایمات وبرخوردها نگاهبان شود واز یقین دورى نجوید واز م

  .یقین فاصله نگیرد
قـوت وتـوان   . وهوس ، دشمن عقل ، مخالف حق وقرین باطـل اسـت    هوى

هوى وهوس در پیروى از شهوات است ونشـانه اصـلى هـوى وهـوس ، حـرام      
خوارى وغفلت از فرایض وکوچک شمردن مستحباب وسنت ها وغرق شدن در 

  .لهو ولعب است 
  

  )فى الوسوسۀ: (التاّسع والثّلاثون  الباب
  : الصادق  قال
یتمکّن الشیّطان بالوسوسۀ من العبد الاّ وقد اعـرض عـن ذکـر اللّـه تعـالى       لا

والوسوسۀ ما یکون مـن  . واستهان بامره وسکن الى نهیه ونسى اطّلاعه على سرهّ 
وامـا اذا تمکّـن فـى القلـب     . خارج القلب باشارة معرفۀ العقل ، ومجاورة الطبّـع  
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عباده بلطف دعوته وعـرّفهم عـداوة    اواللهّ عزّ وجلّ دع. لۀ وکفرفذلک غى وضلا
  )25(). انّ الشیّطان لکم عدو فاتّخذوه عدوا: (ابلیس ، فقال تعالى 

کذلک اذا . معه کالغریب مع کلب الراّعى یفزع الى صاحبه فى صرفه عنه  فکن
اتاك الشّیطان موسوسا لیضلّک عن سبیل الحقّ وینسیک ذکر اللهّ تعالى ، فاستعذ 
: منه بربک وبربه فانهّ یؤ ید الحقّ على الباطل وینصر المظلوم ، بقوله عـزّ وجـلّ   

  )26(). وعلى ربهم یتوکّلون واانهّ لیس له سلطان على الّذین آمن(
تقدر على هـذا ومعرفـۀ اتیانـه ومـذاهب وسوسـته ، الاّ بـدوام المراقبـۀ         ولن

واما المهمل لاوقاته فهو . والاستقامۀ على بساط الخدمۀ وهیبۀ المطّلع وکثرة الذّکر
  .صید الشّیطان لا محالۀ 

عمله وعبادته  بما فعل بنفسه من الاغواء والاستکبار حیث غرّه واعجبه واعتبر
وبصیرته وجراءته علیه ، قد اورثه علمه ومعرفته واسـتدلاله بمعقولـه اللعّنـۀ الـى     

  !فما ظنّک بنصحه ودعوته غیره ؟. الابد
بحبل اللهّ الاوثق وهو الالتجاء الى اللهّ تعـالى ، و الاضـطرار بصـحۀ     فاعتصم

ت علیـک ، فانّـه یفـتح    الافتقار الى اللهّ فى کلّ نفس ، ولا یغرنّک تزیینه الطّاعـا 
فقابلـه بـالخلاف   . علیک تسعۀ وتسعین بابا من الخیر لیظفر بک عند تمام المائۀ 

  . هوالصد عن سبیله والمضادة باهوائ
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  )وسوسه: (سى ونهم  باب

  :فرمود  صادق  امام
بنده اى به دام وسوسه شیطان گرفتار نشود، مگر آن کـه از ذکـر خـداى     هیچ
دور گشته وفرمان ونهى اش را خوار وناچیز شمرده وآگاهى خدا نسبت به تعالى 

  .سرّ وخفاى خود را فراموش کرده باشد
آن چیزى است که از خارج قلب ، ولى با اشاره خیال مى آید واگـر   وسوسه

  .در قلب جاى گیرد، موجب سرپیچى وگمراهى وکفر شود
وانده وعداوت وکینـه  عزّ وجلّ بندگانش را به لطف دعوت خویش خ خداوند

در حقیقت شیطان دشمن شما است ، : (ابلیس را بدانان شناسانده وفرموده است 
پس ، با شیطان چنان باش که بیگانه اى با سـگ  ). او را دشمن بگیرید] نیز[شما 

سگ است تا او را از  حبراه رهایى او، پناه بردن به صا گلهّ روبه رو مى شود و
  .آزار سگ برهاند

طان وسوسه گر نزدت آمد تا از راه حق گمراهت کند وذکـر خـداى   شی چون
تعالى را از یادت ببرد، به پروردگارت وپروردگار او پناه ببر که او یاور حـق در  

چرا او را بر کسانى که ایمان : (مصاف با باطل وپشتیبان مظلوم است ومى فرماید
  ).یستن طىبر پروردگار خویش توکلّ مى کنند، تسلّ آورده اند و

شناخت چگونگى حرکت وسیر، وراه هاى وسوسه اش قادر وآگاه نتـوانى   بر
شد، جز بـا مراقبـت واسـتقامت همیشـگى در بنـدگى وتـرس از قیامـت آگـاه         
وبسیارى ذکر، ولى کسى که اوقاتش به بطالت مى گذرد، ناگزیر شـکار شـیطان   

  .است 
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عبـادت ،   فریب ونیرنگ واستکبار شیطان عبـرت گیـر، چـرا کـه فریفتـه      از
بر خداوند گستاخى کرد ولعنت ابدى را براى خـود   بصیرت و دانش خود شد و

. دل بستن به چنین موجودى ، خطا است وامید خیرخواهى از او، تبـاهى  . خرید
اقـرار   یفپس به ریسمان توفیق الهى چنگ انداز وبه عجز وقصور در انجام وظا

  .از دام شیطان وارهى کن وخود را محتاج لطف خدا بدان تا به لطف وى 
خود را از شرّ او ایمن مدان وچون عبادتت را نزد تو بزرگ جلوه دهـد،   دمى

  . فریب مخور وبه گفته او گوش مسپار
هر کسى را به گونه اى ووسیله اى مى فریبد، تا او را چونان خود، مطـرود   او

  .درگاه احدیت سازد
ت مـى گشـاید تـا در دروازه    که او نود ونه دروازه خیر ونیکى در برابر بدان

  .صدم تو را صید کند، پس با مخالفت با وى به مقابله او برخیز
  

  )فى العجب: (الا ربعون  الباب
  : الصادق  قال

فمـن اعجـب   . کلّ العجب ممن یعجب بعمله وهو لا یدرى بم یختم له  العجب
ه ، والمدعى مـن غیـر   بنفسه فى فعله فقد ضلّ عن منهج الرّشاد وادعى ما لیس ل

  .حقّ کاذب وان خفى دعواه وطال دهره 
اول ما یفعل بالمعجب نزع ما اعجب به لیعلم انهّ عاجز حقیر ویشهد علـى   فانّ

  .نفسه لتکون الحجۀ اوکد علیه کما فعل بابلیس 
نبات حبها الکبر، وارضها النفّاق ، وماؤ ها البغى ، واغصانها الجهـل ،   والعجب

فمن اختار العجب ، فقـد بـذر   . وورقها الضّلالۀ ، وثمرها اللعّنۀ ، والخلود فى النّار
  .فلابد من ان یثمر. الکفر وزرع النفّاق 
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  )خودپسندى: (چهلم  باب

  :فرمود  صادق  امام
در نتیجه بـه ورطـه   (از کسى که به عمل خویش مغرور گشته  !شگفتا! شگفتا

پـس ، کسـى کـه    . در حالى که نمى داند انجام کارش چیست ) خودبینى درافتد
خویش وعمل خویش را بزرگ بیند، از راه راست منحرف گشـته ومرتبـه اى را   

  .که سزاوار آن نیست ، مدعى شده است 
را داشته باشد دروغ گو است ، اگـر  کس خود را چنین پندارد واین ادعا  وهر

چه ادعایش را مخفى کند وروزگار درازى بر وى بگذرد؛ چرا که اولین بلایى که 
بر سر خود پسند مى آید، این است که آنچه که مایه خودپسندى او شده ، چـون  

شود تا بدانـد کـه عـاجز وحقیـر      هاز او ستاند... مال ، دانش ، زیبایى ، مقام و: 
یرد که آنچه را داشته از خداى توانا بوده است تا بـراى وى ، حجتـى   است وبپذ

  .محکم تر باشد، چنان که باابلیس چنین شد
گیاهى است که دانه اش تکبر، زمینش نفاق ، آبـش سـرپیچى از    خودپسندى

فرمان خدا، شاخه هایش جهل ، برگش گمراهى ومیوه اش لعنـت خداسـت کـه    
پس هر کس خودپسندى را اختیـار کنـد،   . نتیجه آن جاودانگى در دوزخ است 

 دهـد دانه کفر کاشته وبه زراعت نفاق مشغول گشته ولاجرم این کشته روزى بـر  
  .مانا زیان دو جهان است که ه
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  )فى الاکل: (الحادى والا ربعون  الباب
  : الصادق  قال
الاکل محمود فى کلّ حـال وعنـد کـلّ قـوم ، لانّ فیـه مصـلحۀ البـاطن         قلّۀ
  .ضرورة ، وعدة ، وفتوح ، وقوت : والمحمود من الماءکولات اربع . والظّاهر
دة للقوام الاتقیاء، والفتوح للمتوکّلین ، والقوت الضّرورى للاصفیاء، والع فالاکل
: ولیس شى ء اضرّ على قلب المؤ من من کثرة الاکل ، فیورث شیئین . للمؤ منین 

والجوع ادام المؤ منـین وغـذاء للـرّوح ، وطعـام     . قسوة القلب ، وهیجان الشّهوة 
  .للقلب ، وصحۀ للبدن 

  .ما ملاء ابن آدم وعاء اشرّ من بطنه :  النبّى  قال
  .ترك لقمۀ مع الضّرورة الیها، احب الى من قیام عشرین لیلۀ :  داود  وقال
  .المؤ من یاءکل فى معا واحد، والمنافق فى سبعۀ امعاء:  رسول اللهّ  قال
وما هما یا رسـول اللّـه ؟   : قیل . نّاس من القبقبین ویل لل:  النبّى  وقال

  .البطن والفرج : قال 
ما مرض قلب اشد من القسوة ، وما اعتلّت نفـس  :  عیسى بن مریم  قال

  .باصعب من بغض الجوع ، وهما زماما الطرّد والخذلان 
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  )آداب خوردن: (چهل ویکم  باب

  :فرمود  صادق  امام
خورى در تمامى حالات ودر نزد همه اقوام ، پسندیده است ؛ زیرا در کـم   کم

خوردنى هاى پسندیده چهـار چیـز مـى    . خورى مصلحتى است ظاهر وباطن را
) 3براى توان گـرفتن باشـد؛   ) 2باشد؛ ) حفظ جان(به قدر ضرورت و ) 1: باشد

  .براى قوت باشد) 4براى فتوح باشد؛ 
آن برگزیدگان است وخوردن براى توان گـرفتن  به قدر ضرورت ، از  خوردن

) آنچه از حلال رسد وصاحبش را راضى کنـد (وفتوح . ، ویژه پرهیزکاران است 
ونان خورشى که حرام بودن آن محرز نباشد؛ یعنى قـوت ،  . از آن متوکلان باشد
  .از آن مؤ منان است 

چیزى چون پرخورى به قلب مؤ مـن ضـرر نرسـاند، چـه ایـن عمـل ،        هیچ
وگرسـنگى نـان   . قساوت قلب وبرانگیخته شدن شـهوت  : موجب دو چیز است 

  .خورش مؤ منان ، غذاى روح ، طعام قلب ومایه سلامتى بدن است 
  .فرزند آدم ، ظرفى شوم تر از شکمش را پر نکرد: فرمود   پیامبر
ارم ، بـراى مـن از عبـادت    ترك لقمه اى که بدان نیاز د: فرمود   وداوود

  ).اشاره به لقمه هاى آخرین هر وعده غذا دارد(وقیام بیست شب بهتر است 
غـذا مـى   ) شکم(مؤ من براى پر کردن یک روده : فرمود  خدا  رسول

شاید به ایـن امـر اشـاره داشـته باشـد کـه       (خورد، ولى منافق براى هفت روده 
  ).مى کند  یراند وشعله بندگى را در دل انسان خاموش پرخورى قلب را مى م

آن دو کدام است ! اى رسول خدا)! فبقبین(واى بر مردم از دست : فرمود ونیز
  ).زن بارگى است مراد، شکم بارگى و(شکم وفرج : ؟ فرمود
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هیچ مرضى همچون قساوت ، قلب را به خطـر  : فرمود  بن مریم  عیسى
وجود ندارد، چرا کـه دو  ) شکم بارگى(دتر از گریز از گرسنگى نیندازد ودردى ب

  .صفت یاد شده پیش قراولان خوارى ودورى از رحمت حق است 
  

  )فى غض البصر: (الثاّنى والا ربعون  الباب
  : الصادق  قال
اغتنم احد بمثل ما اغتنم بغض البصر، لانّ البصر لا یغض عن محـارم اللّـه    ما
  .الاّ وقد سبق الى قلبه مشاهدة العظمۀ والجلال  تعالى
بـالخمود  :  بماذا یستعان على غض البصر؟ قـال   امیرالمؤ منین  سئل

     تحت سلطان المطّلع على سركّ ، والعین جاسوس القلـب وبریـد العقـل ، فغـض
  .بصرك عما لا یلیق بدینک ویکرهه قلبک وینکره عقلک 

  .غضوّا ابصارکم تروا العجائب : وسلم  النبّى  قال
  ).27() قل للمؤ منین یغضوّا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم: (اللهّ تعالى  قال
ایاکم والنّظر الـى المحـذورات فانّهـا    : للحواریین  عیسى بن مریم  وقال

  .بذر الشهّوات وبنات الفسق 
وقـال عبداللّـه بـن    . الموت احب الى من نظرة بغیر واجـب  :  یحیى  قال

لو ذهبت عینـاك لکـان خیـرا    : مسعود لرجل نظر الى امراءة قد عادها فى مرضها
  .لک من عیادة مریضک 

تتوفّر عین نصیبها من نظر الى محذور الاّ وقد انعقد عقدة علـى قلبـه مـن     ولا
اما ببکاء الحسرة والنّدامۀ بتوبۀ صـادقۀ ،  : باحدى الحالتین  المنیۀ ، ولا تنحلّ الاّ

فاخذ الحظّ من غیر توبۀ مصیره الى النّـار،  . واما باخذ نصیبه مما تمنى ونظر الیه 
  .والنّدامۀ عن ذلک فماءواه الجنّۀ ومنقلبه الى الرضّوان  بالحسرةواما التّائب الباکى 
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  )مفرو پوشیدن چش: (چهل ودوم  باب

  :فرمود  صادق  امام
کس غنیمتى چون چشم پوشى نصیبش نشد، زیرا چشم از نظاره کـردن   هیچ

به محارم خداوند متعالى بسته نمـى شـود، مگـر آن کـه پـیش از آن ، قلـبش ،       
  .را مشاهده کرده باشد) خداوند تعالى(عظمت وشکوه 

مى تواند صفت چشم پوشى را  چگونه انسان: را پرسیدند  مؤ منان  امیر
  در خویش تقویت کند؟

  .به واسطه شناخت عظمت سلطان خدا که بر راز تو آگاه است : فرمود
پس چشمت را از آنچه بـا دینـت   . جاسوس قلب هاست وپیامبر عقل  چشم

  .سازگارى ندارد وقلبت از آن اکراه دارد وعقلت آن را نمى پسندد، فرو بند
وانـوار  (چشمانتان را فرو بندیـد تـا شـگفتى هـا     : فرمود  خدا  رسول
  .را نظاره کنید) معرفت

از [مؤ منان را بگو که چشم فرو بندند وفروج خود را : (متعال فرماید خداوند
  .)باز دارند] حرام 

از نگریستن به آنچه شما را از آن منع کرده انـد  : فرمود  عیسى  حضرت
  .د، زیرا این نگاه بذر شهوت ومیوه فسق است بپرهیزی

مرگ برایم محبوب تـر از نگـاه غیـر ضـرورى     : فرمود  یحیى  حضرت
  .است 
. در بستر بیمارى افتاده بود ومردى به عیادتش رفتـه وبـه او نگریسـت     زنى

اگر دو چشمت از دست مى رفـت ،  : عبداللهّ بن مسعود خطاب به آن مرد گفت 
  .عیادتى بهتر بود از چنین
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) پنجـه انـدازد و  (که به حرام بنگرد، بهره اى نمى برد وآرزو بر دل او  چشمى
گریـه حسـرت   : گره افکند وگشایشى در آن حاصل نمى شود، مگر به دو چیـز 

وپشیمانى ، همراه با توبه اى حقیقى وتوبه اى صادق ، ویا رسیدن به چیـزى کـه   
بـه  ] از دنیـا بـرود  [ ندبدون آن که توبد ک واگر. بدان نگریسته وآرزویش را دارد

آتش گسیل مى شود، ولى چنانچه با حسرت وپشیمانى از این عمل توبه نمایـد،  
  .ماءوایش بهشت وبازگشتش به رضوان وخشنودى الهى خواهد بود

  
  )فى المشى: (الثاّلث والا ربعون  الباب
  : الصادق  قال
صحیحۀ والنیّۀ الصادقۀ فى حین قصدك الـى اى  کنت عاقلا فقدم العزیمۀ ال ان

مکان اردت ، وانه النفّس عن التّخطّى الى محـذور، و کـن متفکّـرا فـى مشـیک      
ومعتبرا بعجائب صنع اللهّ تعالى اینما بلغت ، ولا تکن مسـتهزئا ولا متبختـرا فـى    

وغـص بصـرك عمـا    ] )28(...) رحاولا تمش فى الارض م: (قال تعالى . [مشیک 
انّ المواضع التّى یذکر اللهّ : فانهّ قد جاء فى الخبر. لایلیق بالدین ، واذکر اللهّ کثیرا

فیها وعلیها، تشهد بذلک عند اللهّ یوم القیامۀ وتستغفر لهم الـى ان یـدخلهم اللّـه    
  .الجنّۀ 
تکثر الکلام مع النّاس فى الطّریق فـانّ فیـه سـوء الادب ، واکثـر الطّـرق       ولا

واجعل ذهابک ومجیئک فى طاعۀ اللّـه  . طان ومتجره فلا تاءمن کیده مراصد الشّی
  .والسعى فى رضاه ، فانّ حرکاتک کلهّا مکتوبۀ فى صحیفتک 

یـوم تشـهد علـیهم السـنتهم وایـدیهم وارجلهـم بمـا کـانوا         : (اللهّ تعالى  قال
  )29(). یکسبون
  )30(). وکلّ انسان الزمناه طائره فى عنقه: (تعالى  وقال
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  )آداب راه رفتن: (چهل وسوم  باب

  :فرمود  صادق  امام
عاقل وخردمند هستى ، هنگام رفتن به جایى ، با عزمـى اسـتوار ونیتـى     اگر

صادق گام بردار، زیرا نفس همواره در خطر غلطیدن به حرام است ودر حال راه 
رفتن ، تفکّر کن واز عجایب آفرینش عبرت گیر وآنها را سخریه مپندار وبا تکبر 

  .راه مرو
  ).نخوت گام برمدار ودر روى زمین با: (تعالى مى فرماید خداى
خـداى را بسـیار    را از آنچه که با دین سازگارى ندارد، فرو بند، و چشمت و

یاد کن ، زیرا در خبر آمده است مواضعى که خداى تعالى در آن یاد شـود، روز  
قیامت بر این عمل بنده شهادت مى دهند وپیوسته براى ذاکر طلب مغفـرت مـى   

  .ل کندکنند تا خداوند او را به بهشت داخ
وبیش تـر  . گذرگاه ها، با مردم بسیار سخن مگو، که این از بى ادبى است  در

راه ها، کمین گاه شیطان است وتجارت گاه او پس خـود را از نیرنـگ او ایمـن    
مدان ورفت وآمد خود را در طاعت خداوند وسعى خویش را در کسب رضـاى  

  .شودشته مى او صرف کن ، چرا که همه حرکات تو در دیوان اعمالت نو
روزى که زبان ها ودست ها وپاهایشان به واسطه آنچه : (تعالى فرماید خداى

  ).که کسب کرده اند علیه آن ها شهادت دهند
  ).اعمال هر انسان را چونان طوقى بر گردن او مى نهیم: (فرماید ونیز

  
  )فى النوّم: (الراّبع والا ربعون  الباب
  : الصادق  قال
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المعتبرین ولا تـنم نـوم الغـافلین ، فـان المعتبـرین الاکیـاس ینـامون         نوم نم
  .استرواحا ولا ینامون استبطارا

  .تنام عیناى ولا ینام قلبى :  النبّى  قال
  .بنومک تخفیف مؤ نتک على الملائکۀ واعتزال النفّس عن شهواتها وانو
ک عاجز ضعیف لا تقدر على شى ء مـن  بها نفسک ، وکن ذا معرفۀ بانّ واختبر

  .حرکاتک وسکونک الاّ بحکم اللهّ وتقدیره 
النوّم اخو الموت فاستدلّ بها على الموت الذّى لا تجد السبیل الى الانتبـاه   فانّ

  .فیه والرجّوع الى صلاح مافات عنک 
نام عن فریضۀ او سنّۀ او نافلۀ فاته بسببها شـى ء فـذلک نـوم الغـافلین      ومن
  .یرة الخاسرین وصاحبه مغبون وس

نام بعد فراغه من اداء الفرائض والسنن والواجبات من الحقوق فذلک نوم  ومن
وانّى لا اعلم لاهل زماننا هذا شیئا اذا اتوا بهذه الخصال اسلم من النّـوم ،  . محمود

  .لانّ الخلق ترکوا مراعاة دینهم ومراقبۀ احوالهم واخذوا شمال الطّریق 
ان اجتهد ان لایتکلّم کیف یمکنه ان لا یستمع الاّ ماله مانع مـن ذلـک ،    والعبد

  .وانّ النوّم من احدى تلک الالات 
  )31(). انّ السمع والبصر والفؤ اد کلّ اولئک کان عنه مسؤ ولا: (اللهّ تعالى  قال
وکثرة النّـوم یتولّـد مـن    . فى کثرته آفات ، وان کان على سبیل ما ذکرناه  وانّ
ة الشّرب ، وکثرة الشّرب یتولّد من کثرة الشبّع وهما یثقلان النفّس عن الطّاعۀ ، کثر

  .ویقسیان القلب عن التفّکّر والخشوع 
کلّ نومک آخر عهدك من الدنیا، واذکر اللّـه تعـالى بقلبـک ولسـانک      واجعل

وخف اطّلاعه على سركّ واعتقد بقلبک مستعینا بـه فـى القیـام الـى الصـلاة اذا      
نم فانّ لک بعد لیلا طویلا، یرید تفویـت وقـت   : هت ، فانّ الشّیطان یقول لک انتب
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بالاسـحار فـانّ    سـتغفار ولا تغفل عـن الا . مناجاتک وعرض حالک على ربک 
  .للقانتین فیه اشواقا
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  )آداب خوابیدن: (چهل وچهارم  باب

  :فرمود  صادق  امام
فلان ؛ زیـرا عبـرت آمـوزان ، از    عبرت آموزان بخواب ، نـه ماننـد غـا    چون

زیرکانند وبراى کسب استراحت مى خوابند، نه از روى غفلت ونادانى ؛ چرا کـه  
  .عبرت آموزان پس از اداى تکلیف مى خوابند وغافلان نه چنین اند

چشمانم به خواب مى رود، ولى قلبم را خواب فرا نمى : فرمود   پیامبر
  .گیرد
را سبک کنى ونفسـت  ) موکل(خوابیدنت چنین نیت کن که کار فرشتگان  ودر

  .را از شهواتش باز دارى 
واسطه خواب ، نفس خویش را بیازمـاى کـه اگـر از آن لـذّت بـرى ، از       به

غافلانى وآگاه باش که تو موجودى عـاجز ونـاتوان هسـتى وبـر هـیچ حرکـت       
  .وسکونى قادر نیستى ، جز به حکم وتقدیر خدا

خواب را دلیلى بر مرگ بدان ؛ مرگى کـه  . که خواب ، برادر مرگ است  بدان
صلاحى که از تو فوت شده به  بیدارى ندارد وراه بازگشتى از آن نیست تا خیر و

  .انجام رسانى 
که بخوابد ودر نتیجه ، فریضه اى ، سنتّى یا نافله اى از او فـوت شـود،    کسى

اران باشد وصاحب چنین خـوابى  در خواب غفلت است وسیره اش سیره زیان ک
  .زیان کار است 
که پس از فراغت از اداى فرایض وسـنن وحقـوق واجـب ، بخوابـد،      وکسى

خفتن او پسندیده باشد ومن نمى بینم که مردمان زمان ما، چیزى از این خصـال  
خواب درامان بدارد، زیرا ایـن مـردم ،   ] زیان وضرر[را دارا باشند، که آنان را از 
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وبه بى راهه رفتـه   دهن را ترك گفته ومراقبت احوال خویش را رها کررعایت دی
  .اند

بنده بکوشد تا از سخن گفتن خوددارى کنـد، چگونـه مـى توانـد از      چنانچه
شنیدن نیز خوددارى کند؛ مگر به آنچه که او را از شنیدن مانع شـود، وخـواب ،   

  .وسیله اى است که در این راه مى توان از آن بهره جست 
به درستى که از گوش ، چشم وقلـب بازخواسـت مـى    : (تعالى فرماید اىخد
  ).کنیم
بسیارى خواب ، از بسیار نوشیدن . خواب بسیار، آفات وضررهایى است  در

است وبسیارى نوشیدن از پرخورى است ، واین دو، نفس را سـنگین مـى کننـد    
  .ندوقلب را از تفکّر وخشوع وفرمان بردارى از حق تعالى باز مى دار

بار که مى خوابى ، آن را خواب آخر خویش بدان وخـداى تعـالى را بـه     هر
قلب وزبان یاد کن واز آگاهى او بر نهانت بترس واز روزه ونماز استعانت جـوى  

.  
بخواب ، کـه تـو را شـبى    : که چون بیدار شوى ، شیطان تو را مى گوید بدان

  .بلند در پیش است 
ا خداوند وعرض حال بر آن بنـده نـواز   بر آن است تا وقت مناجات ب شیطان

  .را از تو بستاند
گاه از طلب غفران در سحرها غافل مباش ، چرا که بندگان قانـت را در   هیچ

  .سحرها شوقى دیگر است 
  

  )فى المعاشرة: (الخامس والا ربعون  الباب
  : الصادق  قال
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المعاشرة مع خلق اللهّ تعالى فى غیر معصیته من مزید فضل اللهّ تعـالى   حسن
ومن کان مخلصا خاضعا للهّ فى السر کان حسن المعاشرة فى العلانیۀ . عند عبده 

فعاشر الخلق اللهّ تعالى ولا تعاشرهم لنصیبک لامر الدنیا ولطلب الجـاه والرّیـاء   . 
الشرّیعۀ من باب المماثلۀ والشهّوة ، فانهّم  دودولا تسقطنّ بسببها عن ح. والسمعۀ 

  .لا یغنون عنک شیئا وتفوتک الاخرة بلا فائدة 
من هو اکبر منک بمنزلۀ الاب ، والاصغر بمنزلۀ الولد، والمثـل بمنزلـۀ    فاجعل

وکن رفیقـا  . الاخ ، ولا تدع ما تعلمه یقینا من نفسک ، بما تشک فیه من غیرك 
  .فى نهیک عن المنکر ولا تدع النّصیحۀ فى کلّ حال فى امرك بالمعروف وشفیقا 

  )32(). وقولوا للناّس حسنا: (اللهّ تعالى  قال
عمن ینسیک وصله ذکر اللهّ تعالى ، وتشغلک الفته عن طاعۀ اللهّ ، فانّ  واقطع

ولا یحملنّک رؤ یتهم على المداهنۀ عند الحقّ، . ذلک من اولیاء الشیّطان واعوانه 
  .خسرانا عظیما نعوذ باللهّ تعالى فانّ فى ذلک 
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  )معاشرت: (چهل وپنجم  باب

  :فرمود  صادق  امام
نیکو با خلق ، در غیر معصیت خداوند متعال ، از فزونى فضل الهـى   معاشرت

در ] با خلـق  [بر بنده است وکسى که خداى را در خفا مخلص باشد، معاشرتش 
خلق معاشرت کن ، نـه بـراى دنیـا وجـاه      پس براى خدا، با. آشکار نیکو است 

شـوى یـا بـه     مطلبى وریا ومردم فریبى وبه این بهانه که مى خواهى مثـل مـرد  
منظور کام برآوردن ، احکام وحدود دین را نادیده نگیر؛ چه آنان سودى نتواننـد  

  .به تو رسانند ودر نتیجه بدون هیچ سودى ، آخرت را از دست مى دهى 
رگ تر است چون پدر بدان ، وآن را که کوچک تر اسـت  را که از تو بز کسى

  .همچون فرزند، وهمگنان خود را چون برادر
  .مسلّم خود را وامگذار وبه غیب هاى احتمالى دیگران مپرداز عیب
امر به معروف ، نرم خویى ورز ودر نهى از منکر شفیق ومهربان باش ودر  در

  .ن هر حال هستى ، نصیحت وخیرخواهى را فراموش مک
  ).وبا مردم سخن گویید، سخنى نیکو: (متعال مى فرماید خداوند
تـو را از اطاعـت    آن کس که رابطه با او، خداى را از یـادت مـى بـرد و    واز

وعبادت خداوند باز دارد، دورى گزین ؛ چه او از دوستان شیطان است ودیـدار  
خسـرانى  چنین کسانى تو را به نادیده انگاشتن حق نکشاند؛ چه در ایـن عمـل   

  .است عظیم ، که از آن به خداى تعالى پناه مى بریم 
  

  )فى الکلام: (السادق والاربعون  الباب
  : الصادق  قال
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  .اظهار ما فى قلب المرء من الصفاء والکدر والعلم والجهل  الکلام
  .المرء مخبوء تحت لسانه :  امیرالمؤ منین  قال
فان کان للهّ وفى اللهّ فتکلّم بـه ، وان کـان   . کلامک واعرضه على العقل  فزن

  .غیر ذلک فالسکوت خیر منه 
على الجوارح عبادة اخف مؤ ونۀ وافضل منزلۀ واعظم قدرا عنداللهّ من  فلیس

الاتـرى انّ اللّـه عـزّ    . الکلام فى رضا اللهّ ولوجه ونشر آلائه ونعمائه فى عبـاده  
فیما بینه وبین رسله معنى یکشف ما اسرّ الیهم من مکنونات علمه وجلّ لم یجعل 

ومخزونات وحیه غیر الکلام ، وکذلک بین الرّسل والامم ؟ فثبت بهذا انّـه افضـل   
  .الوسائل والطف العبادة 

لا معصیۀ اشغل على العبد واسرع عقوبـۀ عنـد اللّـه واشـدها ملامـۀ       وکذلک
  .واعجلّها ساءمۀ عند الخلق منه 

ترجمان الضمّیر وصاحب خبر القلب ، وبه ینکشف ما فى سرّ البـاطن   للّسانوا
  .، وعلیه یحاسب الخلق یوم القیامۀ 

خمر یسکر القلوب والعقول ما کان منه لغیر اللهّ ، ولیس شـى ء احـقّ    والکلام
  .بطول السجن من اللّسان 

احفظ لسانک عن خبیث الکلام ، وفى غیره لا تسـکت ان  : بعض الحکماء قال
  .استطعت 
السکینۀ والصمت فهى هیئۀ حسنۀ رفیعۀ من عنداللهّ عزّ وجلّ لاهلها وهم  فاما

  .امناء اسراره فى ارضه 
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  )کلام وگفتار: (چهل وششم  باب

  :فرمود  صادق  امام
ه هاى دل انسان را آشـکار مـى سـازد وگـوهر     وسیله اى است که نهفت گفتار

  وجود او را عیان مى کند، چه صفاى باطن وکدورت وزنگـار آن ، چـه دانـش    
  .وبى خردى ونادانى 

در زیر زبـان خـود نهفتـه    ) وماهیت او(انسان : مى فرماید  منان  امیرمؤ
  .است 
  مـــرد ســـخن نگفتـــه باشـــد    تـــا

ــب      ــه باشـــد   عیـ ــرش نهفتـ   وهنـ

   
هر گاه بر آن شدى که سخنى بر زبـان آورى ،  : مى فرماید  صادق  امام

وضـررى  (اگر براى خداوند باشد . ابتدا آن را به میزان ومحک خرد خود بسنج 
آن را بر زبان بران واگر چنین نباشد، خموشـى بهتـر از   ) به دنیا وآخرت تو نزند

  .آن است 
گفتـارى  . ادت زبان بى تکلّف نیسـت  که عبادت هیچ عضوى ، چون عب بدان

که براى رضاى خدا ووسیله نشر نعمت هاى پنهان وآشکار، در میان خلق باشد، 
  .نزد خداوند از منزلتى برتر برخوردار است 

وحـى خـود را بـه     نمى بینى که خداوند جلّ وعلا به وسیله کلام ، اسرا و آیا
م فرمان حقّ را به امت خود مى پیامبران سپرد وهم چنین پیامبران ، به وسیله کلا

واضـح اسـت کـه کـلام      رساندند واین نشانه شرافت کلام است ولـذا، روشـن و  
  .، برترین ابزارها ولطیف ترین عبادت ها است )شایسته(

، بنده را سر شـتابان بـه   )باطل و زور(چنین ، هیچ گناهى ، همچون کلام  هم
  .ندهد ومردم را از او نرنجاندکیفر الهى نرساند وبه سختى مورد ملامت قرار 
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راز دار دل است که هر چه بر آن خطور کند، عیان سـازد   ، ترجمان و زبان و
هم به وسیله اوست که رازها بر ملا شود وبر اسـاس زبـان وگفتـه هـاى آن ،      و

  .خلایق در قیامت باز خواست مى شوند
را مست مى که انسان (که نه براى خدا ورضاى او باشد، چونان شراب  کلامى

هیچ عضوى چونان زبـان  . دل وخرد را مست مى کند) کند وخرد او را مى رباید
  .شایسته زندانى شدن نیست 

که خیر دنیا وآخـرت در آن  (زبان خود را از گفتار پلید : گفته است  حکیمى
باشد که حقّـى را زنـده   (بازدار ودر غیر این مورد اگر توانى ، سخن بگو ) نباشد

  ).یت باشىکنى وسبب هدا
آرامش وخموشى صفتى زیبا وبلند مرتبه است که موهبت  به مردمى است  اما

  .که در زمین مى زیند وراز داران اویند
  

  )فى المدح والذّم: (السابع والا ربعون  الباب
  : الصادق  قال
یصیر العبد عبدا خالصا للهّ تعالى حتّى یصیر المدح والذّم عنـده سـواء، لانّ    لا

  .الممدوح عنداللهّ لا یصیر مذموما بذمهم وکذلک المذموم 
تفرح بمدح احد، فانّـه لا یزیـد فـى منزلتـک عنداللّـه ولا یغنیـک عـن         ولا

ص عنک ذرة ولا تحزن ایضا بذم احد، فانهّ لا ینق. المحکوم لک والمقدور علیک 
قال اللهّ . واکتف بشهادة اللهّ تعالى لک وعلیک . ولا یحطّ عن درجۀ خیرك شیئا

  )33(). وکفى باللهّ شهیدا: (تعالى 
لا یقدر على صرف الذّم عن نفسه ولا یستطیع على تحقیـق المـدح لـه ،     ومن

  کیف یرجى مدحه او یخشى ذمه ؟
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غتنم فیـه مـدح اللّـه عـزّ     وجه مدحک وذمک واحدا، وقف فى مقام ت واجعل
وجلّ لک ورضاه ، فانّ الخلق خلقوا من العجز من ماء مهین ، فلیس لهـم الاّ مـا   

  .سعوا
  )34(). وان لیس للانسان الاّ ما سعى: (اللهّ عزّ من قائل  قال

ولا یملکون لانفسهم ضراّ ولا نفعا ولا یملکون موتـا ولا حیـاة ولا   ]: (وقال [
  )35(). نشورا
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  :ستایش ونکوهش : (چهل وهفتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
بنده اى به مقام خلوص نرسد، مگر این که ستایش ونکـوهش ، نـزد او    هیچ

یکسان باشد، زیرا کسى که نزد خداوند ستوده باشد، با نکوهش دیگران نکوهیده 
وده خلـق سـت    نشود وبه همین صورت است نکوهیده درگاه حقّ، که با سـتایش  

  .نباشد
ستایش کسى دل خوش مدار، چرا که او بر منزلت تـو نـزد خـداى تعـالى      به

  .نیفزاید ونمى تواند نفع وضرر مقدر از سوى خداوند را دگرگون سازد
کسى تو را نکوهش کرد، اندوهگین مباش ، زیرا کار او براى تو نقصـان   واگر

درباره خـوبى وبـدى    گواهى خداوند. نباشد واز درجه ومنزلت والاى تو نکاهد
  ).گواهى خدا براى تو وبر تو، تو را کافى است: (تو، تو را بس ، که مى فرماید

کسى که نتواند نکوهش را از خود براند وستایش را براى خـود جلـب    چون
پـس ،  . کند، چه سود که از او امید ستایش رود وچه جاى بـیم نکـوهش باشـد   

  .ان مدح وذم مردم نسبت به خود را یکسان بد
در مقام بهره ور شدن از ستایش حقّ وخشنودى او باش که انسان ها  پیوسته

آفریـده شـده انـد وجـز بـه تـلاش ،       ) وگندیده(در کمال ناتوانى واز آبى ناچیز 
انسان جـز بـه حاصـل سـعى     : (مستحقّ پاداش نباشند، که حضرت حقّ فرموده 

  ).خود نرسد
ان خود هستند ونـه سـود خـود،    نه مالک زی] انسان ها: ([فرموده است  ونیز

  ).ومالک مرگ وزندگى ورستاخیز نیستند
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  )فى المراء: (الثاّمن والا ربعون  الباب
  : الصادق  قال
. داء دوى ولیس فى الانسان خصلۀ اشرّ منه وهو خلق ابلـیس ونسـبته    المراء

روما من حقائق فلا یمارى فى اى حال کان الاّ من کان جاهلا بنفسه وبغیره ، مح
  .الدین 
  .اجلس حتّى نتناظر فى الدین :  انّ رجلا قال للحسین بن على  روى
یا هذا انا بصیر بدینى ، مکشوف على هداى فان کنت جـاهلا بـدینک   :  فقال

  !مالى وللمماراة ؟. فاذهب فاطلبه 
 ـ : الشیّطان لیوسوس للرجّل ویناجیه ویقول  وانّ ى الـدین لـئلاّ   ناظر النّـاس ف

  .یظنوّا بک العجز والجهل 
المراء لایخلو من اربعۀ اوجه  ثم:  
ان تتمارى انت وصاحبک فیمـا تعلمـان ، فقـد ترکتمـا بـذلک النّصـیحۀ        اما

وطلبتما الفضیحۀ واضعتما ذلک العلم ، او تجهلانه فاظهرتما جهلا، واما تعلمه انت 
فظلمت صاحبک بطلبک عثرته ، او یعلمه صاحبک فترکـت حرمتـه ولـم تنزلـه     

  .منزلته ، وهذا کلهّ محال لمن انصف وقبل الحقّ
انّ ملکۀ . لمماراة فقد اوثق ایمانه واحسن صحبۀ دینه وصان عقله ترك ا ومن

  .التوّثّب کملکۀ التّخیل فى ایراث الوهن فى المدرك 
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  )مراء وجدل: (چهل وهشتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
، دردى است سخت که هیچ خصلتى به مرتبه آن نرسـد وهمانـا شـیوه     جدل

مجادله پرداخت وبا نافرمانى از امر او، زیان جاودان را ابلیس است که با خدا به 
هیچ کس به این کار تن در نمى دهد، مگـر ایـن کـه منزلـت     . براى خود رقم زد

  .انسانى خود را نشناسد واز حقایق دین محروم باشد
بنشین تا در مسـائل دینـى   : گفت   شده که مردى به امام حسین  روایت

مـن بـه دیـن واحکـام آن ، آشـنا هسـتم       ! اى فـلان  : ام فرمودام! مناظره کنیم 
وچنانچه تو نسبت به آن جاهل وناآگاه هستى در پى یافتن آن روان شو، که مرا 

راء وجدل کارى نیست  با م.  
ومراء ابزار شیطان براى فریفتن انسان است ، چرا که او با انسان نجـوا   جدال

ه مجادله بپرداز تـا نپندارنـد کـه نـاتوان     با مردم در احکام دین ب: کرده مى گوید
  !ونادانى 
جدل در زمینه اى باشد که هر ) 1: ومباحثه از چهار وجه تهى نیست  مجادله

دو آن را مى دانند که در این حال ، خیرخواهى براى یکدیگر را نادیـده گرفتـه   
ودر پى رسوا کردن یکدیگر هستید ومنزلت وارزش آن دانش را تباه مـى کنیـد؛   

) 3ار مـى کنیـد؛   آشک رااین که هر دو از آن دانش تهى هستید ونادانى خود ) 2
این که تو آن را مى دانى وبدین وسیله ، با آشکار کردن نادانى دوستت ، بـه وى  

یا این که طرف مقابل تو آن دانش را مى داند وتو بـا مجادلـه   )4ستم مى کنى ؛ 
ومراء قدر او را کاسته ، مقام او را گرامى نداشته اى ، که هر کس انصاف داشـته  

  .ت ، تن به این کار ندهداس فتهباشد وحقّ را پذیر
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) دیـن دارى (کس دست از جدال بدارد، ایمان خود را محکم کرده ودیـن   هر
خود را نیکو داشته وخرد خود را از آلوده شدن به امیال نفسانى حفاظـت کـرده   

  .است 
مجادله ، همانند ملکه خیـال پـردازى اسـت کـه     ) قدرت(درستى که ملکه  به

  .دسستى وتباهى خرد را در پى دار
  

  )فى الغیبۀ: (التاّسع والا ربعون  الباب
  : الصادق  قال
وصـفۀ الغیبـۀ ان   . حرام على کلّ مسلم ، ماءثوم صاحبها فى کلّ حـال   الغیبۀ

واما الخوض . تذکر احدا بما لیس هو عنداللهّ عیب وتذم ما یحمده اهل العلم فیه 
حبه فیه ملوم فلیس بغیبـۀ ، وان کـره   فى ذکر الغائب بما هو عنداللهّ مذموم وصا  

وخالیا منه ، وتکون فـى ذلـک مبینـا     نهصاحبه اذا سمع به ، وکنت انت معافى ع
ولکن بشرط ان لا یکون للقائـل   للحقّ من الباطل ببیان اللهّ تعالى ورسوله 

  .بذلک مراد غیر بیان الحقّ والباطل فى دین اللهّ عزّ وجلّ 
اذا اراد به نقص المذکور به بغیر ذلک المعنى ، فهو مـاءخوذ بفسـاد راءى    اماو

  .مراده وان کان صوابا
اغتبت فبلغ المغتاب فاستحلّ منه ، فان لم یبلغه ولم یلحقـه علـم ذلـک ،     فان

  .والغیبۀ تاءکل الحسنات کما تاءکل النّار الحطب . فاستغفر اللهّ له 
المغتاب هو آخر مـن یـدخل   : ى بن عمران اللهّ عزّ وجلّ الى موس اوحى

  .وان لم یتب ، فهو اول من یدخل النّار. الجنّۀ ان تاب 
). ایحب احدکم ان یاءکل لحم اخیه میتـا فکرهتمـوه  : (اللهّ تبارك وتعالى  قال

)36(  
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الغیبۀ تقع بذکر عیب فى الخلق والخلـق والفعـل والمعاملـۀ والمـذهب      ووجوه
  .اهه والجهل واشب
ع بعشرة انوا واصل الغیبۀ تتنو:  
غیض ، ومساءة قوم ، وتهمۀ ، وتصـدیق خبـر بلاکشـفه ، وسـوء ظـنّ،       شفاء

  .وحسد، وسخریۀ ، وتعجب ، وتبرّم ، وتزیین 
اردت الاسلام فاذکر الخالق لا المخلوق ، فیصیر لک مکان الغیبـۀ عبـرة ،    فان

  .ومکان الاثم ثوابا
من زعم انهّ ولد من حلال وهو یاءکل لحوم الناّس بالغیبۀ اجتنب الغیبـۀ   کذب

  .فانهّا ادام کلاب الناّر
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  )غیبت: (چهل ونهم  باب

  :فرمود  صادق  امام
  .بر هر مسلمان حرام ودر هر حال مرتکب آن گناهکار است  غیبت
نزد خداوند عیـب  آن است که انسان را به چیزى وگفته اى یاد کنى که  غیبت

  .نباشد وصاحبان خرد ودانش آن را بستایند
گفتگو درباره شخصى که کارهاى او نزد خداوند پسندیده نیست وصاحب  اما

آن نسبت به ارتکاب آن سرزنش وملامت شود، غیبت نباشد؛ اگر چه آن شخص 
 از شنیدن آن گفتار رنجه شود، مشروط بر این که خود از آنچه که درباره او مـى 

حـق را از باطـل     گویى ، دور باشى وبا این کار بنا به گفته خدا وپیامبر 
  .جدا کنى وهدفى به جز بیان حق نداشته باشى 

اگر هدف غیبت کننده آشکار کردن معایب آن شخص باشد، نه تبیین حـق   اما
  .و درست باشدوباطل ، بداند که بر این کار مؤ اخذه مى شود، اگر چه کار ا

گاه غیبت کسى کردى واو از این امر آگاه شد، از او طلب بخشش وحلیت  هر
غیبت نیکـى  . کن واگر از غیبت آگاه نشد، از خداوند براى او طلب آمرزش کن 

  .ها را مى زداید، همان گونه که آتش هیزم را مى سوزاند
چون توبه کند، آخرین غیبت کننده : فرمود  به موسى بن عمران  خداوند

کسى است که به بهشت مى ورد واگر توبه نکند، نخستین کسى اسـت بـه دوزخ   
  .درافتد

آیا دوست مى داریـد کـه گوشـت    : (متعالى در قرآن کریم مى فرماید خداوند
  )برادر مؤ من ومرده خود را بخورید؟
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د، سـت  نقص بدنى ، رفتار، اخـلاق ، کـردار، داد و  : کرد عیب هایى چون  یاد
ونادانى فرد، از گونه هاى غیبـت  ) یا راه وروش زندگى ویژه اى(پیروى از آیین 

  .است 
  :واساس غیبت ، ده چیز است  اصل

  فرو نشاندن کینه ؛ 1
کمک به گروهى در تاءیید گفته آنان درباره شخصى ، بدون کشف صـحت   2

  گفتار آنان ؛
  متهم کردن فرد؛ 3
  بدگمانى به افراد؛ 5آگاهى ندارد؛ تصدیق خبرى که از صحت وسقم آن  4
  حسد ورزیدن ؛ 6
  به تمسخر گرفتن افراد؛ 7
هنگام توصیف خوبى هاى یک انسان ، اظهار شـگفتى کـرده وآن صـفات     8

  خوب را از او بعید بداند؛
  هنگام یاد کردن کسى اظهار کراهت نمودن از او؛ 9

  .گ دادن بدى دیگران را با آب وتاب تعریف کردن وآن را شاخ وبر 10
آنچه که گفته شد، ذکر معایبى است که در فرد باشـد؛ واگـر شـخص غیبـت     (

شونده از موارد فوق به دور باشد، یقینا آنچه درباره او گفته شـود تهمـت وافتـرا    
خداوند ما وشما را از چنین بالاهـایى در امـان دارد،   . است وکیفرى سخت دارد

  ).آمین
  ش را طالبى ، بـه یـاد خـدا بـاش     اگر سلامت دین ، دنیا وآخرت خوی پس

ض خلق مشو آن گاه است که به جاى غیبت ، عبرت گیـرى وبـه جـاى    . ومتعرّ
  .کیفر، پاداش داده شوى 
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مى گوید آن که خود را زاده حلال بخواند، در حـالى کـه غیبـت کنـد      دروغ
از غیبت بپرهیز کـه خـوراك   ). وآبروى بى گناهان را دستخوش هواى خود کند(

  .است  سگان دوزخ
  

  )فى الرّیاء: (الخمسون  الباب
  : الصادق  قال
والرّیاء شـجرة لا  . تراء بعملک من لا یحیى ولا یمیت ولا یغنى عنک شیئا لا

خـذ ثوابـک   : یقال للمرائى عنـد المیـزان   . تثمر الاّ الشّرك الخفى واصلها النفّاق 
فانظر من تعبد، ومن تدعو، ومن ترجـو، ومـن   . وثواب عملک ممن اشرکته معى 

  تخاف ؟
باطنـک علیـک وتصـیر مخـدوعا      انّک لا تقدر على اخفاء شى ء مـن  واعلم
  .بنفسک 
یخادعون اللهّ والذّین آمنوا وما یخدعون الاّ انفسـهم  : (اللهّ تبارك وتعالى  قال

  )37(). وما یشعرون
ما یقع الرّیـاء فـى البصـر، والکـلام ، والاکـل ، والشّـرب ، والمشـى ،         واکثر

، وقـراءة القـرآن ،   والمجالسۀ ، واللّباس ، والضحّک ، والصلاة ، والحج، والجهـاد 
  .وسائر العبادات الظّاهرة 

اخلص باطنه للهّ تعالى وخشع له بقلبه وراءى نفسه مقصرا بعد بـذل کـلّ    فمن
مجهود وجد الشّکر علیه حاصلا، ویکون ممن یرجـى لـه الخـلاص مـن الرّیـاء      

  .والنفّاق اذا استقام على ذلک فى کلّ حال 
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  )ریا وتظاهر: (پنجاهم  باب

  :فرمود  دق صا امام
را به ریا آلوده مساز وآن را براى کسى که نه مى تواند زنده کنـد ونـه    عملت

  .بمیراند ونه چیزى به تو رساند، یا به تو زیانى رساند، عرضه مکن 
درختى است که جز شرك خفى بر ندهد وریشه این درخت ، نفاق است  ریا،

ثـواب عملـت را از   : ریاکار گفتـه شـود  میزان برپا شود، به ] در قیامت [چون . 
پس بنگر که چه کسـى را مـى پرسـتى    . همان که شریک من قرار دادى ، برگیر

بدان که تو نمى توانى چیزى را . ومى خوانى وبه که امید دارى واز که مى ترسى 
  .در باطنت بر خود مخفى کنى وتنها خود را مى فریبى 

] لى [ومؤ منان را فریب مى دهند، و خدا] به ظاهر: ([تعالى مى فرماید خداى
  ).کسى را فریب نمى دهند، جز خود را وخود نمى دانند

رفت ، مجالسـت ،   و ترین ریا، در نگاه ، گفتار، خوردن ونوشیدن ، آمد بیش
لباس ، خندیدن ، نماز، حج ، جهاد، قرائت قرآن وسایر عبادات ظـاهرى ، واقـع   

را   قلـبش   خداوند متعـال خـالص کنـد و   پس کسى که باطن را براى . مى شود
خاشع نماید وپس از آن که کوشش خود را در انجام فرایض مبذول داشت ، بـه  
کوتاهى خویش در بندگى اقرار داشته باشد، عمل خود را مشکور خواهد یافـت  
وچون کسى بر این حالت استقامت ورزد، امید است که از ریـا ونفـاق خلاصـى    

  .یابد
  

  )فى الحسد: (لخمسون الحادى وا الباب
  : الصادق  قال
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یضرّ بنفسه قبل ان یضرّ بالمحسود کابلیس اورث بحسده لنفسه اللعّنـۀ   الحاسد
فکـن  . الاجتباء والهدى والرّفع الى محـلّ حقـائق العهـد والاصـطفاء     ولادم 

المحسـود،  محسودا ولا تکن حاسدا، فانّ میزان الحاسد ابدا خفیف بثقـل میـزان   
  .وماذا یضرّ المحسود الحسد اسد،والرّزق مقسوم ، فماذا ینفع الحسد الح

. اصله من عمى القلب وجحود فضل اللهّ تعالى ، وهما جناحان للکفـر  والحسد
  .وبالحسد وقع ابن آدم فى حسرة الابد وهلک مهلکا لا ینجو منه ابدا

فیه یبدو بلا معارض له ولا توبۀ للحاسد لانهّ مستمرّ علیه معتقد به مطبوع  ولا
  .سبب ، والطبّع لا یتغیر من الاصل وان عولج 
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  )حسادت: (پنجاه ویکم  باب

  :فرمود  صادق  امام
پیش از آن که به محسود زیان برساند، به خود ضرر مى رساند، مانند  حسود

ابلیس که با حسدش لعنت ابدى را براى خود خرید وبراى آدم مقام پیـامبرى را  
پس محسود باش ، نه حسود، زیرا کفه میـزان حسـود همـواره بـه     . فراهم آورد

دام معلوم ک رحال آن که رزق ه واسطه سنگین گشتن کفه محسود، سبک باشد و
است وحسد، تغییرى در قسمت ندهد وبه حال حسود سودى نبخشد ومحسود را 

  .زیانى نرساند
ناسپاسى نسبت به فضل خداوند متعال ، واین  حسد از کورى دل است و اصل

به واسطه حسد بود که فرزند آدم گرفتار حسـرتى  . دو صفت ، دو بال کفر است 
  .او را نجاتى از آن نباشدغلتید که  ابدى گردید وبه هلاکتى در

به شـدت بـا    را توبه اى نیست ، زیرا حسادت همواره در او هست و وحسود
  ).ودر نتیجه ، توبه نمى کند(وجود او درآمیخته وشکل گرفته است 

، بدون هیچ مانعى یا سببى بروز مى کند؛ چرا کـه خصـلت فطـرى     حسادت
  .دگرگون نشود، اگر چه به درمان آن پردازند

  
  )فى الطمّع: (الثاّنى والخمسون  ابالب
  : الصادق  قال
الاصلح : ما الاصلح فى الدین وما الافسد؟ فقال : انهّ سئل کعب الاحبار بلغنى

  .صدقت یا کعب : فقال له السائل . الورع ، والافسد الطمّع 
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فـى   خمر الشیّطان یستقى بیده لخواصه ، فمن سکر منـه لا یصـحو الاّ   والطمّع
ولو لم یکن فى الطمّـع سـخط الاّ مشـاراة    . الیم عذاب اللهّ تعالى بمجاورة ساقیه 

  .الدین بالدنیا لکان عظیما
  )38(). اولئک الذّین اشتروا الضّلالۀ بالهدى والعذاب بالمغفرة: (اللهّ عزّ وجلّ  قال
تغن عمـن  تفضلّ على من شئت فانت امیـره ، واس ـ :  اءمیرالمؤ منین  قال

  .شئت فانت نظیره ، وافتقر الى من شئت فانت اسیره 
فى الخلق منزوع عنه الایمان ، وهو لا یشعر، لانّ الایمـان یحجـزبین    والطّامع

خـزائن اللّـه تعـالى مملـوءة مـن      ! یا صـاحبى  : العبد والطمّع فى الخلق ، فیقول 
ناّس فانهّ مشـوب  وما فى ایدى ال. الکرامات ، وهو لا یضیع اجر من احسن عملا

من الخلق ،   ولزوم الطاّعۀ والیاءس  الاملبالعلل ویرده الى التوّکّل والقناعۀ وقصر 
  .فان فعل ذلک لزمه ، وان لم یفعل ذلک ترکه مع شؤ م الطمّع وفارقه 
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  )طمع: (پنجاه ودوم  باب

  :فرمود  صادق  امام
  صلاح وفساد دین در چیست ؟: رسیده است که از کعب الاحبار پرسیدند مرا
  .صلاح دین در پرهیزکارى وورع ، وفساد آن در طمع است :  گفت
  !راست گفتى اى کعب : کننده بدو گفت  پرسش
اگـر  . ، شراب شیطان است که با دست خویش به خواصش مى خورانـد  طمع

کسى به واسطه آن مست شود، به هوش نیایـد، جـز در آتـش دردنـاك خـداى      
اگر طمع را هیچ عیبى به جـز تـرجیح   ). شیطان(متعالى در کنار ساقى آن شراب 

  .دنیا بر آخرت نباشد، همین زشتى ، بسى سنگین است 
آنان همان کسانى هسـتند کـه گمراهـى را بـه     : (مایدعزّ وجلّ مى فر خداوند

  ...).آمرزش خریدند] ازاى [هدایت ، وعذاب را به ] بهاى [
به هر کس که بخشش وعطا کنى ، امیـر او شـوى   : فرمود  مؤ منان  امیر

واز هر کس بى نیازى جویى ، همسنگ وى شوى وبه هر کس اظهار نیاز کنـى ،  
  .اسیر او باشى 

انسان طمع کار، از او ستانده مى شود، در حالى که خود نمى داند، زیرا  انایم
اى : ایمان میان بنده وطمع بردن در خلق ، حایل مى شـود وبـه وى مـى گویـد    

خزاین خداى متعال پر از اشیاى گران بهاست واو اجر نیکوکـاران  ! صاحب من 
وخـوارى ،   خفّـت را ضایع نمى کند، وآنچه که در دست مردمـان اسـت همـراه    

  .پلیدى وبیمارى است 
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گاه او را به سوى توکل وقناعـت وکوتـاه کـردن آرزوهـا وطاعـت خـدا        آن
پس اگر آن بنده ، به این امور عمل کند، ایمـان نیـز   . از خلق مى خواند  ویاءس 

  .همراهش بماند، ولى چنانچه نافرمانى کند، ایمان نیز از او جدا مى شود
  

  )فى السخاء: (ون الثاّلث والخمس الباب
  : الصادق  قال

من اخلاق الانبیاء وهو عماد الایمان ، ولا یکون مؤ من الاّ سخیا، ولا  السخاء
یکون سخى الاّ ذویقین وهمۀ عالیۀ ، لانّ السخاء شعار نور الیقین ، ومن عرف ما 

  .قصد هان علیه ما بذل 
  .ما جبل ولى اللهّ الاّ على السخاء:  النبّى  قال

ومن علامات السخاء ان لا تبالى . ما یقع على کلّ محبوب اقلهّ الدنیا والسخاء
  .من اکل الدنیا ومن ملکها، مؤ من او کافر، مطیع او عاص ، شریف او وضیع 

غیره ویجوع ، ویکسو غیره ویعرى ، ویعطى غیره ویمتنع من قبول عطاء  یطعم
. ولو ملک الدنیا باجمعها، لم یر نفسه فیهـا الاّ اجنبیـا  . ویمنّ بذلک ولا یمنّ غیره

  .ولو بذلها فى ذات اللهّ عزّ وجلّ فى ساعۀ واحدة ماملّ
السخى قریب من اللهّ ، قریب من الناّس ، فریب مـن  :  رسول اللهّ  قال

د من اللهّ ، بعید من الناّس ، بعیـد مـن الجنّـۀ ،    والبخیل بعی. الجنّۀ ، بعید من النّار
ولا یسمى سخیا الاّ الباذل فى طاعۀ اللهّ ولوجهه ولو کان برغیف . قریب من النّار
  .او شربۀ ماء
وامـا المتسـخّى   . السخى بما ملک واراد به وجه اللهّ تعالى :  النبّى  قال

فحمال لسخط اللهّ وغضبه ، وهو ابخل النّاس لنفسه فکیف : فى معصیۀ اللهّ تعالى 
  .لغیره حیث اتبّع هواه وخالف امر اللهّ عزّ وجلّ 
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  )39(). ولیحملنّ اثقالهم واثقالا مع اثقالهم: (اللهّ تعالى  قال
یـا  . ملکـى ملکـى ومـالى ومـالى     ! ابن آدم : یقول اللهّ :  النبّى  وقال
وهل لک الاّ ما اکلت فافنیـت او  . این کنت حیث کان الملک ولم تکن ! کین مس

فاعقـل ان لا  . لبست فابلیت ، او تصدقت فابقیت ؟ اما مرحوم به او معاقب علیه 
  .مالک  نیکون مال غیرك احب الیک م

ین ما قدمت فهو للمالکین وما اخّرت فهو للوارث:  قال امیر المؤ منین  فقد
کم تسعى فى طلب الدنیا وکـم  . ، وما معک لیس لک علیه سبیل سوى الغرور به 

  تدعى ، افترید ان تفقر نفسک وتغنى غیرك ؟
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  )سخاوت: (پنجاه و سوم  باب

  :فرمود  صادق  امام
هیچ مؤ منى نیسـت ، مگـر   . ستون ایمان است  از اخلاق پیامبران و سخاوت

، وسخاوتمند نیست ، مگر این کـه داراى یقـین وهمتـى    آن که سخاوتمند است 
عالى باشد، زیرا سخاوت ، نشانه نور یقین است وهر کس بداند دنبال چه چیزى 

  .است ، دهش ، براى او آسان گردد
  .خمیره اولیاى خدا، با سخاوت آمیخته شده است : فرمود   پیامبر
آن است که درباره هر چه که محبوب است ، سخى باشد، وکم ترین  سخاوت

  .آن ، دنیاست 
نشانه هاى سخاوت آن است که اعتنا نکنى که دنیا در دست کیست واز آن  از

که باشد، در دست مؤ من یا کافر، فرمان بردار یا گناهکار ومردمان بلند مرتبه یا 
گرسنگى کشـد، دیگـرى را لبـاس    افراد پست مایه ، ودیگران را سیر کند وخود 

سرباز زند وبـر ایـن کـار     اپوشاند وخود برهنه باشد عطا کند وخود از قبول عط
اگر تمام دنیا را به او بدهند خود را در آن بیگانـه  . منّت پذیرد، ولى منّت نگذارد

شمارد واز این که همه را در یک ساعت در راه خداى عزّ وجـلّ ببخشـد وى را   
  .باکى نباشد
سخاوتمند، به خدا ومردم وبهشت نزدیـک اسـت   : فرمود  خدا  ولرس

کسى . واز جهنّم دور، وبخیل از خدا ومردم وبهشت دور است وبه جهنم نزدیک 
را نتوان سخاوتمند نامید، مگر آن که در اطاعـت از خـدا ودر راه او چیـز مـى     

  .اشدبخشد؛ اگر چه گرده اى نان یا جرعه اى آب ب
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سخاوتمند کسى اسـت کـه مـال خـود را در راه خـدا      : فرمود   پیامبر
ببخشد، ولى شخص سخاوتمند نما، در راه گناه ونافرمـانى خداونـد تعـالى مـى     

بنابراین او آماج خشم وغضب خداوند است واو که بر خود بخـل ورزد،  . بخشد
 سدى کنـد، زیـرا او از هـوى وهـو    چه گونه مى تواند با غیر خودش سخاوتمن

  .خویش پیروى مى کند واز خداوند عزّ وجلّ نافرمانى 
وقطعا بارهاى گران خودشان وبارهاى گران : (... تعالى فرموده است  خداوند

  ).را با بارهاى گران خود بر دوش خواهند گرفت] دیگران [
تـو کـه ملـک مـن ،     ! [فرزند آدم : خداوند مى فرماید: فرمود   پیامبر

ملک وهر آنچه در دست توسـت مـال   ] ملک من ، ملک من مى گویى بدان که 
تو کجا بودى آن زمانى که ملک ومال بود وتو نبـودى ؟  ! اى بیچاره . من است 

ا صدقه اى ، ی ردهآیا تو را جز آنچه خورده واز بین برده اى ، یا پوشیده وکهنه ک
داده وجاویدش کرده اى که به سبب آن ، مورد عفو قرار مى گیرى ویـا عقوبـت   
ومجازات مى شوى بهره اى هست ؛ چرا که کیفر وپاداش ، به نحوه جمـع آورى  

محبوب   پس خوب بیندیش که مال دیگرى را از مال خویش . مال بستگى دارد
  !تر ندانى ودر آنها طمع نورزى 

آنچه را که پیش فرستاده اى از آن توست ، : فرمود السلام  عليهمؤ منان  امیر
وآنچه را که وانهاده اى از آن وارثان است وآنچـه دسـت مایـه زنـدگى توسـت      

چه قدر مى خواهى در . شیطان را امیدوار مى سازد که تو را به وسیله آن بفریبد
ا بـه  خـودت ر  یـا طلب دنیا بکوشى وخویش را رنجه دارى ؟ آیا برآنى تا در دن
  !زحمت افکنى وبا نکبت زندگى کنى ودیگران را غنى سازى ؟

  
  )فى الا خذ والعطاء: (الراّبع والخمسون  الباب
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  : الصادق  قال
کان الاخذ احب الیه من العطاء فهو مغبون ، لانهّ یرى العاجل بغفلته افضل  من

  .من الاجل 
. ا اعطى ففى حقّ وبحقّ ومن حقّللمؤ من اذا اخذ ان یاءخذ بحقّ، واذ وینبغى

  .فکم من آخذ معط دینه وهو لا یعلم ، وکم من معط مورث نفسه سخط اللهّ 
الشّاءن فى الاخذ والاعطاء، ولکن فى النّاجى ، والنّاجى من اتقّـى اللّـه    ولیس

  .فى الاخذ والاعطاء واعتصم بحبل الورع 
  .خاص وعام: فى هاتین الخصلتین  والناّس
ینظر فى دقیق الورع ، فلا یتناول حتّى یتیقّن انهّ حلال ، واذا اشـکل   فالخاص

  .علیه تناول عند الضّرورة 
ینظر فى الظّاهر، فما لم یجده ولا یعلمه غصبا ولا سرقۀ ، تناول وقال  والعام :

  .لا باءس هو لى حلال 
 فى ذلک من یاءخذ بحکم اللهّ عزّ وجلّ وینفق فـى رضـى اللّـه عـزّ     والامین
  .وجلّ
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  )ستاندن وبخشیدن: (پنجاه وچهارم  باب

  :فرمود  صادق  امام
که ستاندن را بیش از بخشش دوست بدارد، زیان کار است ؛ زیـرا او بـه    آن

اسـت ، برتـر   ) آخرت(سبب غفلتش ، آنچه را که امروز است ، از آنچه در آینده 
  .مى پندارد
چون مى بخشـد، در   گاه که مؤ من ستاند، سزاوار است به حق بستاند و وهر

  .راه حق واز روى حق ببخشد
بسیارند که با گرفتن چیزى ، دین خود را تاوان مى دهند، ولى خود نمـى   چه

  .دانند وچه بسیار است بخشنده اى که خشم خداى را براى خود مى آورد
بلکه دربـاره انسـان رسـتگار    وگو وبحث در گرفتن وبخشیدن نیست ،  گفت

نجات یافته کسى است که از خدا بترسد وبه ریسـمان ورع  . ونجات یافته است 
  .چنگ زند
  .خاص وعام : در برابر این دو صفت ، دو دسته اند ومردم
آن است که به دقت ، چشم ورع باز کرده وچیزى نخورد، مگر آن کـه   خاص

  .ود، تنها در حد ضرورت خوردچون امر بر او مشکل ش بداند حلال است ، و
آن است که به ظاهر، چشم دوخته است واز این رو، هر آنچه که ندانـد   عام و

ومـى  ) از آن بهره مـى جویـد  (که از غصب یا به سرقت آمده ، آن را برمى گیرد 
  .باکى نیست ، این ، بر من حلال است : گوید

خداى عزّ وجلّ  دادن ، کسى است که بر اساس حکم ، امین در گرفتن و پس
  .عمل ودر راه رضاى او انفاق مى کند
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  )فى المؤ اخاة: (الخامس والخمسون  الباب
  : الصادق  قال
الاخاء فى اللهّ تعالى والزّوجۀ الصالحۀ : اشیاء فى کلّ زمان عزیزة وهى  ثلاثۀ

ومن وجد الثّلاثۀ فقـد اصـاب خیـر    . الالیفۀ فى دین اللهّ عزّ وجلّ والولد الرّشید
  .الدارین والحظّ الاوفر من الدنیا

واطلب مواخـاة  . ان تواخى من ارادك لطمع او خوف او اکل او شرب  واحذر
فانّ اللهّ عزّ وجلّ . ولو فى ظلمات الارض ، وان افنیت عمرك فى طلبهم الاتقیاء 

لم یخلق على وجه الارض افضل منهم بعد النّبیین ، وما انعم اللهّ تعالى على العبد 
  .بمثل ما انعم به من التوّفیق بصحبتهم 

  )40(). الا خلاّ ء یومئذ بعضهم لبعض عدو الاّ المتقّین: (اللهّ تعالى  قال
الاتـرى انّ  . انّ من طلب فى زماننا هذا صدیقا بلا عیب بقى بلا صدیق  واظّن

؟ فکـذلک   ل کرامۀ اکرم اللهّ بها انبیاءه عند اظهار دعوتهم ، تصدیق امین او ولىاو
من اجلّ ما اکرم اللهّ به اصدقاءه واولیاءه واصفیاءه وامناءه وصحبۀ انبیائه ، وذلک 

نعمۀ احلى واطیب وازکى من الصحبۀ فى اللّـه عـزّ    ینرما فى الدا: دلیل على ان 
  .وجلّ والمواخاة لوجهه 
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  )آداب برادرى: (پنجاه وپنجم  باب

  :فرمود  صادق  امام
برادرى در راه خداى تعالى وزنـى صـالح   : چیز در هر زمانى عزیز است  سه

جـلّ وفرزنـدى   براى خشنودى خداونـد عـزّ و  ) که محبت ومهربانى او(ومهربان 
وآن کس که این سه را داشته باشد، خیـر دو سـراى را دریافتـه    . رشید وصالح 

  .وبهره فراوان تر از دنیا برده است 
رفاقت وبرادرى با کسى که به سبب طمع ، ترس ، خوردن یا نوشـیدن بـه    از

با خدا ترسان ، برادرى کن اگر چـه در تـاریکى   . تو مایل است ، بر حذر باش 
ن باشد واگر چه عمر خود را در جست وجوى شـان سـپرى کنـى کـه     هاى زمی

 ـ  تـوفیقى   الىخداى عزّ وجلّ پس از پیامبران برتر از آنان نیافریده وخداونـد تع
  .چون همراهى با آنان به هیچ بنده اى ارزانى نکرده است 

در آن روز، دوسـتان یکـدل بـا یکـدیگر دشـمن      : (تعالى مى فرمایـد  خداى
  .)سان هستند، جز خدا تر

اگر کسى در روزگار ما، در جسـت وجـوى   ] آنچه مصیبت بار است این که [
آیا نمى بینى که اولین عنایـت  . دوستى ، مبراّ از عیب باشد، رفیق نخواهد داشت 

 خداوند به پیامبران هنگـام دعـوت بـه خداپرسـتى کرامـت فرمـود، دوسـتان و       
رسـاندند؟ پـس    رىرسالت یابرادرانى امین بود که او را تصدیق کردند ودر امر 

همین طور، یکى از بزرگ ترین نعمت هایى که خداوند به واسـطه اش دوسـتان   
وایـن دلیـل   . واولیا وبرگزیدگان وامینان گرامى داشت ، همنشینى با پیامبران بود

است بر این که در دو سرا نعمتى بزرگ تر وپاك تر از رفاقـت وبـرادرى در راه   
  .خداوند عزّ وجلّ نیست 
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  )فى المشاورة: (السادس والخمسون  الباب
  : الصادق  قال
عقل وعلم وتجربه : فى امورك مما یقتضى الدین من فیه خمس خصال  شاور

فان تجد فاستعمل الخمسۀ واعزم وتوکلّ على اللّـه تعـالى ، فـانّ    . ونصح وتقوى 
  .ذلک یؤ دیک الى الصواب 

کان من امور الدنیا التّى هى غیر عائدة الى الدین فارفضها ولا تتفکّر فیها،  وما
  .فانّک اذا فعلت ذلک اصبت برکۀ العیش وحلاوة الطّاعۀ 

والعاقل من یستفید منها علما جدیدا ویستدلّ به . المشاورة اکتساب العلم  وفى
ر فى خلق السـموات  ومثل المشورة مع اهلها مثل التفّکّ. على المحصول من المراد

والارض وفنائهما وهما غنیان عن القید، لانهّ کلمّا قوى تفکّره فیهمـا غـاص فـى    
ولا تشاور من لا یصدقه عقلک ، وان . ویقینا ابحار نور المعرفۀ وازداد بهما اعتبار

واذا شاورت من یصدقه قلبـک ، فـلا تخالفـه فیمـا     . کان مشهورا بالعقل والورع 
تجمح عـن قبـول الحـقّ،      فانّ النفّس . ، وان کان بخلاف مرادك یشیر به علیک 

  .وخلافها عند قبول الحقائق ابین 
  )41(). وشاورهم فى الامر: (اللهّ تعالى  قال
  )42(). وامرهم شورى بینهم: (اللهّ تعالى  وقال
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  )مشورت: (پنجاه وششم  باب

  :فرمود  صادق  امام
ى که صلاح دین ودنیا اقتضا مى کند با کسى مشورت امور خود در آن های در

  .عقل وعلم وتجربه وخیرخواهى وتقوا: کن که داراى پنج خصلت باشد
او را یافتى ، از هر پنج خصلت بهره جوى وعزم بربند وبر خداوند متعال  اگر

  .توکل کن که این تو را به راه صواب مى برد
رد، رها کن ودر آن تفکّر مکن ؛ چـه  را از امور دنیا که راهى به دین ندا آنچه

عمل کنى ، برکت زندگانى وشـیرینى طاعـت را در خـواهى    ] دستور[اگر به این 
  .یافت 
مشورت بهره هایى از دانش نهفته است وعاقل آن است کـه از مشـورت ،    در

مشـورت  . دانشى فراگیرد واز این دانش ، راه به سوى مقصـود ومـرادش جویـد   
فناى آن ها کـه از   چگونگى آفرینش آسمان ها وزمین وبراى اهلش ، تفکر در 

امور غیبى اند ماند، زیرا هر اندازه که شخص ، تفکرّ خـویش را در آن دو قـوام   
بخشد، در دریاهاى نور معرفت فرو مى رود وبه واسطه آن ها بر عبـرت ویقـین   

  .خویش مى افزاید
اگـر چـه    کسى که عقلت سخن او را راست نمى شمارد، مشـورت مکـن ،   با

ورع باشد وچون با کسى که قلبت بر صـداقتش گـواه اسـت ،     مشهور به خرد و
مشورت کردى ، از راهنمایى هـاى او تخلـف مکـن ، اگـر چـه مخـالف مـراد        
ومقصودت باشد، زیرا نفـس سـرکش اسـت واز قبـول حـق دورى مـى جویـد        

  .حق ، روشن است  برابروسرکششى او در 
  ).در این امر با آنان مشورت کن: (فرماید خداوند
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  ).کارشان را به مشورت یکدیگر انجام مى دهند: (فرماید ونیز
  

  )فى الحلم: (السابع والخمسون  الباب
  : الصادق  قال
سراج اللهّ یتسضى ء به صاحبه الى جواره ، ولا یکون حلـیم ؛ الاّ المـؤ    الحلم

ان یکـون عزیـزا   : والحلم یدور على خمسـۀ اوجـه   . حیدید بانوار المعرفۀ والتوّ
فیذلّ، او یکون صادقا فیتّهم ، او یدعو الـى الحـقّ فیسـتخف بـه ، او ان یـؤ ذى      

. فاذا اتیت کلاّ منها حقهّ فقد اصـبت  .  هبلاجرم ، او ان یطالب بالحقّ فیخالفوه فی
ك لانّ من جاوب وقابل السفیه بالاعراض عنه وترك الجواب ، یکن الناّس انصار

  .السفیه فکانهّ قد وضع الحطب على النّار
ومن . مثل المؤ من کمثل الارض منافعهم منها واذاهم علیها:  النبّى  قال

لا یصبر على جفاء الخلق لا یصل الى رضى اللهّ تعالى ، لانّ رضـى اللّـه تعـالى    
  .مشوب بجفاء الخلق 

قال . وعنک احلم : قال . ایاك اعنى : انّ رجلا قال للاحنف بن قیس  وحکى
صدق رسـول  . بعثت للحلم مرکزا وللعلم معدنا وللصبر مسکنا:  رسول اللهّ 

  . اللهّ 
منـه  الحلم ان تعفو عمن اساء الیک وخالفک وانت القادر على الانتقام  وحقیقۀ

انت اوسع فضلا واوسع حلما من ان تؤ اخذنى بعملى ! الهى : ، کما ورد فى الدعاء
  .وتستذلنّى بخطیئتى 
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  )بردبارى: (پنجاه وهفتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
، چراغ الهى است که انسان را به محضـر خـود رهنمـون مـى شـود       بردبارى

  .انوار معرفت وتوحید مؤ ید باشدوکسى به مرتبه بردبارى مى رسد که به 
راسـت  ) 2عزیزى که ذلیـل شـود؛   ) 1: پنج موضع بردبارى شایسته است  در

آن که بـه حـق دعـوت مـى کنـد، ولـى       ) 3گویى که به دروغ گویى متّهم شود؛ 
آن کـه مـردم را بـه    ) 5آن که بدون گناهى آزارش دهنـد؛  ) 4خوارش شمارند؛ 

  .دسوى حق بخواند وبا او مخالفت کنن
حقّ بردبارى را در موارد یاد شده به جاى آوردى ، به تحقیق کـه راه   چنانچه

با نادان بـه وسـیله دورى از   . درستى انتخاب کرده وبه مقام بردبارى رسیده اى 
آنان وسکوت ، مقابل کن تا مردم تو را یارى کنند، زیرا کسى که به نادان پاسـخ  

  .دهد، به کسى ماند که هیزم بر آتش نهد
مؤ من ، چون زمینى است که منافع وسود مـردم از آن  : فرمود   یامبرپ

کسى که بر جفـاى خلـق صـبر    . بار سنگینى مردم بر اوست  حاصل مى شود و
نکند، به رضاى حق دست نیابد، چه رضاى خداى تعالى ، آمیخته به جفاى خلق 

  .است 
ه گفته هاى ناپسندى بر زبان جـارى  پس از آن ک(کرده اند که مردى  حکایت
اخنف در پاسخ گفت ! مقصودم تویى : گفت ) اخنف بن قیس(خطاب به ) ساخت

  !.صبر پیشه مى کنم ) در قبال رفتار وگفتار تو(من : 
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برانگیخته شدم تا محـور بردبـارى ، معـدن علـم     : فرمود  خدا  رسول
را کمال بخشم وبه حق راست گفت پیامبر خدا  وخانه صبر باشم ومکارم اخلاق

 .  
کنه بردبارى آن است که کسى که بر تو بدى کند وبر مخالفتت اقدام  و حقیقت

! خـدایا : ورزد، در حالى که بر انتقام ، قادرى ببخشایى ؛ چنان که در دعا آمـده  
که مرا به عملم مؤ اخـذه   فضل تو گسترده تر وبردبارى ات وسیع تر از آن است

  .به خطایم ، ذلیل  کنى و
  )فى التوّاضع: (الثاّمن والخمسون  الباب
  : الصادق  قال
  .التوّاضع اصل کلّ شرف نفیس ومرتبۀ رفیعۀ :  النبّى  قال
  .عواقب کان للتوّاضع لغۀ یفهمها الخلق لنطق عن حقائق ما فى مخفیات ال ولو

ما یکون للهّ وفى اللهّ ، وما سواه فکبر، ومن تواضع للّـه شـرّفه اللّـه     والتوّاضع
  .على کثیر من عباده 

التوّاضع سیماء یعرفها اهل السـماء مـن الملائکـۀ واهـل الارض مـن       ولاهل
  .العارفین 
  )43(). وعلى الاعراف رجال یعرفون کلاّ بسیماهم: (اللهّ تعالى  قال
تواضـعوا حتّـى لا یفخـر احـد     : انّ اللهّ اوحى الى ان :  رسول اللهّ  قال

  .على احد ولا یبغى احد على احد، وما تواضع احد للهّ الاّ رفعه اللهّ 
  .اذا مرّ على الصبیان سلّم علیهم لکمال تواضعه :  رسول اللهّ  وکان
ولیس للّـه عـزّ وجـلّ عبـادة     . التواضع من اجلال اللهّ وهیبته وعظمته  واصل

یرضاها ویقبلها الاّ وبابها التوّاضع ، ولا یعرف ما فى حقیقۀ التوّاضع الاّ المقرّبـون  
  .من عباده المتّصلون بوحدانیته 
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وعبـاد الـرحّمن الّـذین یمشـون علـى الارض هونـا واذا       (اللهّ عزّ وجلّ  قال
  )44(). لجاهلون قالوا سلاماخاطبهم ا
امر اللهّ تعالى اعزّ خلقه وسید بریته محمـدا بالتوّاضـع فقـال عـزّ وجـلّ       وقد

  )45(). واخفض جناحک لمن اتّبعک من المؤ منین:(
مزرعه الخشوع والخضوع والخشیۀ والحیاء وانّهنّ لا ینبـتن الاّ منهـا    والتوّاضع

  .وفیها
  .قى الاّ للتوّاضع فى ذات اللهّ تعالى یسلم الشرّف التاّم الحقی ولا
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  )تواضع وفروتنى: (پنجاه وهشتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
تواضع ، اساس هر شـرف ومرتبـت ومقـام رفیـع     : فرمود  خدا  رسول

اگر تواضع را زبانى گویا بود، مردم را به ارزشى وجایگاه خود آشنا مـى  . است 
  .کرد

، آن است که براى خدا ودر راه او باشد واگر جز ایـن باشـد، نیرنـگ     تواضع
هر کس براى خدا تواضـع کنـد، خداونـد عـزّ وجـلّ او را بـر       . است نه تواضع 

  .بسیارى از بندگانش شرافت مى بخشد
تواضع را سیمایى ونورى است که فرشتگان آسمان وخاکیان عـارف بـه    اهل

  .اسندوسیله آن ، او را مى شن
از آن دو دسـته  [وبر اعراف ، مردانى هستند که هر یک : (تعالى فرماید خداى

  ).را از سیمایشان مى شناسند] 
بـا  : خداوند تبارك وتعالى به من وحـى کـرد  : مى فرماید  خدا  رسول

 زیادتى در اصـل  یکدیگر تواضع کنید وهیچ کدام از شما بر دیگرى فخر نکنید و
ونسب وحسب را معیار وملاك اعتبار ندانید، وبعضى از شما به دیگـرى نگویـد   

عالم قدر نـدارد   ندمن برترى وزیادتى بر تو دارم ، چرا که این ها نزد خداو: که 
ونیـز بایـد   . وغیر تواضع وبندگى واطاعت نزد خداى تعالى مناط اعتبار نیسـت  

باشد، چرا که ظلـم وبغـى ، نفـى    هیچ کدام از شما با دیگرى در مقام بغى وظلم ن
هیچ ) ونیز از جمله وحى است که. (کننده تواضع است وشما ماءمورید به تواضع 

کند، مگر آن که خداى سـبحان عـزّ شـاءنه     نمىکس براى خداوند تعالى تواضع 
  .مرتبه او را در دنیا وآخرت بلند ورفیع مى گرداند
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بسیار متواضع بـود وهماننـد صـفات کمالیـه در       گرامى اسلام  رسول
هر گاه به کودکان مى رسید در سلام کردن به ایشـان  . صفت تواضع نیز کامل بود

  .پیشى مى گرفت 
عظمت اوست وهیچ عبادتى  تواضع در بزرگ شمردن خداوند وهیبت و ریشه

نـاچیز  را خداى عزّ وجلّ قبول نکند، مگر آن که انسان از سر تواضع آن را کم و
بداند ومعناى حقیقى تواضع را کسى جز بندگان مقرّب که به وحدانیتش پى برده 

  .اند، نداند
وبندگان خداى رحمان کسانى هستند که روى زمین : (عزّ وجلّ فرماید خداى

به نرمى گام برمى دارند، وچون نادانان ایشان را طرف خطـاب قـرار دهنـد، بـه     
  ).ملایمت پاسخ مى دهند

را به تواضع امر   رك وتعالى سرور کائنات ، حضرت محمد تبا خداوند
وبراى آن مؤ منان که تو را پیروى کرده اند، بال خود را فرو : (کرده ، مى فرماید

  ).گستر
  ، مزرعه خشوع وخضوع وخشیت وحیاست وایـن صـفات پـرورش     تواضع

انى کمال یابد وسـلامت بمانـد کـه    وتواضع وشرافت ، زم. نیابند مگر از تواضع 
  .انسان خود را در برابر حضرت حق ناچیز وخوار شمرد

  
  )فى الاقتداء: (التاّسع والخمسون  الباب
  : الصادق  قال
یصح الاقتداء الاّ بصحۀ قسمۀ الارواح فى الازل وامتزاج نور الوقـت بنـور    لا

الظّاهر والتنّسب الـى اولیـاء الـدین مـن      الاول ، ولیس الاقتداء بالترّسم بحرکات
  .الحکماء والائمۀ 
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اى من کان اقتدى بمحقّ  )46(). یوم ندعو کلّ اناس بامامهم: (اللهّ عزّ وجلّ  قال
  .قبل وزکّى 
فـاذا نفـخ فـى الصـور فـلا انسـاب بیـنهم یومئـذ ولا         : (اللهّ عزّ وجلّ  وقال
  )47(). یتساءلون
لارواح جنود مجنّدة ، فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منهـا  ا:  على  قال

  .اختلف 
ادبنـى ربـى فـى نفسـى ، فمـا      : من ادبک ؟ فقـال  : لمحمد بن الحنفیۀ  وقیل

استحسنته من اولى الالباب والبصیرة تبعتهم به واسـتعملته ، ومـا اسـتقبحته مـن     
ولا طریـق  . نـوز العلـم   فاوصـلنى ذلـک الـى ک   . الجهال اجتنبته وترکته مستنفرا

  .الاوضح والمقصد الاصح المنهجللاکیاس من المؤ منین اسلم من الاقتداء لانهّ 
اولئک الّذین هدى اللهّ فبهـداهم  : ( اللهّ عزّ وجلّ لاعزّ خلقه محمد  قال
  )48(). اقتده

  )49(). ثم اوحینا الیک ان اتبّع ملّۀ ابراهیم حنیفا: (عزّ وجلّ  وقال
کان لدین اللهّ تعالى عزّ وجلّ مسلک اقوم من الاقتداء لندب انبیاءه اولیاءه  فلو

  .الیه 
فى القلوب نور لا یضى ء الاّ فى اتبّاع الحقّ وقصد السـبیل  :  النبّى  قال

  .الانبیاء مودع فى قلوب المؤ منین ، وهو من نور 
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  )اقتدا: (پنجاه ونهم  باب

  :فرمود  صادق  امام
اقتدا کردن به هر کسى ، بلکه درستى اقتدا باید بـر مبنـاى معیارهـاى     نشاید

  .الهى که از سوى او مقرّر شده است باشد
به این نیست که انسان در اعمال وحرکات ظاهرى از کسى تقلید کند یـا   اقتدا

  .خود را به اولیا وائمه دین نسبت دهد
  :تعالى فرمود خداى

  ).آن روزى که همه مردم را به امامشان بخوانیم(
  .هر آن کس که به صاحب حقّى اقتدا کرده باشد، رستگار است  یعنى
  :تعالى فرمود خداى

یده شود، نه پیوند خویشـى مـى مانـد ونـه مـى تواننـد از       چون در صور دم(
  ).یکدیگر کمک بخواهند

  :فرمود  على  حضرت
پس آن دسته کـه الفـت یافتنـد در ایـن     . سربازانى بودند) در عالم ذر( ارواح

جهان نیز الفت مى یابند وآن عده که دوست نشدند، در ایـن جهـان نیـز چنـان     
  .باشند

  چه کسى تو را ادب بیاموخت ؟: را گفتندبن حنفیه  محمد
از آنچه کـه در صـاحب   . خداوند گوهر ادب را در من به ودیعت نهاد:  گفت

از آنچـه از   خردان واصحاب بصیرت نیک یافتم ، پیروى وبـدان عمـل کـردم و   
این روش ، مرا به گنج هاى . نابخردان زشت یافتم ، خوددارى کرده ، ترك گفتم 

  .دانش رهنمون ساخت 
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براى مؤ منان زیـرك نیسـت ؛ چـه ایـن ،     ] به نیکان [بهتر از اقتداء  وطریقتى
  .روشن ترین راه ودرست ترین مقصد است 

  :فرمود  عزّ وجلّ خطاب به عزیزترین آفریدگانش ، محمد  خداى
آنان کسانى هستند که خداوند هدایتشان کرده ؛ پس به هـدایت آنـان اقتـدا    (
  ؟)نک

  :فرماید ونیز
  ).سپس بر تو وحى کردیم که از دین ابراهیم حق گراى پیروى کن(

مى بود، ) اقتدا(چنانچه دین خداى تعالى را مسلکى درست تر از این  بنابراین
  .خداوند پیامبران واولیایش را به سوى او مى خواند

  :فرمود   پیامبر
ز به واسطه پیروى از حق وبرگزیدن راه درست ، ها را نورى است که ج قلب

ظاهر نشوند وآن ، نور پیامبران است که در قلب مؤ منان به ودیعت نهـاده شـده   
  .است 
  

  )فى العفو: (الستوّن  الباب
  : الصادق  قال
وتفسیر العفـو الاّ تلـزم   . المتقّین ] اسرار[عند القدرة من سنن المرسلین و العفو

صاحبک فیما اجرم ظاهرا، وتنسى من الاصل ما اصبت منه باطنـا وتزیـد علـى    
ولن تجد الى ذلک سبیلا الاّ من قد عفى اللهّ عنه وغفر له ما . الاختیارات احسانا

لبسه من نور بهائه ، لانّ العفو والغفـران  وا تهتقدم من ذنبه وما تاءخّر وزینه بکرام
صفتان من صفات اللهّ تعالى اودعهما فـى اسـرار اصـفیائه لیتخلقّـوا مـع الخلـق       

  ].کذلک [باخلاق خالقهم وجاعلهم 
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ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللهّ لکم واللّـه  : (قال اللهّ عزّ وجلّ  لذلک
  )50(). غفور رحیم
  .لا یعفو عن بشر مثله ، کیف یرجو عفو ملک جبار ومن
صل من قطعـک ،  : حاکیا عن ربه یاءمره بهذه الخصال ، قال  النبّى  قال

  .واعف عمن ظلمک ، واعط من حرمک ، واحسن الى من اساء الیک 
وه وما نهاکم عنه وما آتاکم الرّسول فخذ:(امرنا بمتابعته لقول اللهّ عزّ وجلّ  وقد
  )51(). فانتهوا

  .سرّ اللهّ فى قلوب خواصه ممن یسر له سرّه  فالعفوا
  ایعجز احدکم ان یکون کاءبى ضمضم ؟: یقول  رسول اللهّ  وکان
  وما ابو ضمضم ؟! یا رسول اللهّ :  قیل
اللّهـم انّـى قـد تصـدقت     : صبح یقول رجل ممن قبلکم کان اذا ا:   قال

  .بعرضى على النّاس عامۀ 
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  )عفو: (شصتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
به هنگام قدرت ، از سنّت هاى پیامبران خدا ترسان است ومعنـاى عفـو    عفو

آن است که رفیقت را در گناهى که آشکارا مرتکب شده مـؤ اخـذه نکنـى ؛ در    
  .ان مرتکب آن شده اى وبر او احسان ونیکى کنى حالى که خود در نه

را به مقام عفو راهى نیست ، جز آن که خداوند او را بخشیده وگناهـان   کسى
لباسى از  پیشین او را بیامرزیده وبه کرامت وبزرگداشت خویش زینت بخشیده و

نور جلال خود، بدو پوشانیده است ؛ چه عفو وبخشش از صفات خداوند اسـت  
خـالق   قه برگزیـدگانش بـه ودیعـت نهـاده تـا بـا خلـق بـه اخـلا         که در سـین 

  .وآفریدگارشان رفتار نمایند
. چشم بپوشـند  وآنان باید عفو کنند و: (این رو، خداى عزّ وجلّ مى فرماید از

خداوند آمرزنده ومهربان ] بدانید[آیا دوست نمى دارید خداوند شما را ببخشد؟ و
  ).است

بخشد، چگونه از پادشاهى جبـار انتظـار    که بشرى چون خود را نمى وکسى
  !بخشش دارد؟
از پروردگارش نقل کرده که حضرت احدیت او را به ایـن    اکرم  پیامبر

  :خصال امر کرده وفرموده است 
  چون از تو ببرند، بدانان بپیوند وکسى را که بر تـو سـتم مـى کنـد بـبخش      (

رده ، مورد عطاى خویش قرار ده ، وبه آن کس وکسى را که از عطایش محروم ک
  ).که به تو بدى مى کند، نیکى کن
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دعوت نمـوده ، مـى     حق جلّ وعلا ما را به پیروى از پیامبر  حضرت
برایتان مى آورد، اخذ واطاعت کنید واز آنچه که شـما را  ] پیامبر[آنچه : (فرماید

  .)نهى مى نماید، دورى کنید
وچون او بنـدگان را بـه عفـو    (عفو، ودیعه خداوند در دل خاصان است  پس

  ).وگذشت سفارش کند، خود به آن سزاوارتر باشد
  باشید؟) ابوضمضم(آیا شما نمى توانید چون : فرمود  رسول خدا  و

  او کیست ؟: گفتند
من ! خدایا: گفت مردى بوده پیش از شما که چون صبح مى شد، مى : فرمود

ستم مردم  وهر بدى و(آبروى خویش را براى همه مردم به صدقه تقدیم مى کنم 
  ).را نسبت به خود مى بخشم

  
  )فى حسن الخلق: (الحادى والستوّن  الباب
  : الصادق  قال
الحسن جمال فى الدنیا ونزهۀ فى الاخرة وبه کمال الدین وقربۀ الى اللهّ  الخلق

ولا یکون حسن الخلق الاّ فى کلّ ولى وصفى لانّ اللهّ تعالى ابى ان یترك . تعالى 
لانّهـا خصـلۀ   . الطافه وحسن الخلق الاّ فى مطایا نوره الاعلى وجمالـه الازکـى   

  .ما فى حقیقۀ حسن الخلق الاّ اللهّ تعالى  یعلمیختص بها الاعرف بربه ، ولا 
خاتم زماننا حسن الخلق ، والخلق الحسن الطف شى ء  رسول اللهّ  قال

فى الدین واثقل شى ء فى المیزان ، وسوء الخلق یفسد العمـل کمـا یفسـد الخـلّ     
  .العسل ، وان ارتقى فى الدرجات فمصیره الى الهوان 

حسن الخلق شجرة فى الجنۀ وصاحبه متعلّق بغصـنها  :  اللهّ  رسول قال
  .وسوء الخلق شجرة فى النّار فصاحبها متعلّق بغصنها یجذبه الیها. یجذبه الیها
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  )خوى خوش: (شصت ویکم  باب

  :فرمود  صادق  امام
ر آخرت است ودین با د) از گناهان(خوش ، زیبایى وزیور دنیا وپاکى  خوى

این موهبت ، جز به اولیا وبرگزیـدگان  . وسیله قرب به خداست  آن کمال یابد و
حقّ، ارزانى نشده است ، زیرا خداوند دریغ دارد از این که الطاف خـود وحسـن   
خلق را جز نزد حامل نور جمال خویش به ودیعت نهد، چرا که هر کس خـداى  

ن این خصلت است وهیچ کس جـز خداونـد   خود را بهتر بشناسد، شایسته داشت
خـوى  : مـى فرمایـد    پیامبر اکـرم  . متعال به حقیقت حسن خلق پى نبرد

خلق حسن لطیف تـریـن چـیــز در  . خوش ، سرآمد هر چیز در روزگار است 
وسـوء خــلق ،   سـتدیـن وسـنـگـیـن تـریـن کـالا در مـیـزان قـیـامـت ا

. ـبـادت را تـبـاه مـى کـنـد؛ هـمـان گـونـه کـه سـرکـه ، عسل راعـمـل وع
وهر کس چنین باشد انجام کارش خوارى اسـت ، اگـر چـه درجـات عالیـه را      

  .دریابد
خوى خوش ، درختى است در بهشت کـه انسـان   : مى فرماید   پیامبر

ى آن جـذب مـى شـود    خوشخوى به شاخه هـاى آن درآویـخـتـه ، بــه سـو  
وخوى بد، درختى است در دوزخ که انسـان بـدخوى ، بـه شـاخه هـاى آن در      

  .آویخته ، به سوى آن جذب مى شود
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  )فى العلم: (الثاّنى والستوّن  الباب
  : الصادق  قال
:  اصل کلّ حال سنى ومنتهى کلّ منزلۀ رفیعۀ ، ولذلک قال النّبـى   العلم

  .طلب العلم فریضۀ على کلّ مسلم ، اى علم التقّوى والیقین 
وفیـه معرفـۀ     اطلبوا العلم ولو بالصین ؛ فهو علم معرفۀ الـنفّس  :   وقال

  .الرّب عزّ وجلّ 
ثم علیک من العلـم بمـا لا    .من عرف نفسه فقد عرف ربه :  النبّى  قال

  .یصح العمل الاّ به وهو الاخلاص 
نعوذ باللهّ من علم لاینفع ، وهو العلـم الّـذى یضـاد العمـل     :  النبّى  قال

  .بالاخلاص 
انّ قلیل العلم یحتاج الى کثیر العمـل ، لانّ علـم سـاعۀ یلـزم صـاحبه       واعلم

  .استعمال طول دهره 
فقلبتـه ، فـاذا   . اقلبنى : راءیت حجرا مکتوبا علیه :  عیسى بن مریم  قال

من لا یعمل بما یعلم مشؤ وم علیه طلب مالا یعلم ومـردود  : على باطنه مکتوب 
  .علیه ما عمل 
انّ اهون ما انا صانع بعالم غیر عامـل بعلمـه   :  اللهّ تعالى الى داود  اوحى

  .باطنیۀ ان اخرج من قلبه حلاوة ذکرى اشد من سبعین 
الى اللهّ سبحانه طریق یسلک الاّ بالعلم ، والعلم زین المـرء فـى الـدنیا     ولیس

  .والاخرة ، وسائقه الى ا لجنّۀ وبه یصل الى رضوان اللهّ تعالى 
قّا هو الّذى ینطق عنه اعماله الصالحۀ واوراده الزاّکیۀ وصدقه تقواه ، لا  والعالم

ولقد کان یطلب هذا العلـم فـى غیـر    . نه ومناظرته ومعادلته وتصاؤ له ودعواه لسا
  .هذا الزّمان ، من کان فیه عقل ونسک وحکمۀ وحیاء وخشیۀ 
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والمعلّم یحتـاج الـى عقـل    . نرى طالبه الیوم من لیس فیه من ذلک شى ء وانّا
 ـ. ورفق وشفقه ونصح وحلم وصبر وقناعۀ وبذل  ۀ وارادة والمتعلّم یحتاج الى رغب

  وفراغ ونسک وخشیۀ وحفظ وحزم 
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  )علم ودانش: (باب شصت ودوم .

  :فرمود  صادق  امام
از این روى پیامبر . ، اصل هر صفت نیکوست ومنتهاى هر جایگاه رفیع  علم
بر هر فرد مسلمان چـه زن وچـه   ) تقوا ودین(کسب علم : فرموده است   
  .ب است مرد واج
  .دانش بجویید، اگر چه در چین باشد: فرمود ونیز
دانش ، علم خودشناسى است ودر آن معرفت خداونـد عـزّ وجـلّ نهفتـه      آن
  .است 

هر کس خود را بشناسد، خداى خـود را خواهـد   : فرمود  خدا  رسول
ودیگر آن که ، بر تو باد به جست وجوى علمى که عمل ، جـز بـا آن   . شناخت 

  .صحیح نباشد، وآن اخلاص است 
فرمود، پناه مى برم به خدا از علمى که سودى نرساند واین ، علمى است  ونیز

بسیار مى طلبد، زیـرا یـک    بدان که علم اندك ، عمل. که از اخلاص تهى است 
  .روز دانش اندوزى مستلزم یک عمر عمل به آن است 

مرا برگردان : سنگى را دیدم که بر آن نوشته بود: فرمود  بن مریم  عیسى
کسى که به آنچه مى داند عمـل نمـى   : بر روى آن نوشته بود. آن را برگرداندم ! 

علمى که مى داند وبدان عمل نمى کند، کند، طلب نادانسته ها برایش شوم است و
  ).و مقبول نباشد(به خود او، مردود است 

سـبک تـرین   : وحـى فرمـود    تبارك وتعالى به حضـرت داوود   خداوند
کیفرى که عالم بى عمل را بدان گرفتار مى کنم از هفتاد عقوبت بدتر است ، چرا 
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که هر چه مرا یاد کند حلاوتى که شیرینى ذکر خود را از قلبش خارج مى کنم ، 
  .نیابد وبدین ترتیب از رحمت من دور شود

علـم ، زینـت   . رسیدن به خداوند، طریقى جز طریق علم ودانش نیست  براى
انسان در دنیا وآخرت وراه گشاى او به بهشت است وانسان را به رضوان خداى 

  .تعالى واصل مى کند
شـیوه زنـدگى او    واقعى کسى است که اعمال وى گواه بـر دانـش او، و   عالم

ستوده باشد وصداقت وتقواى او، تصدیق کننده وى باشند، نه زبان آورى تـواءم  
  .با نادانى وجدال وادعاى عارى از دانش 

که داراى عقل وعبادت وحکم وحیا وخشیت اسـت ، علـم را بـراى     کسى و
لى امروز مى بینیم در طالب علم چنین اوصافى چیزى جز این ها جسته است ، و

  .دیده نمى شود
، نیازمند عقل ، مدارا، خیرخواهى ، بردبارى ، صبر، قناعت وبخشـندگى   معلم
  جوینده علم ، نیازمند رغبت به دانش ، اراده ، فراغت ، عبادت ، تـرس   است و

  .از خدا، قدرت بر حفظ ودور اندیشى است 
  

  )فى الفتیا: (ون الثاّلث والستّ الباب
  : الصادق  قال
الفتیا لمن لا یستفتى من اللهّ تعالى بصفاء سرّه واخلاص عمله وعلانیته  لاتحلّ

وبرهان من ربه فى کلّ حال ، لانّ من افتى فقد حکم ، والحکم لایصـح الاّ بـاذن   
ماءخوذ بجهله  ومن حکم بالخبر بلا معاینۀ فهو جاهل. من اللهّ عزّ وجلّ وبرهانه 

  .نور یقذفه اللهّ فى قلب من یشاء لعلما: وماءثوم بحکمه کما دلّ الخبر
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اجراءکم على الفتیا اجراءکم على اللهّ عزّ وجـلّ اولا یعلـم   :  النبّى  قال
المفتى انهّ هو الّذى یدخل بین اللهّ تعالى وبـین عبـاده وهـو الحائـل بـین الجنّـۀ       

  ؟والنار
  کیف ینتفع بعلمى غیرى وانا قد حرمت نفسى نفعها؟: سفیان بن عیینۀ  قال
تحلّ الفتیا فى الحلال والحرام بین الخلق ، الاّ لمن اتبّـع الحـقّ مـن اهـل      ولا

  ].وعرف ما یصلح من فتیاه  بالنبّى [زمانه وناحیته وبلده بالحقّ 
  .وذلک لربما ولعلّ ولعسى لانّ الفتیا عظیمۀ :  النبّى  قال
. لا: قـال  [هل تعرف النّاسخ من المنسـوخ ؟  : لقاض  امیرالمؤ منین  قال

قـال  .] لا: فهل اشرفت على مراد اللهّ عزّ وجلّ فـى امثـال القـرآن ؟ قـال     : قال 
  .اذا هلکت واهلکت :  

عرفۀ معانى القرآن وحقـایق السـنن وبـواطن الاشـارات     یحتاج الى م والمفتى
والاداب والاجماع والاختلاف والاطّلاع على اصول ما اجمعوا علیه وما اختلفـوا  
   التقّـوى ، ثـم الحکمۀ ، ثم الح ، ثمالى العمل الص الى حسن الاختیار، ثم فیه ، ثم

  .حینئذ ان قدر
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  )فتوا دادن: (باب شصت وسوم 

  :فرمود   صادق امام
دادن ، براى کسى که با باطن پاك وبه دور از آلودگى هـاى نفسـانى ، از    فتوا

خداوند استفتا نکند واخلاص نورزد ودرون را پاکیزه ندارد، روا نباشد، زیرا هـر  
کس فتوا دهد حکم صادر نموده وحکم ، درسـت نیفتـد مگـر بـه اذن وبرهـان      

آن که به عیـان ،   ونساس خبرى حکمى دهد، بدخداوند عزّ وجلّ وکسى که بر ا
حقانیتش را ببیند، جاهلى است که به جهل خود عمل کرده وبه واسطه حکمـش  

علم ، نورى است که خداوند در : به گناه افتاده است ؛ چنان که در خبر است که 
  .قلب هر که خواهد قرار دهد

جسورترین شما به فتوا دادن ، جسورترین شما : فرموده است    پیامبر
آیا فتوا دهنده نمى داند که میان خداوند تعالى . نسبت به خداوند عزّ وجلّ است 

بـن عیینـه    سفیانوبندگانش ، واسطه شده ومیان بهشت ودوزخ سرگردان است ؟
که خـودم از  چگونه غیر خودم را از علم خود بهره برسانم ، در حالى : مى گوید

  !آن بى بهره ام ؟
دادن در حلال وحرام میان مردمان روا نباشد، جز براى کسى که حـق را   فتوا

  واز پیامبر ) پرهیزکارترین مردم باشد(بر اهل زمان شهر خویش برگزیند 
  .بشناسد) از ناصحیح(پیروى نماید وفتواى صحیح را 

فتوا دادن در احکام شـرعى بسـیار خطیـر    : فرموده است   خدا  پیامبر
است ، زیرا که صاحب فتوا با تمام تلاشى که در به دست آوردن تـوان فتـوا بـه    
کار برده باشد، پاسخ مسائل را بر اساس احتمال مى دهد، نـه بـر اسـاس یقـین     

  .وقطع 
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آیا ناسخ را از منسوخ : خطاب به یکى قاضى فرمود  مؤ منان على  امیر
آیا مرا خداوند تعالى در مثل هاى : فرمود. نه : مى توانى تشخیص دهى ؟ گفت 

پس تو خود هلاك مى گردى ودیگران را : فرمود. نه : قرآن را مى دانى ؟ گفت 
  !نیز به هلاکت مى اندازى 

معـانى آیـات الاحکـام ،     که در مقام فتوا دادن است ، نیازمند شـناخت  کسى
حقیقت سنّت ها واحادیث وصحت وسقم آن ها، آگـاهى از اجمـاع واخـتلاف ،    
توان برگزیدن بهترین آرا، عدالت وپرهیز از محرمات صـغیره وکبیـره ، برخـورد    

مرحلـه   نـین حکیمانه وپرهیز از افراط وتفریط وتقواى الهى است وچـون بـه چ  
  .هدفتوا د) وتوان دادن فتوا یافت(رسید 
  

  )فى الا مر بالمعروف والنهّى عن المنکر: (الراّبع والستوّن  الباب
  : الصادق  قال
لم ینسلخ عن هواجسه ولم یتخلصّ من آفات نفسه وشـهواتها ولـم یهـزم     من

الشّیطان ، ولم یدخل فى کنف اللهّ تعالى وامان عصمته ، لا یصلح للامر بالمعروف 
نهّ اذا لم یکن بهذه الصفۀ فکلمّا اظهر امرا یکون حجۀ علیـه  والنهّى عن المنکر، لا

  .ولا ینتفع النّاس به 
  )52(). اتاءمرون النّاس بالبرّ وتنسون انفسکم: (اللهّ تعالى  قال
  .یا خائن اتطالب خلقى بما خنت نفسک وارخیت عنه عنانک : له  ویقال
یـا ایهـا   : (عن هـذه الایـۀ    انّ اباثعلبۀ الخشنى ساءل رسول اللهّ  روى

فقـال رسـول اللّـه     )53() الذّین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرّکم من ضلّ اذا اهتـدتم 
حتى اذا راءیت ) 54(واءمر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر على ما اصابک  
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یه فعلیک بنفسک ودع عنک شحا مطاعا وهوى متبّعا واعجاب کلّ ذى راءى براء
  .امر العامۀ 
الامر بالمعروف یحتاج ان یکون عالما بالحلال والحـرام فارغـا مـن     وصاحب

بهم [خاصۀ نفسه ، مما یاءمرهم به وینهاهم عنه ، ناصحا للخلق ، رحیما لهم رفیقا 
 ـ  ] ه ، داعیا لهم باللّطف وحسن البیان ، عارفا بتفاوت اخلاقهم ، لینـزل کـلاّ بمنزلت

على ما یلحقـه ، لا یکـافئهم بهـا، ولا     ابرابصیرا بمکر النفّس ومکائد الشیّطان ص
یشکو منهم ، ولا یستعمل الحمیۀ ، ولا یتغلّظ لنفسه ، مجردّا نیته للهّ ، مستعینا بـه  

فان خالفوه وجفوه صبر، وان وافقـوه وقبلـوا منـه شـکر،     . تعالى ، ومبتغیا لثوابه 
امر به معروف ونهى از : (باب شصت وچهارم .ناظرا الى عیبه مفوضا امره الى اللهّ 

  )منکر
  :فرمود  صادق  امام
که از امیال خود رهایى نیافته واز بند آفات وشهوات نفس آزاد نگشـته   کسى

ودر پناه خداى تعالى داخل نشده واز خطا واشتباه مصونیت ندارد، صلاحیت امر 
واهد داشت وهر گاه چنین نباشد، امر بـه معـروف   به معروف ونهى از منکر رانخ

وى را بـا آن حجـت    مـت که در قیا(ونهى از منکر او حجتى است علیه خود او 
ومردم را نتواند سودى رساند، چرا که خود عامل بدان نبوده اسـت  ) محکوم کنند

.  
  :متعال مى فرماید خداوند

) کرده اید؟  خود فراموش  آیا مردم را به نیکوکارى امر مى کنید، در حالى که(
آیا خلق مرا از آنچـه خـود بـدان    ! اى خائن : آن گاه به چنین واعظى گفته شود

  .دست یازیده اى ، باز خواست مى کنى 
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درباره این آیه پرسید که   است که ابوثعلبه خشنى ، از رسول خدا  نقل
ظ کنید، چرا که گمراهى دیگران شـما  خود را حف! اى کسانى که ایمان آوردید: (

  ).را زیان نرساند، اگر هدایت شدید
مردم را به سوى معروف بخوان واز منکر نهى (یعنى : در پاسخ فرمود حضرت

وآن زمـان کـه   ). کن وبر آسیب وزحمتى که در این راه به تو مى رسد، صبر کن
مردمان آزمند وپیرو هواى نفس وخودپسندان مسـتبد در راءى را ببینـى کـه از    

ى از منکر بدار عالمان وواعظان فرمان بردارى نکنند، دست از امر به معروف ونه
  .خویشتن بپرداز) اصلاح(وخود را از کار آنان فارغ ساز وبه 

به معروف باید به حلال وحرام آگاه باشد وبه آنچه که امر ونهى مى کنـد،   امر
آنان را با لطافت وزیبایى بیان ، به . خیرخواه مردم باشد ومهربان ورفیق . عامل 

لق وخوى آنان ر ا بداند، تا در نتیجه ، با هر کـس  معروف دعوت کند وتفاوت خُ
  .به فراخور حالش رفتار نماید

بر سختى ومشقّتى که بر او مى . نیرنگ نفس وفریب هاى شیطان بینا باشد به
رسد، صابر باشد ونسبت به مردم مقابله به مثـل نکنـد واز آنـان شـکایت نبـرد      

) رهـا در ایـن کا (خشونت نورزد و) براى رضاى خویش(وتعصب به کار نگیرد و
کـرده وجفـا    لفـت چنانچه مردم با او مخا. نیت را براى خداى تعالى خالص کند

نمودند، صبر کند واگر موافقت وپیروى کردند واز وى پذیرفتند، آنـان را سـپاس   
  .خویش ناظر بیند  گوید وامر خویش به خدا واگذارد واو را بر عیب ونقص 

  
  )فى الخشیۀ: (الخامس والستوّن  الباب
  : صادق ال قال
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، والعلم شعاع المعرفۀ وقلب الایمان ، ومن حرم ]ومیزانه [میراث العلم  الخشیۀ
  .الخشیۀ لا یکون عالما وان شقّ الشعّر بمتشابهات العلم 

  )55(). انمّا یخشى اللهّ من عباده العلماء: (اللهّ تعالى  قال
یاء، والعصبیۀ ، وحب المـدح ،  الطمّع ، والبخل ، والرّ: العلماء عشرة اشیاء وآفۀ

والخوض فیما لم یصلوا الى حقیقته ، والتّکلّف فى تزیین الکلام بزوائـد الالفـاظ،   
  .وقلّۀ الحیاء من اللهّ ، والافتخار، وترك العمل بما علموا

اشقى النّاس من هو معروف عند النّاس بعلمه مجهول بعملـه  :  عیسى  قال
.  

لا تجلسوا عند کلّ داع یدعوکم من الیقـین الـى الشّـک،    :  النبّى  وقال
ومن الاخلاص الى الرّیاء، ومن التوّاضع الى الکبر، ومن النّصـیحۀ الـى العـداوة ،    

وتقرّبوا الى عالم یدعوکم من الکبر الـى التوّاضـع ، ومـن    . ومن الزّهد الى الرّغبۀ 
لشّک الى الیقین ، ومن الرّغبۀ الى الزّهد، ومن العداوة ، ومن ا خلاصالرّیاء الى الا
  .الى النّصیحۀ 

یصلح لموعظۀ الخلق الاّ من جاوز هـذه الافـات بصـدقه واشـرف علـى       ولا
والهـوى    عیوب الکلام ، وعرف الصحیح من السقیم ، وعلل الخواطر وفتن النفّس 

.  
  کن کالطّیب الرّفیق الشفّیق الذّى یضع الدواء بحیث ینفع :  على  قال
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  )خداترسى: (باب شصت وپنجم .

  :فرمود  صادق  امام
کسى کـه  . ترسى ، نتیجه دانش ودانش ، شعاع معرفت وقلب ایمان است  خدا

خشیت الهى نداشته باشد، عالم نیست ؛ اگر چه موى باریک را به متشابهات علم 
  ).و در علم سرآمد باشد(و نیم کند ، د

جز این نیست که دانشـمندان وعالمـان از خداونـد    : (تعالى مى فرماید خداى
  ).خشیت دارند
  :دانشمندان ده چیز است  آفت

  طمع که خوارى در پى دارد؛ 1
  بخل در علم ومال ؛ 2
  ریا؛ 3
  تعصب در راءى ؛ 4
  علاقه به ستایش دیگران از وى ؛ 5
  آنچه که به حقیقت راهى ندارد؛فرو رفتن در  6
وبـازى بـا   (خود را به سختى انداختن براى زینت بخشیدن به سخن خـود   7
  ؛)الفاظ
  بى شرمى از خدا؛ 8
  فخر فروشى ؛ 9

  .عمل نکردن به آنچه که مى داند 10
فرمود، بدبخت ترین مردم ، کسـى اسـت کـه در میـان       عیسى  حضرت

  .مردم به علم ، شهره باشد وبه عمل گمنام 
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همنشین نباشد با دعوت کننده اى که شـما را  : مى فرماید  خدا  رسول
از یقین به شک ، از اخلاص به ریا، از تواضع به کبر، از خیرخواهى به بدخواهى 

یاگرایى بخواند، بلکه به آن عالمى نزدیک شوید که شما را از کبـر  واز زهد به دن
از دنیـاطلبى بـه زهـد از     ،به فروتنى ، از ریا به اخـلاص ، از شـک بـه یقـین     

  .بدخواهى به خیر خواهى ، بخواند
کسى شایستگى موعظه خلق را دارد که با صداقت ، از این مراحل گذشته  آن

ودرست را از نادرست تشخیص دهـد وبـه    باشد وعیوب سخن گفتن را بشناسد
  .بیمارى هاى دل ها وفتنه ها وهواى نفس آشنایى داشته باشد

همچون طبیب مهربانى باش که دارو را در جـایى  : فرمود  على  حضرت
  .که سود رساند، بنهد

  
  )فى آفۀ القراّء: (السادس والستوّن  الباب
  : الصادق  قال
بلا علم کالمعجب بلا مال ولا ملک ، یبغض النّاس لفقـره ویبغضـونه    ىالمتقرّ

ومن خاصم الخلق فى غیر ما یؤ . لعجبه ، فهو ابدا مخاصم للخلق فى غیر واجب 
  .مر به فقد نازع الخالقیۀ والربّوبیۀ 

ومن النّاس من یجادل فى اللهّ بغیر علم ولا هدى ولا کتـاب  : (اللهّ تعالى  قال
  )56(). منیر

  .احد اشد عقابا ممن لبس قمیص النّسک بالدعوى بلا حقیقۀ ولا معنى  ولیس
  .یا بنى لا یرى اللهّ اسمک فى دیوان القراّء: زید بن ثابت لابنه  قال
وسیاءتى على امتى زمان تسمع فیه باسم الرجّل خیـر مـن   :  النبّى  قال

  .من ان تجرّب ان تلقاه وان تلقاه خیر 
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  .اکثر منافقى امتى قراّؤ ها:  النبّى  وقال
حیث ندبت الیه وامرت به ، واخف سرّك من الخلق ما استطعت ، واجعل  وکن

طاعتک للهّ تعالى بمنزلۀ روحک من جسدك ، ولتکن معتبرا حالـک مـا تحققّـه    
ورك متضرّعا الـى اللّـه فـى آنـاء     بینک وبین بارئک ، واستعن باللهّ فى جمیع ام

  .لیلک واطراف نهارك 
  )57(). ادعوا ربکم تضرّعا وخفیۀ انهّ لا یحب المعتدین:(اللهّ تبارك وتعالى  قال

  .من صفۀ قراّء زماننا هذا وعلاماتهم  والاعتداء
  من اللهّ فى جمیع امورك على وجل لئلاّ تقع فى میدان التمّنّى فتهلک  فکن
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  )آفت قاریان قرآن: (وششم باب شصت .

  :فرمود  صادق  امام
بى علمى که قرآن مى خواند، مانند کسى است که بدون داشتن مـال ،   شخص

  .بر مردم فخر فروشد وتکبر ورزد
با مردم کینه مى ورزد، به جهت فقرش ، ومردم با او کینه مى ورزنـد، بـه    وى

ى آن که بر او واجب گشـته باشـد،   پس او همیشه ب. جهت تکبر وخودپسندى او
واجـب   با مردم خصومت مى ورزد، وکسى که در چیزى که بـدان امـر نشـده و   

نگشته است ، با خلق خصومت ورزد، در واقع با خالقیت وربوبیت به خصـومت  
  .برخاسته است 
مردم کسى است که درباره خدا، بـدون  ] میان [و از : (تعالى مى فرماید خداى

  ).هیچ رهنمود وکتاب روشنى به مجادله مى پردازد هیچ دانش وبى
مبـادا  ! اى پسـرکم  : خطاب بـه پسـرش گفـت    ) زید بن ثابت(است که  نقل

  !خداوند نامت را در میان قاریان ببیند
زمانى بر امت من خواهد آمـد کـه اگـر نـام مـردى را      : فرمود   پیامبر

؛ واگـر او را ببینـى ، بهتـر اسـت از آن کـه او را      بشنوند، بهتر است از دیـدن او 
بیشتر منافقـان امـت   : ونیز آن حضرت فرمود). که باطنى ناپسند دارند(بیازمایى 

  .من از قاریانند، زیرا به اوامر ونواهى آن پاى بند نیستند
راز خویش از خلق . باش که از تو خواسته اند وتو را بدان امر کرده اند چنان

کـه  (طاعت وعبادت براى خدا را به منزله روحت بدان براى بـدنت   مخفى دار و
  ).جدایى روح سبب مرگ شود
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آن حالتى را که میان تو وآفریدگارت برقـرار اسـت ، درسـت وصـحیح      باید
در تمام امور به درگاه خدا تضرعّ کن واز او  شبت و در لحظه لحظه روز و. باشد

  .مدد بجوى 
پروردگار خود را به زارى ونهانى بخوانید : (دتبارك وتعالى مى فرمای خداوند

  ).که او از حد گذرندگان را دوست نمى دارد
از جمله صفت هاى قاریان زمان ما ونشانه ) که در آیه آمده است(اعتدا  واین

پس ، در همه امورت از خدایت ترسان باش ، تا در چاه هولناك . آنان مى باشد
  .هى تمناّ وآرزوها نیفتى واز هلاکت بر

  
  )فى بیان الحقوّالباطل: (السابع والستوّن  الباب
  : الصادق  قال
. اللهّ وکن حیث شئت ومن اى قوم شئت فانهّ لا خلاف لاحد فى التقّـوى   اتّق

والتقّوى محبوب عند کلّ فریق وفیه اجتماع کلّ خیر ورشد، وهو میزان کلّ علـم  
  .وحکمۀ واساس کلّ طاعۀ مقبولۀ 

ماء ینفجر من عین المعرفۀ باللهّ تعالى ، یحتاج الیه کلّ فنّ من العلم ،  لتقّوىوا
. وهو لا یحتاج الاّ الى تصحیح المعرفۀ بالخمود تحت هیبۀ اللهّ تعـالى وسـلطانه   

ومزید التقّوى یکون من اصل اطّلاع اللهّ عزّ وجلّ على سـرّ العبـد بلطفـه ، فهـذا     
  .اصل کلّ حق 

ما یقطعک عن اللهّ تعـالى ، یتفّـق علیـه ایضـا کـلّ فریـق ،        الباطل فهو واما
  .فاجتنب عنه وافرد سركّ للهّ تعالى بلا علاقۀ 

  :اصدق کلمۀ قالتها العرب کلمۀ قالها لبید:  رسول اللهّ  قال
  کل شى ء ما خلا اللهّ باطل وکلّ نعیم لا محالۀ زائل الا
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ما اجمع علیه اهل الصفاء والتقّى من اصول الدین وحقائق الیقین والرضّا  فالزم
  .والتّسلیم ، ولا تدخل فى اختلاف الخلق ومقالاتهم فتصعب علیک 

بانّ اللهّ واحد لیس کمثله شى ء، و انهّ عدل فـى  : اجتمعت الامۀ المختارة  وقد
ولا ). لـم ؟ (من صنعه  حکمه ویفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، ولا یقال فى شى ء

کان ولا یکون شى ء الاّ بمشیئته وارادته ، وانهّ قادر على ما یشـاء وصـادق فـى    
وانهّ کـان قبـل الکـون والمکـان     . وعده ووعیده ، وانّ القرآن کلامه وانهّ مخلوق 
ما ازداد باحداثه علما، ولا ینقص بفنائه . والزّمان ، وانّ احداث الکون وفناءه سواء

  .سلطانه وجلّ سبحانه  ملکه عزّ
اورد علیک ما ینقض هذا الاصل فلا تقبله وجردّ باطنـک لـذلک ،تـرى     فمن

  برکاته عن قریب وتفوز مع الفائزین 
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  )حقّ وباطل: (باب شصت وهفتم .

  :فرمود  صادق  امام
خداى بترس وهر جا که مى خواهى واز هر جماعتى که هستى باش ، زیرا  از

در آن هر خیر ورشدى جمع  نزد همه محبوب است و که تقوا از صفات نیکان و
  .است 
  .میزان هر علم وحکمت واساس هر عبادت مقبول است  تقوا،
آبى است که از چشمه خداشناسى مى جوشد وهر عملى از علوم بـدان   تقوا،
فراهم نیاید، مگر این کـه بـدانى تحـت فرمـان وسـلطنت او       تقوا .مند است نیاز

فزونى تقوا از آن جا نشاءت مى گیرد که بپذیرى که خـداى عـزّ   . هستى ) خدا(
  .اصل هر حقّى است ) تقوا(پس این . وجلّ بر اسرار بنده اش مطلع است 

هیت وبطـلان  ما باطل ، همان است که از خداى متعال جدایت مى کند، و واما
پس از باطل دورى بجـوى ونهـان ودل خـویش را    . آن بر کسى پوشیده نیست 

  .تنها به خداوند اختصاص ده 
) لبیـد (راست ترین سـخن عـرب ، همـان سـخن     : فرمود  خدا  رسول

  :شاعر است که گفت 
  کلّ شى ء ما سوى اللهّ باطل وکلّ نعیم لا محالۀ زائل الا
باشید که هرچیزى جز خداوند، باطل است ، وهر نعمتى عاقبت از میـان   آگاه

  .خواهد رفت 
به دنبال وهمراه آن چیزى باش که اهل صفا، پاکى وتقـوا آن را پذیرفتـه    پس

تسـلیم ، خـود را در اختلافـات     اند؛ یعنى در اصول دین وحقایق یقین ورضـا و 
مـى سـازد؛ چـرا کـه امـت       ونظریه هاى گوناگون مردم مینداز که تو را منحرف
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واو در  یسـت چیزى چـون او ن  برگزیده همگى اجماع دارند که خدا یکى است و
حکمش عادل است وهر چه که بخواهد انجام دهد وهر فرمانى که بخواهـد مـى   

  ).چرا؟: (راند ونمى توان در چیزى که ساخته اوست پرسید
بـر آنچـه خواهـد    او . اراده اوست  چه بوده وهر چه هست ، به مشیت و هر

او پـیش   قرآن کلام وآفریده اوست ، و. وعیدش صادق  قادر است ودر وعده و
نـه از آفریـدن   . بود ونبود عالم وجود، برایش یکى است . از کاینات بوده است 

 ـ سـلطنتش  . دجهان سودى برده ونه از تباهى آن ، کاستى در حکومتش پدید آی
  .ظیم عزیز است وبزرگ ، وتنزیه اش جلیل است وع

، هر کس چیزى گفت که با این اصل مخالف است ، سخن وى را مپـذیر   پس
واز آن گفتار بیزار جوى ، تا برکات خداوند را به زودى به چشم ببینى ودر زمره 

  .رستگاران درآیى 
  

  )فى معرفۀ الا نبیاء: (الثاّمن والستوّن  الباب
  : الصادق  قال
مکّن انبیاءه من خزائن لطفه وکرمه ورحمتـه ، وعلمّهـم مـن    : اللهّ عزّ وجلّ انّ

فلا یشـبه احـوالهم واخلاقهـم    . مخزون علمه ، وافردهم من جمیع اخلائق لنفسه 
وسائل سـائر الخلـق الیـه ، وجعـل     ] اللهّ [اذا جعلهم . احد من الخلائق اجمعین 

  .ب سخطه حبهم وطاعتهم سبب رضاه ، وخلافهم وانکارهم سب
کلّ قوم وفئۀ باتبّاع ملّۀ رسولهم ، ثـم ابـى ان یقبـل طاعـۀ الاّ بطـاعتهم       وامر

وتمجیدهم ومعرفۀ حبهم وتبجیلهم وحرمتهم ووقارهم وتعظیمهم وجاههم عنداللهّ 
  .تعالى 
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جمیع انبیاء اللهّ ولا تنزلهم منزلۀ احد ممن دونهم ، ولا تتصرّف بعقلـک   فعظّم
هم واخلاقهم الاّ ببیان محکم من عنداللهّ واجماع اهل البصائر فى مقاماتهم واحوال

بدلائل یتحقّق بها فضائلهم ومراتبهم ، وانّى بالوصول الى حقیقه مـا لهـم عنداللّـه    
  .تعالى 
فقـد اسـاءت صـحبتهم    . قابلت اقوالهم وافعالهم بمن دونهـم مـن النّـاس     فان

ت عن درجۀ حقائق الایمان وانکرت معرفتهم ، وجهلت خصوصیتهم باللهّ ، وسقط
  )شناخت پیامبران: (باب شصت وهشتم .فایاك ثم ایاك . والمعرفۀ 
  :فرمود  صادق  امام

عزّ وجلّ پیامبران را از خزاین لطف وکرم ورحمتش ، برخوردار کـرد   خداوند
واز علم مخزون خود بدانان آموخت واز میان همه آفریدگان ، آنان را براى خود 

پس هیچ یک از خلایق را شباهتى به احوال واخلاق آنان نیست ، زیـرا  . برگزید
فرمان بردارى از آنان . دادخلق قرار  واسطه بین خود و خداوند آنان را وسیله و

  .، موجب رضاى اوست ومخالفت وانکارشان ، موجب خشم او
 ـ   خداوند روى هر قوم ودسته اى را دستور داده تا از آیین پیـامبر خـویش پی

کنند وهیچ گونه طاعت وعبادتى را نمى پذیرد، مگر به واسطه طاعـت از آن هـا   
وتمجید وشناخت حرمت وبزرگداشت مقام پیامبران ؛ چرا که بزرگ داشتن آنان 

  .، بزرگ شمردن خداست 
همه پیامبران خدا را بزرگ دار ومقام هیچ یک از آنان را نـاچیز نشـمار    پس

وبا عقل خویش وبدون حجت ، درباره مقامات واحوال واخلاق آنـان قضـاوت   
مکن ، مگر به واسطه بیان آیه اى محکم که از جانب خداوند آمده واجماع اهـل  

  .باشد) دننبا دلایلى که فضایل ومراتبشان را به اثبات مى رسا(بصیرت 
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اگـر  ! راستى کجا مى توان به جایگاه حقیقى آنان نزد خداى تعالى پى برد؟ به
سخنان وافعالشان را با مردمى که از آنان پایین ترند مقایسه کنـى ، بـا آنـان بـه     
ادب رفتار نکرده ومرتبه آنان را نشناخته وبه منزلـت ایشـان نـزد خـدا، جهـل      

  پـس  ! سـاقط گشـته اى    معرفتم ایمان وبنابراین ، از درجه ومقا. ورزیده اى 
  !مراقب خویش باش که به چنین خطایى گرفتار نشوى 

  
  )والصحابۀ(فى معرفۀ الا ئمۀ الا طهار: (التاّسع والستوّن  الباب
  : الصادق  قال
دخلت على رسـول اللّـه   : قال    باسناد صحیح عن سلمان الفارسى  روى
  :فلما نظر الى قال  
  .انّ اللهّ عزّ وجلّ لن یبعث نبیا ولا رسولا الاّ وله اثنا عشر نقیبا! سلمان  یا
یا سلمان : قال . عرفت هذا من اهل الکتابین  قلت یا رسول اللهّ :  قال

للامامـۀ مـن بعـدى ؟    هل عرفت نقبائى الاثنى عشر الّذین اختارهم اللهّ تعالى ! 
خلقنى اللهّ تعالى مـن صـفوة نـوره    ! یا سلمان : فقال . اللهّ ورسوله اعلم : فقلت 

  ا ودعاه فاطاعه فخلق من نورى ونور علـىودعانى فاطعته ، فخلق من نورى علی
  .فاطمۀ وعاها فاطاعته 

ه منّى ومن على وفاطمۀ الحسن والحسین ، فدعاهما فاطاعاه فسمانا اللّ فخلق
  .تعالى بخمسۀ اسماء من اسمائه 

تعالى المحمود وانا محمد، واللهّ العلى وهذا علـى، واللّـه الفـاطر وهـذه      فاللهّ
  .فاطمۀ ، واللهّ ذوالاحسان وهذا الحسن ، واللهّ المحسن وهذا الحسین 
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من نور الحسین تسعۀ ائمۀ فدعاهم فاطاعوه مـن قبـل ان یخلـق اللّـه      وخلق
حه       تعالى سماء مبنیۀ او هـواء او ملکـا او بشـرا و کنّـا انـوار نسـبۀ وارضا مدحی

  .ونسمع له ونطیع 
ما لمن عرف هؤ لاء حقّ معرفتهم ! بابى انت وامى ! فقلت یا رسول اللهّ :  قال

  ؟
من عرفهم حقّ معرفتهم واقتدى بهـم فـوالاهم وتبـراّء مـن     ! یا سلمان :  فقال

  .رد ویکون حیث نکن عدوهم ، کان واللهّ منّا یرد حیث ن
  فهل ایمان بغیر معرفتهم باءسمائهم وانسابهم ؟! یا رسول اللهّ :  فقلت
  !لا، یا سلمان :  فقال
  یا رسول اللهّ فانّى لى بهم ؟:  قلت
  ؟ قد عرفت الى الحسین : النبّى  فقال
  .نعم :  قلت
ثم سید العابدین على بن الحسین ، ثم ابنه محمد بـن  :  رسول اللهّ  قال

على باقر علم الاولین والاخرین من النبّیین والمرسلین ، ثم جعفر بن محمد لسان 
اللهّ الصادق ، ثم موسى بن جعفر الکاظم غیظه صبرا فى اللهّ تعالى ، ثم على بـن  

ى بسرّ اللهّ تعالى ، ثم محمد بن على المختار من خلـق اللّـه ،   الراّض لرّضاموسى ا
ثم على بن محمد الهادى الى اللهّ ، ثم الحسن بن على الصامت الامین علـى سـرّ   

 اه بابن الحسن النّاطق القائم بحقّ اللهّ تعالى ) م ح م د(اللهّ ، ثمسم.  
  انّ مؤ جل الى عهدهم ؟!  یا رسول اللهّ: فکبیت ، ثم قلت : سلمان  قال
فاذا جاء وعدا اولاهما بعثنا علـیکم عبـادا لنـا اولـى     : (اقراء! یا سلمان :  قال

ثم رددنا لکم الکـرةّ علـیهم   . باءس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا
  )58(). وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا
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  یا رسول اللهّ ابعهد منک ؟: شوقى وقلت فاشتد بکائى و:    قال
اى والذّى بعثنى وارسلنى لبعهد منّى وبعلى وفاطمۀ والحسن والحسـین  :  فقال

وبک ومن هو منّا ومظلوم فینا، وکلّ من محض وتسعۀ ائمۀ من ولد الحسین 
  .الایمان محضا

محض الکفر محضا ثمژ لیحضرنّ ابلیس وجنوده وکلّ من ! واللهّ یا سلمان  اى
حتّى یؤ خذ بالقصاص والاوتار والتّراث ولا یظلم ربک احدا، ونحن تاءویل هذه 

ونرید ان نمنّ على الذّین استضعفوا فى الارض ونجعلهـم ائمـۀ ونجعلهـم    : (الایۀ 
وهامـان وجنودهمـا مـا کـانوا      نونمکّن لهم فى الارض ونرى فرعـو  #الوارثین 
  )59(). یحذرون
  . قمت من بین یدى رسول اللهّ ف: سلمان  قال
  .یبالى سلمان کیف لقى الموت او لقاه  وما
  : الصادق  قال

الیقین بالشّک والمکشوف بالخفى، ولا تحکم ما لم تره بما یـروى عنـه    لاتدع
ف بالجراءة فکی. قد عظّم اللهّ امر الغیبۀ وسوء الظّنّ باخوانک من المؤ منین . لک 

  . على اطلاق قول واعتقاد بزور وبهتان فى اصحاب رسول اللهّ 
اذ تلقوّنه بالسنتکم وتقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم : (اللهّ عزّ وجلّ  قال

  )60(). وتحسبونه هینا وهو عنداللهّ عظیم
تجد الى تحسین القول والفعل فى غیبتک وحضرتک سبیلا فلا تتخّذ  ومادمت

  )61(). وقولوا للنّاس حسنا: (قال اللهّ . غیره 
مـن اصـحابه طائفـۀ اکـرمهم باجـلّ       انّ الللهّ تعالى اختار لنبیـه   واعلم

 ـ     ى المحبـوب  الکرامۀ وحلاّ هم بحلى التّاءییـد والنّصـر والاسـتقامۀ لصـحبته عل
بفضائلهم ومناقبهم وکرامـاتهم فاعتقـد    وانطق لسان نبیه محمد . والمکروه 



184 
 

واحذر مجالسۀ اهل البدع فانهّا تنبت فى القلب کفرا خفیـا  . فضلهم  اذکرمحبتهم و
 اللهّم: وضلالا مبینا، وان اشتبه علیک فضیلۀ بعضهم فکلهم الى عالم الغیب ، وقل 

ورسولک ، فانّـه  ] انت [انّى محب لمن احببته انت ورسولک ومبغض لمن ابغضته 
  لم یکلّف فوق ذلک 
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  )شناخت امامان وصحابه: (باب شصت ونهم .

نقل فرموده کـه     با اسنادى صحیح ، از سلمان فارسى   صادق  امام
چـون حضـرت مـرا دیـد،     . وارد شـدم    روزى بر رسول خدا : او گفت 
خداوند عزّ وجلّ هیچ پیامبر ورسولى را مبعـوث نمـى کنـد،    ! اى سلمان : فرمود

  .مگر آن که دوازده نقیب براى او مى گمارد
تـورات  (ایـن حقیقـت را از اهـل دو کتـاب       اى رسـول خـدا   :  گفتم
  .موخته بودم نیز آ) وانجیل
آیا دوازده نقیبى که خداوند برایم برگزیده ، تا پس از من ! اى سلمان : فرمود

  امامت کنند، مى شناسى ؟
  !رسول او بهتر مى دانند خدا و:  گفتم
خداوند تعالى ، مرا از برگزیده نور خویش بیافرید، ومـرا  ! اى سلمان : فرمود

  .خواند، پس فرمان او را اطاعت کردم 
  .را آفرید واو را بخواند، پس او اطاعت کرد  ز نور من ، على ا سپس
را بیافرید واو را بخوانـد وفاطمـه     از نور من ونور على ، فاطمه  سپس
  .اطاعت کرد  
را آفریـد،    گاه ، از نور من ونور على ونور فاطمه ، حسن وحسـین   آن

  .واند وآنان امر او را پیروى کردندوآن ها را خ
خـداى تعـالى ،   . خداوند، ما را به پنج نام از نام هـاى خـودش بنامیـد    پس

خداوند، فاطر است . محمود است ومن محمد، او على است ، این هم على است 
واین نیز فاطمه است ، خداوند ذوالاحسان است ، این هم حسن است وخداونـد  

  .است محسن است واین هم حسین 
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، نهُ امام را بیافرید وسپس آنان را بخواند وآنـان فرمـان    نور حسین  واز
حق را اجابت کردند واین پیش از آن بود که خداوند آسمان بلند وزمین گسترده 

  .یا فرشته وبشرى را بیافریند را یا هوا و
ان او را مى نورهایى بودیم که او را تسبیح مى کردیم وفرم] در آن هنگام [ ما

  .شنیدیم واطاعت مى کردیم 
پدر ومادرم به فـدایت ، کسـى   ! اى رسول خدا: به ایشان گفتم : گوید سلمان

  که اینان را چنان که سزاوار است ، بشناسد، چه گونه است ؟
کسى که آنان را چنان که باید، بشناسد واز ایشان پیـروى  ! اى سلمان : فرمود

بدانان تولّى جوید واز دشمن شان تبرىّ نماید، به  کند ونسبت بدانان تولّى جوید
خدا سوگند که او از همان جایى که ما مى رویم مى رود، وهمان جایى باشد که 

  .ما هستیم 
آیا ایمان به چیزى جز معرفت آنان به نـام هـا   ! اى رسول خدا: کردم  عرض

  وانسابشان حاصل مى شود؟
  .خیر، سلمان : فرمود
  آنان کیانند که من بشناسم ؟! خدا اى رسول: کردم  عرض
  را شناختى ؟  تا حسین : فرمود
  .آرى :  گفتم
پس از او، سید العابدین ، على بن الحسین سپس فرزندش ، محمد بن : فرمود

على ، شکافنده علوم اولین پیامبران وآخـرین فرسـتادگان ، سـپس جعفـر بـن      
موسى بـن جعفـر، فـرو برنـده خشـم      محمد، زبان صادق خداى متعالى ، سپس 

بـه سـرّ    اضـى وغیظ در راه خداى متعالى ، پس از او، على بن موسى الرّضـا، ر 
ومقدرات خداى متعال ، سپس ، محمد بن على ، برگزیده از میان آفریدگار خدا، 
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پس از او على بن محمد، راهبر به سوى خداى ، سپس حسن بن على ، صـامت  
) ابـن الحسـن  (که خـدا او را  ) م ح م د(خدا، وپس از او  وامین بر سرّ) راز دار(

  .ناطق وقائم به حق خدا نامیده است 
  

آیـا تـا   ! اى رسـول خـدا  : پس چندى گریستم ، سپس گفـتم  : گوید سلمان
  روزگار آنان زنده خواهیم بود؟

  :بخوان ! اى سلمان : فرمود   پیامبر
خستین در رسـید، گروهـى از بنـدگان خـود را کـه      چون آن دو بار، وعده ن(

جنگاورانى زورمند بودند، بر سر شما فرستادیم ، آنان حتى در درون خانـه هـا   
بار دیگر شما را بر آن ها غلبه دادیم . هم کشتار کردند واین وعده به انجام رسید

  .)وبه مال وفرزند مدد کردیم وبر شمارتان افزودیم 
  .گریه شدت گرفت وشوقم فزونى یافت : گوید سلمان
  آیا ما با تو همچنان بر سر پیمان خواهیم بود؟! اى رسول خدا:  گفتم
آرى ، به خدا قسم وبه آن کس که مرا برانگیخته وبه رسالت برگزیـده  : فرمود

، وتو وهر کس که از ماست ودر راه ما بر آن ظلمى رفته است وهـر کـه ایمـان    
ردانیده است ، بر سر عهـد وپیمـان بـا مـن وعلـى وفاطمـه       خویش را خالص گ

  .خواهید بود  وحسن وحسین ونه امام از فرزندان حسین 
هـر   لشـکر او و  سپس ابلیس و! آرى ، به خدا قسم اى سلمان : فرمود سپس

آن کس که خویش را خالص وممحض در کفر کرده ، حاضر کنند، تا آنان را بـه  
ند ومیراث از آنان باز گیرند وپروردگارت ، به هـیچ کـس ظلـم    کیفر، قصاص کن

  :وستمى روا نکند، وتاءویل این آیه ماییم که 
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وما بر آن هستیم که بر مستضعفان روى زمـین نعمـت دهـیم ، وآنـان را     (... 
وارثان گردانیم ، وآن ها را در آن سرزمین ، مکانـت بخشـیم    پیشوایان سازیم و
  .)کریان شان چیزى را که از او مى ترسیدند نشان دهیم لش وبه فرعون وهامان و

  .برخاستیم   پس ، از حضور رسول خدا : گوید سلمان
رد  سلمان چرا که در هـر حـال ،   (، دیگر اهمیتى نمى داد که چگونه خواهد م

  ).بر محبت خاندان پیامبر مى مرد
  :اخت صحابه فرموددر شن  امام صادق  همچنین
را رها مکن وبه ریسمان شک چنگ مینداز وآنچه را که آشـکار اسـت    یقین

وامگذار وبه آنچه که مخفى وپوشیده است تمسک منما وبر آنچه نمـى بینـى بـه    
  .واسطه آنچه که از آن شنیده اى وبرایت گفته اند، حکمى مکن 

رگ دانسـته اسـت ؛   گناه غیبت وسوء ظن به برادران مؤ من ات را بز خداوند
  !توان داشت ؟  پس چگونه جراءت بربهتان بستن بر اصحاب رسول خدا 

  :عزّ وجلّ فرماید خداى
را از زبان یکدیگر مى گرفتند وبـا زبـان هـاى خـود     ] بهتان [آن گاه که آن (

اده چیزى را که بدان علم نداشتید، مى گفتید، ومى پنداشتید که کارى سـهل وس ـ 
  ).نزد خداوند بس بزرگ بود] امر[است ، با وجود این که آن 

که مى توانى در غیبت وحضور مردم سخن نیک بگویى ، جز آن مکن  ومادام
  ).با مردم به نیکى سخن بگویید: (که خداى تعالى مى فرماید

که خداوند تعالى براى پیامبرش اصحابى را برگزید، وآنان را به بـزرگ   وبدان
ممکن گرامى داشت ولباس تاءییـد ویـارى واسـتقامت بـر قامتشـان       ترین وجه

را همراهى کنند وزبان پیامبرش   پوشاند تا در خوشى وناخوشى ، پیامبر 
  .را به ذکر فضایل ومناقب وکراماتشان گویا کرد
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آنان را در دل جاى بده وفضیلتشان را ذکر کن واز همنشینى بـا اهـل    محبت
دعت پرهیز کن ؛ زیرا همنشینى با آنان در قلب ، کفر پنهانى وگمراهـىِ آشـکار   ب

  .برویاند
واگذار ) عالم غیب(فضیلت بعضى از صحابه بر تو مشتبه گردید، آن را به  اگر

  :وچنین گوى 
هر کس را که تو وپیامبرت دوست مى دارید، دوست مى دارم واز هر ! خدایا

بدان کـه بـیش از ایـن بـر     . تنفّر وبغض دارید بیزارم کس که تو وپیامبرت از او 
  .کسى تکلیف نشده است 

  
  )فى حرمۀ المسلمین: (السبعون  الباب
  : الصادق  قال
یعظّم حرمۀ المسلمین الاّ من قد عظّم اللهّ حرمته على المسلمین ، ومن کان  لا

استهان بحرمۀ المسـلمین   ابلغ حرمۀ للهّ ورسوله کان اشد حرمۀ للمسلمین ، ومن
  .فقد هتک ستر ایمانه 

  .انّ من اجلال اللهّ اعظام ذوى القربى فى الایمان :  النبّى  قال
  .من لم یرحم صغیرا ولم یوقّر کبیرا فلیس منّا:  رسول اللهّ  قال
  .من ذکره اللهّ فى کتابه  تکفّر مسلما بذنب یکفّره التوّبۀ الاّ ولا
  )62(). انّ المنافقین فى الدرك الاسفل من النّار: (اللهّ تعالى  قال

  )حرمت مسلمانان: (باب هفتادم .بشاءنک الّذى انت به مطالب  واشتغل
  :فرمود  صادق  امام
کس حرمت مسلمانان را بزرگ نشمارد، مگر آن که خداوند حرمت وى  هیچ
  .لمانان بزرگ داشته واو را نزد مردم گرامى داردرا بر مس
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بدارد، حرمت مسـلمانان را    کس که بیشتر حرمت خداوند ورسول  هر
بزرگ تر مى شمارد؛ وهر کس که حرمت مسلمانان را ناچیز شمارد، پرده ایمان 

  .خویش را دریده است 
از موارد تجلیل وتعظیم خداوند، محتـرم شـمردن   : فرمود  اکرم  پیامبر

  .برادران وخویشان دینى است 
هر کس بر کودکان مسلمان مهربانى نکنند وبزرگان وپیران ایشان : فرمود ونیز

ـرد، چنـان     را محترم نشمارد، از ما نیست وهیچ مسلمانى را به جرم معصـیتى خُ
  .ه قرآن از آنان نام برده است تکفیر نکن که گویى شرك ورزیده ، جز آنان ک

  همانا منافقان در پایین ترین درجـه از آتـش   : (عزّ وجلّ مى فرماید خداوند
  .وخویش را به کارى مشغول دار که از تو خواهند طلبید). خواهند بود

  
  )فى برّ الوالدین: (الحادى والسبعون  الباب
  : الصادق  قال
فۀ العبد باللهّ ، اذ لا عبادة اسرع بلوغا بصاحبها الـى  الوالدین من حسن معر برّ

لانّ حقّ الوالدین مشتقّ من . رضى اللهّ من برّ الوالدین المؤ منین لوجه اللهّ تعالى 
حقّ اللهّ تعالى اذا کانا على منهاج الدین والسنّۀ ، ولا یکونان یمنعـان الولـد مـن    

ک، ومن الزّهد الى الدنیا، ولا یدعوانـه  ومن الیقین الى الشّ تهماطاعۀ اللهّ الى طاع
  .فاذا کانا کذلک فمعصیتهما طاعۀ وطاعتهما معصیۀ . الى خلاف ذلک 

وان جاهداك علـى ان  ( )63(...) ووصینا الانسان بوالدیه حسنا: (اللهّ تعالى  قال
تشرك بى ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فـى الـدنیا معروفـا واتبّـع     

  )64(...). اناب الى ثم الى مرجعکم  سبیل من
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فى باب العشرة فدار هما وارفق بهما واحتمـل اذا همـا نحـو مـا احـتملا       واما
عنک فى حال صغرك ، ولا تضیق عنهما فى ما قد وسع اللهّ تعـالى علیـک مـن    
الماءکول والملبوس ، ولا تحول وجهک عنهما، ولا ترفع صوتک فوق اصـواتهما،  

فه ، فانّ اللهّ لا یضیع اجر فانّ تعظیمهما من امر اللهّ ، وقل لهما باحسن القول والط
  )نیکى به والدین: (باب هفتاد ویکم .المحسنین 
  :فرمود  صادق  امام
حقوق اوسـت ، زیـرا هـیچ     به پدر ومادر، نشانه شناخت بنده از خدا و نیکى

عبادتى چون نیکى خالصانه براى خدا به والدین مؤ من ، انسـان را بـه رضـاى    
که حق والدین ، مشتق از خداوند متعال است ، در صورتى خداوند نرسانند؛ چرا 

که آن ها بر راه دین وسنّت گام نهند وفرزند خـویش را از طاعـت خداونـد بـه     
. طاعت خویش سوق ندهند واز یقین به شک واز زهـد بـه دنیـاطلبى نکشـانند    

بنابراین چون والدین بر این راه خطا باشـند، نافرمـانى از آن هـا عـین اطاعـت      
  .مان بردارى شان عین معصیت است وفر

  :تعالى فرماید خداى
واگر تو را وادار کنند تا درباره چیزى که تو را بدان دانشى نیست ، بـه مـن   (

در دنیا به خوبى با آنان معاشرت کـن ،  ] لى [شرك ورزى ، از آنان فرمان مبر؛ و
] نجام سـرا [وراه کسى را پیروى کن که توبه کنان به سوى من باز مـى گـردد و   

  ...).بازگشت شما به سوى من است 
این که چگونه با والدین رفتار کنى ، پس بایـد بـا آن هـا مـدارا نمـایى       واما

وسختى آنان را بر خود هموار کنى ؛ چه آن ها به سبب زحمت ورنجـى کـه در   
که ) خوراك وپوشاك(کودکى از تو دیده اند، بر گردنت حقى دارند واز نعمت ها 

و ارزانى داشته ، از آنان دریغ مدار واز آنان روى برنتـاب وصـدایت   خداوند بر ت
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با . را بیش از صدایشان بلند مکن ؛ زیرا که احترام به والدین ، امر خداوند است 
آنان به نرم خویى وگفتار پسندیده سخن بگو، واز لطف خویش بهره مندشان نما 

  .که خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نکند
  

  )فى الموعظۀ: (انى والسبعون الثّ الباب
  : الصادق  قال
فـانّ  . الموعظۀ ما لا یجاوز القول حد الصدق ، والفعل حد الاخـلاص   احسن

مثل الواعظ والمتعّظ کالیقظان والراّقد، فمن استیقظ عن رقـدة غفلتـه ومخالفاتـه    
 ـ ى مفـاوز الاعتـداء،   ومعاصیه صلح ان یوقظ غیره من ذلک الرّقاد، واما السائر ف

السمعۀ والرّیاء والشهّرة والتّصـنّع   حبابالخائض فى مراتع الغى وترك الحیاء باست
الى الخلق ، المتزّیى بزى الصالحین ، المظهـر بکلامـه عمـارة باطنـه ، وهـو فـى       
الحقیقۀ خال عنها قد غمرتها وحشۀ حب المحمدة ، وغشیها ظلمـۀ الطمّـع ، فمـا    

  .لّ الناّس بمقاله افتنه بهواه واض
  )65(). لبئس المولى ولبئس العشیر: (اللهّ عزّ وجلّ  قال
من عصمه اللهّ بنور التّاءیید وحسن التوّفیق فطهر قلبـه مـن الـدنس فـلا      واما

  .یفارق المعرفۀ والتقّى ، فیستمع الکلام من الافضل ویترك قائله کیف ما کان 
  .اه المجانین من افو] ولو[خذا الحکمۀ : الحکماء قال
. جالسوا من یذکّرکم اللهّ رؤ یته ولقاؤ ه فضلا عـن الکـلام   :  عیسى  قال

ولا تجالسوا من توافقه ظواهرکم وتخالفه بواطنکم ، فانّ ذلک لمدعى بما لیس له 
  .، ان کنتم صادقین فى استفادتکم 
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ولـو سـاعۀ ،    لقیت من فیه ثلاث خصال فاغتنم رؤ یته ولقاءه ومجالسـته  فاذا
قـول لا یجـاوز فعلـه ، وفعـل لا     : فانّ ذلک یؤ ثّر فى دینک وقلبک وعبادتک 

  .یجاوز صدقه ، وصدق لا ینازع ربه ، فجالسه بالحرمۀ وانتظر الرحّمۀ والبرکۀ 
لزوم الحجۀ علیک ، وراع وقته کیلا تلزمه فتخسر وانظر الیه بعین فضل  واحذر

  باب .ایاه اللهّ علیه وتخصیصه له وکرامته 
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  )پند ونصحیت: (هفتاد ودوم 

  :فرمود  صادق  امام
مثـل  . پندها آن است که جز راست نباشد واز حد اخـلاص درنگـذرد   بهترین

واعظ ومتعّظ، شخص بیدار وانسان خفته را مى ماند که انسان از خـواب غفلـت   
  .بیدار شده واز گناه دست شسته ، مى تواند دیگران را از خواب غفلت بیدار کند

را ) خـدا ى از (کسى که در بیابان هاى گناه سرگردان اسـت وپـرده حیـا     آن
دریده واز پند واندرز، جز ریا وتظاهر ونام نیـک نخواهـد، گمراهـى اسـت کـه      

  .درصدد هدایت مردم است 
دارد، در حالى که در ظلمـت حـب   ) از بندگى(مى نمایاند که دلى آباد  چنان

است   ستایش غرقه است ؛ که بسى گمراه وگمراه کننده دیگران به گفتار خویش 
!  

  :فرماید عزّ وجلّ مى خداوند
  ).چه بد مولا وبد جمعیتى است] شیطان ولشکریان او([
کسى که خداوند او را به نور تاءیید وتوفیق خـویش از گنـاه دور داشـته     اما

ودل او را از پلیدى ها پاك گردانده ، سزاوار است که از پرهیزکـارى وشـناخت   
باشـد،  حدود ووظایف خود غفلت نورزد وپند وگفتار نیکو را از هـر کسـى کـه    

حکمـت را از زبـان   : بپذیرد وبه گوینده آن توجه نکند؛ چرا که حکما گفتـه انـد  
  .دیوانگان برگیرید

  :فرمود  عیسى  حضرت
کسى همنشین شوید که دیدار او شما را به یاد خدا اندازد، تا چه رسـد بـه    با

قلـب  (شما او را مى پسـندد، ولـى بـاطن    ) چشمان(گفتار او؛ وبا کسى که ظاهر 
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شما از او روى گردان است ، همنشین نشوید؛ چرا که او ادعاى چیزى را ) وعقل
کمال ومعرفت راست گـو   بدارد که در او نیست واگر چنین کنید، در ادعاى کس

  .هستید
گاه کسى را که سه خصلت داشته باشد یافتى ، حضور او را هر چنـد کـم    هر

  :باشد غنیمت دان ، چرا که همنشینى با او در دین ، دل وبندگى آثارى نیکو دارد
  گفتار او گزافه وبیشتر از عملش نباشد؛ 1
  جز راست نگوید؛ 2
  .لى نباشدراست گویى او جز براى رضاى حق تعا 3

اگر چنین بود، حرمت همنشینى نگاه دار، ودر انتظار رحمـت وبرکـت از    پس
زنهار که از چنین موهبت الهى سـود نبـرى وروز قیامـت او را    . سوى خدا باش 

تو در پاسخ بمانى وزیان بینى وبه دیده اکرام به او کـه   حجت بر تو قرار دهند و
بر این نعمـت شـکر حـقّ را بـه      از خواص خداوند ومورد تکریم اوست بنگر و

  .جاى آور
  

  )فى الوصیۀ: (الثاّلث والسبعون  الباب
  : الصادق  قال
الوصایا والزمها ان لا تنسى ربک وان تذکره دائما ولا تعصـیه ، وتعبـده    افضل

قاعدا وقائما، ولا تغترّ بنعمته واشکره ابدا، ولا تخـرج مـن تحـت آثـار عظمتـه      
ضلّ وتقع فى میدان الهلاك ، وان مسـک الـبلاء والضّـراء واحرقـک     وجلاله ، فت

  .بنیران المحن 
انّ بالایاه محشوة بکراماته الابدیۀ ، ومحنه مورثۀ رضاه وقربه ولو بعـد   واعلم

  .حین ، فیالها من انعم لمن علم ووفّق لذلک 
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تغضـب قـطّ، فـانّ فیـه      لا: فقـال   انّ رجلا استوصى رسول اللهّ  روى
  .منازعۀ ربک 
  .زدنى :  فقال
  .ایاك وما تعتذر منه ، فانّ فیه الشرّك الخفى:   فقال
  .زدنى :  فقال
  .صلّ صلاة مودع ، فانّ فیها الوصلۀ والقربى :   فقال
  .زدنى :  فقال
استحیاءك من صالح جیرانک ، فانّ فیهـا زیـادة   استحى من اللهّ تعالى :  فقال
  .الیقین 
جمع اللهّ ما یتواصى به المتواصون مـن الاولـین والاخـرین فـى خصـلۀ       وقد

  .واحدة وهى التقّوى 
ولقد وصینا الذّین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم ان اتقّوا : (اللهّ عزّ وجلّ  یقول
  )66(). اللهّ

جماع کلّ عبادة صالحۀ ، وبه وصل من وصل الى الدرجات العلى والرّتبۀ  وفیه
  .القصوى ، وبه عاش من عاش بالحیاة الطّیبۀ والانس الدائم 

فى مقعد صـدق عنـد ملیـک    . انّ المتقّین فى جناّت ونهر: (اللهّ عزّ وجلّ  قال
  )67(). مقتدر
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  )وصیت: (باب هفتاد وسوم 

  :فرمود  صادق  امام
ولازم ترین وصیت ها وسفارش هـا، ایـن اسـت کـه پروردگـارت را       بهترین

فراموش نکنى وهمواره به یادش باشى ومعصـیتش روا مـدارى ودر هـر حالـت     
خـود را بنـده   (ایستاده ونشسته او را بندگى کنى وبـه نعمـتش مغـرور نگـردى     

ز حوزه رحمت وعظمتش وهمیشه او را حمد وسپاس گویى وا) محبوب او ندانى
تا به ورطـه هلاکـت   ) وخود را از رحمت وجلال او بى نیاز نبینى(نشوى  ارجخ

) امتحـان (تـو را آتـش گرفتـارى     نیفتى ؛ اگر چه بلا وسختى تو را فرا گیـرد و 
  ).که بلا ومصیبت ، مایه قرب است(بسوزاند 
ضـا  که بلاهایش آمیخته در کرامات ابـدى اوینـد ومصـیبت هـاى او ر     وبدان

پس ، خوشـا بـه   . وقربش را در پى آورند، اگر چه روزگاران زیادى سپرى شود
  .شود  حال کسى که به نعمت آگاهى بر این حقیقت ، دست یابد وتوفیق یارش 

درخواست کرد تا او را وصیتى   است که مردى از پیامبر خدا  حکایت
  .کند

در خشـم چیـزى اسـت کـه بـا      ! وهیچ گـاه خشـمگین مش ـ  : فرمود حضرت
زیـرا گفتـار ناپسـندى از تـو برآیـد کـه خـداى را        (پروردگارت مخالف اسـت  

  ).خشمگین کند
  !بیش تر بگو:  گفت
کارى مکن که مجبور به عذر خواهى شوى ، چرا که در عذر خـواهى  : فرمود

  .، گونه اى شرك خفى است 
  !بیش تر بگو:  گفت
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ویى نماز آخر توست کـه در ایـن نمـاز    نمازت را طورى بخوان که گ: فرمود
  .وصل وقرب الهى نهفته است 

  !باز هم بگو:  گفت
از خدایت چنان حیا کن که از بهترین همسایگان خود حیا مـى کنـى   : فرمود

وهمان گونه که در حضور او مرتکب زشتى ها نمى شوى ، در حضور خدا کـه  (
  .محکم کندکه این حیا یقین تو را ) حضورش همیشگى است گناه مکن

تمام آنچه را که وصیت کنندگان از اولین وآخرین بدان وصیت کرده  خداوند،
  .مى کنند در یک خصلت جمع فرموده وآن تقواست  و

وهمانا آنان را پیش از شما صاحب کتـاب بودنـد،   : (تعالى مى فرماید خداى
  ).چنین وصیت کردیم که از خدا بهراسید

وبه واسطه آن است که انسان بـه درجـات    عبادات صالح در تقوا نهفته وهمه
والا ومرتبه قصوى رسیده ، به هدف خویش نایل گشته است ، وبه واسطه همان 
است که بنده ، عمر خود را در پاکى وزنـدگى پـاك وانـس دائمـى بـا خداونـد       

  .گذرانده وبه مقصود خویش رسیده است 
غ ها ونهرهاى بهشتى به یقین که پرهیزکاران در با: (مى فرماید متعال خداوند
  ).در جایگاه صدق ، نزد خداوند مالک مقتدر. جاى دارند

  
  )فى الصدق: (الراّبع والسبعون  الباب
  : الصادق  قال

نور متشعشع فى عالمه ، کالشمّس یستضى ء بها کلّ شى ء بمعناه مـن   الصدق
والصادق حقّا هو الّـذى یصـدق کـلّ کـاذب بحقیقـۀ      . غیر نقصان یقع على معناه 

صدق ما لدیه ، وهو المعنى الّذى لا یسمع معه سواه او ضده ، مثل آدم على نبینـا  
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له کاذبا لعدم ما به من الکـذب فـى   اقسم  نصدق ابلیس فى کذبه حی وآله و
  .آدم 
لانّ ابلیس ابدع شیئا کان اول من ابدعه  )68() ولم نجد له عزما: (اللهّ تعالى  قال

، وهو غیر معهود ظاهرا وباطنا فخسر هو بکذبه على معنى لم ینتفع به من صـدق  
بشهادة اللهّ عزّ وجـلّ لـه   بتصدیقه کذبه  وافاد آدم . على بقاء الابد آدم 

یضاد عهده فى الحقیقۀ على معنى لم ینتقص من اصـطفائه بکذبـه    مابنفى عزمه ع
  .شیئا، فالصدق صفۀ الصادق 

یقتضى تزکیۀ اللهّ تعالى لعبده کما ذکـرعن صـدق عیسـى    ] ما[الصدق  وحقیقۀ
دقین من رجال امـۀ  فى القیامۀ بسبب ما اشار الیه من صدقه وهو مراة للصا 

  . محمد 
  )69(). هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم: (تعالى  فقال
الصدق سیف اللهّ فى ارضه وسمائه اینما هـوى بـه   :  امیرالمؤ منین  وقال
  .نفذ

اردت ان تعلم اصادق انت ام کاذب فانظر فى صدق معناك وغور دعواك  فاذا
  .وعیرهما بقسطاس من اللهّ تعالى کانّک فى القیامۀ 

  )70(). والوزن یومئذ الحقّ: (اللهّ تعالى  قال
وادنى حد الصدق ان لا یخـالف  . اعتدل معناك بدعواك ثبت لک الصدق  فاذا

  .ن اللسّان القلب ولا القلب اللّسا
الصادق الموصوف بما ذکرناه کمثل النّازع لروحه ان لم ینزع فماذا یصنع  ومثل

  )صدق وراستى: (باب هفتاد وچهارم .
  :فرمود  صادق  امام
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گونه که خورشید هر چه پرتو افکند واجسام را روشـن ونمایـان کنـد،     همان
انى سـاخته ، وخـود   نیز سـایر نیروهـاى انسـانى را نـور    ) راستى(کاستى نیابد، 

  .همچنان در حد کمال باشد
گوى حقیقى کسى است که گفتار دروغ گویان را تصدیق کند، چه این  راست

  .که خود راست گوست وگفتار دیگران را چونان گفتار خود پندارد
نیز به دلیل این که هرگز با دروغ انـس نداشـت ، فریـب      آدم  حضرت

  .را خورد  ابلیس 
وچـون سـوگند شـیطان را    ) [آدم در صدد نافرمانى نبود: (مى فرماید ندخداو

  ].شنید آن را راست پنداشت 
این عمـل ، بـه    اولین کسى بود که چنین بدعتى را پایه گذارى نمود و ابلیس

ظاهر وباطن ، بى سابقه بود، واگر او چنین نمى کرد، هرگز از خاطر کسـى نمـى   
  .گذشت که به دروغ روى آورد

، شیطان به وسیله دروغ خود، زیان ابـدى دیـد وسـودى از راسـت      براینبنا
  .گویى آدم ، نصیب وى نشد

نیز بر این حقیقت که آدم بنـاى پیمـان شـکنى ونافرمـانى نداشـت ،       خداوند
  .گواهى داد، لذا ابلیس نتوانست با دروغ خود، از مکانت وپیامبرى آدم بکاهد

وراست گویان در قیامت به همین صفت خوانـده مـى شـوند، وایـن      صادقان
  .مقتضاى تزکیه بنده از سوى خداوند است 

مـراة  (را به دلیل راست گـویى    متعالى در قیامت حضرت عیسى  خداى
  .مى خواند) الصادقین ؛ آینه راست گویان
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راسـت گـویى   این روزى است که راست گویان از : (تعالى مى فرماید خداى
وایـن آیـه در تمجیـد وسـتایش امـت محمـد       ). خویش بهـره منـد مـى شـوند    

  .است   
راستى ، شمشیر خداوند در زمین وآسـمان  : فرموده است   مؤ منان  امیر

ردَ ودر آن رخنه مى کنـد   واز کـار و (اوست که بر هر چه فرود آید، آن را مى ب 
پس چون بر آن شدى که بدانى صـادقى یـا کـاذب ، بـه     ). باز نمى ماندتوانایى 
شمشـیر صـدق    بـا [راستى آنچه در خود دارى ، بنگر ومدعاى خود را  صدق و
ر وآنها را با معیارى از خداى تعالى بسـنج ، چونـان کـه در قیامـت     ] وراستى  ِبب

  .بهانه اى پذیرفته نیست  هستى ، وهیچ عذر و
  ).میزان در این روز حق است: (مایدمى فر متعال خداى
اگر آنچه در خود دارى ، راست بود، ادعایت نیـز درسـت خواهـد بـود      حال

  .وصداقت وراستى ات ثابت خواهد گشت 
ترین میزان راستى آن است که نه زبان با قلب مخالف باشد ونه قلـب بـا    کم
  .زبان 

است که در حال راست گویى که اوصاف او برشمرده شد، همانند کسى  انسان
او نیز چنین است ، زیرا بودن در دنیا . نزع مى باشد ومردن براى او دلپذیر است 

براى او سخت گران است ومبارزه با نفس ، آزار دهنـده ؛ چـرا کـه همیشـه در     
  .نفروشد ىهوس هاى دنیای تلاش است تا گوهر راستى را به امیال و

  
  )فى التوّکلّ: (الخامس والسبعون  الباب
  : الصادق  قال
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کاءس مختوم بختام اللهّ عزّ وجلّ فلا یشرب بها ولا یفض ختامهـا الاّ   التوّکّل
: وقال تعالى  )71(.) وعلى اللهّ فلیتوکّل المتوکّلون :(المتوکّلون ، کما قال اللهّ تعالى 

  )72(). وعلى اللهّ فتوکّلوا ان کنتم مؤ منین(
وحقیقۀ التوّکّل الایثار، . الایمان ، والایمان قفل التوّکّل  اللهّ التوّکلّ مفتاح جعل

  .واصل الایثار تقدیم الشّى ء بحقهّ 
ینفک المتوکّل فى توکّله من اثبات احد الایثارین ، فان آثر معلول التوّکّـل   ولا

وهو الکون حجب به ، وان آثر معللّ علّۀ التوّکلّ وهو البارى سبحانه وتعالى بقـى  
  .معه 
اردت ان تکون متوکّلا لا متعلّلا، فکبر علـى روحـک خمـس تکبیـرات      نوا

ع امانیک کلّها تودیع الموت للحیاة  التوّکلّ ان لا تسابق مقدورك . وود وادنى حد
باحـدهما عقـد     بالهمۀ ، ولا تطالع مقسومک ولا تستشرف معـدومک ، فتـنقض   

  .ایمانک وانت لا تشعر
فـى توکّلـه مـن اثبـات احـد      [ر المتوکّلین عزمت ان تقف على بعض شعا وان

  .حقّا، فاعتصم بمعرفۀ هذه الحکایۀ ] الایثارین 
اعطف : فقال له انّ بعض المتوکّلین قدم على بعض الائمۀ : انهّ روى  وهى

کان یعرف الرجّل بحسـن التوّکّـل    على بجواب مساءلۀ فى التوّکّل ، والامام 
  .الورع واشرف على صدقه فیما ساءل عنه من قبل ابدائه ایاه ونفیس 
  .مکانک وانظرنى ساعۀ : له  فقال
یـده فـى جیبـه     هو مطرق لجوابه اذا اجتاز بهما فقیر، فادخل الامام  فبینا

مـا  هـات وسـل ع  :  واخرج شیئا فناوله الفقیر، ثم اقبل على السائل فقال له 
  .بدالک 
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کنت اعرفک قادرا متمکنّا من جواب مساءلتى قبـل  ! ایها الامام : السائل  فقال
  ان تستنظرنى ، فما شاءنک فى ابطائک عنّى ؟

لتعتبر المعنى قبل کلامى اذ لم اکن ارانـى سـاهیا بسـرىّ ، وربـى     :   فقال
، ثم لم یحلّ لى ذلک الاّ بعـد   مطّلع علیه ان اتکلّم بعلم التوّکّل ، وفى جیبى دانق

  /ایثاره ، ثم لیعلم به فافهم 
  السائل شهقۀ وحلف الاّ یاءوى عمرانا ولا یاءنس ببشر ما عاش  فشهق
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  )توکّل: (باب هفتاد وپنجم .

  :فرمود  صادق  امام
، جامى است دست نخورده ومهر شده خداوند عزّ وجل که جز متوکلان  توکل
  .ن را برندارند واز آن ننوشند، مهر آ
  :تعالى مى فرماید خداى

  ).ومؤ منان ، تنها بر خدا توکّل کنند(
  :فرماید ونیز

  ).بر خداى توکل کنید، اگر ایمان آورده اید(
حقیقت توکل ایثار . توکل را کلید ایمان قرار داد وایمان را قفل توکل  خداوند

  .است وریشه ایثار، تقدیم دیگرى بر خود است 
  :متوکل ، در توکلش همواره یکى از دو چیز را برمى گزیند شخص
میـان او  (چنان معلول توکل را که عالم وجود اسـت برگزینـد، حجـابى     پس
اگر به وجود آورنده توکل را که همـان خداونـد سـبحان اسـت      شود و) وخالق

  .برگزیند، پیوسته با خداى تعالى خواهد بود
ا باشى نه متوکلّ بر معلول ، بر روح خویش اگر خواهى که متوکّل بر خد پس

  .رها کن ) جدا شدن از تن(پنج تکبیر بگو وآرزوها را چون وداع با زندگى   
ترین حد توکلّ ، آن است که در کسب آنچه که مقدر توسـت ، شـتاب    پایین

نکنى ودر طلب بیش از آن نباشى ؛ چه بسا به واسطه یکى از این دو، ایمانت را 
  .که خود خبر ندارى ، از دست بدهى در حالى 
مى خواهى به طریقت متوکلان آنان که دو صفت یاد شده را به تمـام   چنانچه

  .کمال در خود دارند پى ببرى ، از این حکایت غفلت مکن وبدان گوش سپار و
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خـدا از تـو   : وارد شـده ، گفـت     متوکل ، بر یکـى از امامـان    شخصى
  .هربانى کن وبه سؤ ال من در باب توکل پاسخ فرمابر من م! خشنود شود
که او را به حسن توکل وپرهیزکارى مى شناخت وبر صـداقت وى     امام

  !اندکى درنگ کن : در آنچه که پرسید، از پیش مطلع بود، فرمود
امام دسـت در جیـب   . حالى که آن شخص منتظر پاسخ بود، فقیرى درآمد در

  .کرده وچیزى به وى داد
  !اکنون بپرس : روى به آن شخص کرد وفرمود سپس
مى دانستم که شما بر پاسخ من توانایى ، پیش از آن ! اى امام : مرد گفت  آن

  که مرا به انتظار کشیدن امر کنى ،
  ردى ؟چرا در دادن پاسخ درنگ ک پس

براى آن که پیش از کلام من ، به معنایش واقف شـوى ، لـذا   : فرمود حضرت
نخواستم در حالى که در جیبم سکهّ اى باشد وخـود وخـدا از آن آگـاه باشـیم     

  .دریاب وبفهم ) معنىِ توکل را(وپیش از انفاق آن پاسخ تو را گفته باشم ، پس 
کننده ، نعره اى برآورد وسوگند یاد نمود که تا وقتى زنده اسـت ، نـه    پرسش

  .در جایى آباد نشیند ونه با انسانى انس گیرد
  

  )فى الا خلاص: (السادس والسبعون  الباب
  : الصادق  قال

یجمع فواضل الاعمال وهو معنى مفتاحه القبول وتوقیعه الرضّا، فمن  الاخلاص
ومن لم یتقبل منه فلـیس  . منه ورضى عنه فهو المخلص ، وان قلّ عمله  تقبل اللهّ

وعلامـۀ القبـول   . وابلیس علیـه اللعّنـۀ    بمخلص وان کثر عمله اعتبارا بادم 
  .مع اصابۀ علم کلّ حرکۀ وسکون  بوجود الاستقامۀ ببذل کلّ المحا
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 ـ والمخلص م والاعمـال والعامـل   ذائب روحه باذل مهجته فى تقویما ما به العل
والمعمول والعمل ، لانهّ اذا ادرك ذلک فقد ادرك الکلّ، واذا فاته ذلک فاته الکـلّ  

  .وهو تصفیۀ معانى التنّزیه فى التوّحید
هلک العاملون الاّ العابدون ، وهلـک العابـدون الاّ العـالمون ،    : قال الاول  کما

ــادقون ــادقون ، وهلــک الص الاّ المخلصــون ، وهلــک  وهلــک العــالمون الاّ الص
المخلصون الاّ المتقّون ، وهلک المتقّون الاّ الموقنون ، وانّ المؤ قنـین لفـى خطـر    

  .عظیم 
  ).واعبد ربک حتّى یاءتیک الیقین: (اللهّ تعالى  قال
حد الاخلاص بذل العبد طاقته ، ثم لا یجعل لعمله عنداللهّ قدرا فیوجب  وادنى

وادنى مقام . ، لعلمه انهّ لو طالبه بوفاء حقّ العبودیۀ لعجز به على ربه مکافاة بعمله
المخلص فى الدنیا السلامۀ من جمیع الاثام وفى الاخرة النّجاة مـن النّـار والفـوز    

  .بالجنۀّ 
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  )اخلاص: (هفتاد وششم  باب

  :فرمود  صادق  امام
ه اخلاص قبولى گرد آورنده اعمال نیک وبا ارزش است وکلید ونشان اخلاص
پس کلید که خداوند عملش را بپذیرد واز او راضى شـود، مخلـص   . عمل است 

وآن کس که عملش رانپذیرد، مخلص نخواهد . است ؛ اگر چه عملش اندك باشد
زیـر پـا    بـا بود؛ اگر چه عملش بسیار باشد چنان که عمل هزاران ساله ابلیس ، 

  .گذاشتن یک فرمان تباه شد
دن اعمال ، بذل نمودن هر چیـزى اسـت کـه انسـان آن را     ش هپذیرفت ونشانه

دوست مى دارد تا از تعلقات دنیوى تهى شود وبا استقامت در اعمـال وافعـال ،   
در عمـل    بـه اخـلاص    مخلص براى آن که. راه راست بپوید واز خطا دور شود

بخشد، واگر  وامبرسد، باید جان وخون خود را نثار کند، تا به علم وعمل خود ق
به این مرحله رسید، همه کمالات را درك کرده واگر از آن بـى نصـیب مانـد، از    

  .اخلاص پالایش معانى توحید است . همه چیز بى نصیب مانده است 
عمـل کننـدگان در   : فرمود]  خداوند در حدیث قدسى یا امام على [ اول

. گر آنان که عـالم انـد  عابدان در هلاکت اند، م. هلاکت اند، مگر آنان که عابدند
صادقان در هلاکت اند، مگر آنان . عالمان در هلاکت اند، مگر آنان که صادق اند

خداترسان . خدا ترس اند کهمخلصان در هلاکت اند، مگر کسانى . که مخلص اند
درهلاکت اند، مگر آنان که صاحب یقین اند وصاحبان یقین در معـرض خطـرى   

و پروردگارت را عبادت کن تا تـو  : (مى فرماید خداى متعالى. بزرگ قرار دارند
وپایین ترین حد اخلاص آن است که بنده تـوان خـود را مبـذول    ). را یقین دهد

ارزشى قائل نشود که بر پروردگار پاداش عمل  ندکند وبراى عمل خود نزد خداو
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را واجب بداند؛ چه او مى داند که اگر خداوند از او بخواهد که حقّ عبودیـت را  
وپایین ترین مقام مخلص ، در دنیا سـلامتى  . ادا نماید، در اداى آن ناتوان است 

  .ورسیدن به بهشت است   از همه گناهان بزرگ ودر آخرت نجات از آتش 
  

  )فى معرفۀ الجهل: (السابع والسبعون  الباب
  : الصادق  قال
صورة رکبّت فى بنى آدم ، اقبالها ظلمۀ وادبارها نور، والعبد متقلّب معها  الجهل

  .کتقلّب الظّل مع الشّمس 
الى الانسان تارة تجده جاهلا بخصال نفسه ، حامدا لها، عارفـا بعیبهـا    الاترى

فى غیره ساخطا لها، وتارة تجده عالما بطباعه ساخطا لها، حامدا لها فـى غیـره ،   
العصمۀ والخذلان ، فان قابلته العصمۀ اصاب ، وان قابله الخذلان  وهو متقلّب بین

  .اخطاء
الجهل الرضّا والاعتقاد به ، ومفتاح العلم الاستبدال مع اصـابۀ مرافقـۀ    ومفتاح

  .التوّفیق 
صفۀ الجاهل دعواه بالعلم بلا استحقاق ، واوسطه جهله بالجهل واقصـاه   وادنى
  .جحوده 
فیه الاّ الجهل والدنیا والحرص ، فالکلّ منهم کواحد شى ء اثباته حقیقۀ ن ولیس

  .والواحد منهم کالکلّ
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  )جهل ونادانى: (هفتاد وهفتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
است که چون به آدمى روى کند، تاریکى را در پى ) وحالتى(، صورتى  جهل

 دارد وچون از او دور شود، آدمى را نور معرفت حاصل شود؛ چرا کـه انسـان و  
  .جهل ، خورشید وسایه اند که یکدیگر را تعقیب مى کنند

خود را مـى   نمى بینى که انسان گاه به خصال نفس خویش جاهل است و آیا
عیب را در دیگران مى بیند وآنان را نکـوهش مـى کنـد، وزمـانى      ستاید وهمان

پس انسان همیشه بین عصمت وخذلان قرار دارد وچنانچه به . خلاف آن مى کند
 یمـوده یا عیب خـود باشـد، راه را درسـت پ    عصمت و توفیق خدا دنبال پاکى و

 است واگر در جهل خود باشد وپى امیال نفسانى گردد، گرفتـار خـذلان ودورى  
  .از حق شده است 

جهل رضایت از عمل خویش است وکلید علم ، طلب کردن چیزى بـه   وکلید
  .جز جهل است که همراه با یار بودن توفیق باشد

ترین ویژگى شخص جاهل آن است که بـدون علـم مـدعى علـم شـود؛       کم
ومرتبه دوم آن است که انسان بر جهل خویش جاهـل باشـد؛ وبـالاترین مرتبـه     

وجهـل وحـرص ودنیـاطلبى ،    . که از جهل خـویش آگـاه باشـد   جهل آن است 
پس هر کدام از آن ها چون یکـى اسـت   . حقیقتى است که نفى ، اثبات آن است 

  .ویکى از آن ها چون هر سه 
  

  )فى تبجیل الا خوان: (الثاّمن والسبعون  الباب
  : الصادق  قال
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  .هم اخوان الدین اصلها من تحیۀ اللهّ ل مصافحۀ
ما تصافح اخوان فى اللهّ الاّ تنـاثرت ذنوبهمـا حتّـى    :  رسول اللهّ  قال

ولا کثّر حبهما وتبجیلهما کلّ واحد لصاحبه الاّ کان له . یعودان کیوم ولدتهما امهما
  .مزید

على اعلمهما بدین اللهّ ان یزید صاحبه فى فنون الفوائد التّـى الزمـه    والواجب
اللهّ بها ویرشده الى الاستقامۀ والرّضا والقناعۀ ، ویبشّره برحمۀ اللهّ ویخوفـه مـن   

  .عذابه 
الاخر ان یتبارك باهدائه ویتمسک ما یدعوه الیه ویعظه بـه ، ویسـتدلّ    وعلى

  .بما یدلّ الیه معتصما باللهّ ومستعینا به لتوفیقه على ذلک 
لا املـک مـا ارجـو ولا    : حت ؟ قـال  کیـف اصـب  :  لعیسى بن مریم  قیل

استطیع دفع ما احذره ، ماءمورا بالطّاعۀ ومنهیا عن المعصیۀ ، فلا ارى فقیرا افقـر  
  .منّى 

کیـف یصـبح رجـل اذا اصـبح لا     : کیف اصبحت ؟ قال : لاویس القرنى وقیل
  یدرى ایمسى ، واذا امسى لا یدرى ایصبح ؟

  .اصبحت اشکر ربى واشکو نفسى : ابوذر رحمه اللهّ  قال
من اصبح وهمـه غیـر اللّـه ، فقـد اصـبح مـن الخاسـرین        :  النبّى  قال

  .المبعدین 
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  )احترام به برادران مؤ من: (هفتاد وهشتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
رسـول خـدا   . ت خداوند با آنـان اسـت   برادران دینى برآمده از تحی مصافحه
براى خدا با یکـدیگر مصـافحه نکننـد    ) دینى(هیچ گاه دو برادر : فرمود  

مگر آن که گناهانشان چنان از میان رود که گویى روز نخست تولدشان از مـادر  
 ـ  از آن  بـیش   هاست ومحبت واحترام هر یک به دیگرى افزون نشود، مگر آن ک

  .رحمت الهى بر وى افزون گردد
آن که از دیگرى داناتر است این است که رفیقش را از علـوم وفنـونى    وظیفه

که خداوند بدو داده ، برخوردار کند واز عذاب الهى او را بترساند وبـر  ) حکمت(
دیگرى است که راهنمایى او را مبارك بشمارد وبه دعوت وپند او چنگ انـدازد  

جوید واز او کمک طلبـد تـا    منشان داده بپوید وبه خدا اعتصاوراهى را که به او 
  .بر این راه توفیق یابد

  چگونه شب را به صبح رسانیدى ؟: را گفتند  بن مریم  عیسى
در آن حال که به آنچه که بدان امیـد دارم دسترسـى نـدارم واز آنچـه     :  گفت

به عبادت ماءمور . ى ندارم دورى اش را مى جویم واز شرّ آن گریزانم توان دور
بنابراین ، فقیرى بى نواتر از خـود  . گشته ام واز نزدیکى به معصیت نهى شده ام 

  .نمى بینم 
  چگونه صبح کرده اى ، اى اویس ؟: قرنى را گفتند واویس
چگونه است حال کسى که چون صبح کند، نداند که آن روز را به شب :  گفت

  !بحى را هم بیند یا نه ؟رساند وچون شب کند، نداند که ص
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شـب را بـه صـبح رسـانیدم ، در حـالى کـه از خـدا        : مى گوید    ابوذر
  .سپاسگزار واز خویش نالان وگله گزار هستم 

قصـد او   کسى که صبح کند، در حالى که همـت و : فرمود  خدا  رسول
قت که از زیـان کـاران واز رحمـت    باشد، به حقی) وپیروى از فرمان او(غیر خدا 

  .خداوند دور باشد
  

  )فى التوّبۀ: (التاّسع والسبعون  الباب
  : الصادق  قال
  .حبل اللهّ ومدد عنایته ولابد للعبد من مداومۀ التوّبۀ على کلّ حال  التوّبۀ
فتوبۀ الانبیاء من اضطراب السرّ، وتوبۀ الاولیـاء  : فرقۀ من العباد لهم توبۀ  وکلّ

من تکوین الخطرات ، وتوبۀ الاصفیاء من التّنفسّ ، وتوبۀ الخاص مـن الاشـتغال   
بغیر اللهّ تعالى ، وتوبۀ العام من الذّنوب ولکلّ واحد منهم معرفۀ وعلم فـى اصـل   

  .رحه هاهناش ولتوبته ومنتهى امره ، وذلک یط
توبۀ العام فان یغسل باطنه بماء الحسرة والاعتراف بجنایته دائما، واعتقـاد   فاما

النّدم على ما مضى والخوف على ما بقى من عمره ، ولا یستصغر ذنوبه ، فیحملـه  
ذلک الى الکسل ، ویدیم البکاء والاسف على مافاته مـن طاعـۀ اللّـه ، ویحـبس     

لیحفظه على وفاء توبته ویعصمه عن  تعالىالى اللهّ  نفسه عن الشّهوات ، ویستغیث
العود الى ما سلف ، و یروض نفسه فـى میـدان الجهـد والعبـادة ، ویقضـى عـن       
الفوائت من الفرائض ، ویرد المظالم ویعتزل قرناء السوء، ویسهر لیله ویظماء نهاره 

ائه ، ویتفکّر دائما فى عاقبته ، ویستعین باللهّ سائلا منه الاستقامۀ فى سراّئه وضـرّ 
ویثبت عند المحن والبلاء کیلا یسقط عن درجۀ التوّابین ، فانّ فى ذلک طهارة من 

  .ذنوبه وزیادة فى علمه ورفعۀ فى درجاته 
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  )73(). فلیعلمنّ اللهّ الذّین صدقوا ولیعلمنّ الکاذبین: (اللهّ تعالى شاءنه العزیز قال
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  )توبه وانابت: (هفتاد ونهم  باب

  :فرمود  صادق  امام
، ریسمان خداوند ومدد عنایت اوست وبنده باید در هر حـالى بـر توبـه     توبه

  .مداومت ورزد
  :گروه از بندگان را توبه اى است  وهر

  توبه انبیا وآن توبه از اضطراب ودگرگونى احتمالى باطن است ؛ 1
  توبه اولیا از اندیشه هاى گونه گون است ؛ 2
  در هر نفَسَ است ؛توبه برگزیدگان که از غفلت  3
  توبه خواص از پرداختن به غیر خداوند متعال است ؛ 4
  .توبه عوام که توبه از گناهان است  5
یک از گروه ها را گونه اى معرفت وعلـم اسـت نسـبت بـه اصـل توبـه        هر

  .وعاقبت امر، که بیان وشرح این مطلب ، در این جا به طول مى انجامد
ام باطنش را بـا آب حسـرت واشـک نـدامت     توبه عوام ، آن است که مد اما

واعتراف به گناهان بشوید وبر گذشته پشیمان شود وبر باقى مانده عمر خـویش  
بیمناك باشد وگناه خود را کوچک نشمارد، تا از آفت تنبلى وبى حالى وتسویف 

  .دور ماند) توبه را به وقت دیگرى واگذاردن(
رید ومتاءسف باشد وخویشـتن  باید بر طاعت خداوند که از دست بداده بگ او

را از شهوات باز دارد واستغاثه به خداى تعالى برد تا بر پاى بندى بر توبه یارى 
را در   بازش دارد ونفـس خـویش   ) گناه آلوده(اش دهد واز بازگشت به گذشته 

کنـد ومظـالم    قضـا میدان کوشش وعبادت ریاضت دهد وفرایض فوت شـده را  
عبـادت  (، رد نمایـد، وشـب را بـه بیـدارى     وحقوقى را کـه بـر گـردن اوسـت     
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سـپرى کنـد وهمـواره در    ) روزه(به صبح برساند، وروز را با تشنگى ) ومناجات
عاقبت خویش بیندیشد واز خداوند کمک خواهـد واز او بخواهـد کـه در خفـا     
وآشکار او را یارى دهد وبه هنگام محنت ها وبلایا ثابت اش دارد، مبادا کـه از  

او را از گنـاه  ] که ذکرشان گذشت [سقوط نماید؛ چرا که این اعمال مرتبه توابین 
ردَ پاك کند، وپاداش علمش افزوده گردد، ومقامش را بالا ب.  

تا خداوند آنان را کـه راسـت گفتـه انـد     : (...تبارك وتعالى مى فرماید خداى
  ).معلوم دارد] نیز[معلوم دارد، ودروغ گویان را 

  )هاد والرّیاضۀفى الج: (الثمّانون  الباب
  : الصادق  قال
لعبد جاهد للهّ نفسه وهواه ، ومن هزم جند نفسه وهواه ظفر برضى اللّـه   طوبى

، ومن جاوز عقله نفسه الامارة بالسوء بالجهد والاستکانۀ والخضوع على بسـاط  
 ـ. خدمۀ اللهّ تعالى ، فقد فاز فوزا عظیما ین ولا حجاب اظلم واوحش بین العبد وب
وقطعهما سلاح وآلۀ مثل الافتقار الى  تلهمااللهّ تعالى من النفّس والهوى ، ولیس لق

اللهّ سبحانه ، والخضوع والجوع والظمّاء بالنّهار، والسهر باللیّل ، فان مات صاحبه 
  .مات شهیدا، وان عاش واستقام ادى عاقبته الى الرضّوان الاکبر

جاهـدوا فینـا لنهـدینّهم سـبلنا وانّ اللّـه لمـع       والّذین : (اللهّ عزّ من قائل  قال
  )74(). المحسنین
راءیت مجتهدا ابلغ منک فى الاجتهاد فوبخ نفسک ولهما وعیرهـا تحثیثـا    واذا

على الازدیاد علیه ، واجعل لها زماما من الامر وعنانا من النهّى ، وسقها کالراّیض 
ح اولها وآخرها للفّاره الّذى لا یذهب علیه خطوة من خطواتها الاّ وقد صح.  

افـلا اکـون عبـدا    : یصلّى حتّى یتورم قـدماه ویقـول    رسول اللهّ  وکان
  !شکورا؟
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به ان تعتبر بها امته ، ولا یغفلوا عـن الاجتهـاد والتعّبـد والرّیاضـۀ       اراد
  .بحال 
وانّک لو وجدت حلاوة عبادة اللهّ وراءیت برکاتها واستضاءت بنورها، لـم   الا

تصبر عنها ساعۀ واحدة ولو قطعّت اربا اربا، فمـا اعـرض مـن اعـرض عنهـا الاّ      
  .بحرمان فوائد السلف من العصمۀ والتوّفیق 

  مالک لا تنام باللیّل ؟: لربیع بن خثیم  قیل
  .لانّى اخاف البیات :  قال
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  )جهاد وریاضت: (تادم هش باب

  :فرمود  صادق  امام
به حال بنده اى که در راه خدا با نفس وهواى خود به جهـاد برخیـزد،    خوشا

وکسى که لشکر هواى نفس خود را از میان ببرد، به رضاى خداوند دست یافتـه  
است ، وکسى که به فرمان ومقتضاى عقل سلیم بر نفس خود غالب شد وبنـدگى  

حضـرتش   زرگـى وناله وتضرعّ به درگاه او را پیشه خود ساخت ودمى از بخدا 
غافل نشد، در شمار مقرّبان حضرت حق قرار گرفته وبـه درجـات عالیـه نایـل     

  .گشته است 
وحشتناك تر از نفس وهـوا   حجابى میان خداوند وبنده اش تاریک تر و هیچ

رنـده تـر از    پرستى نیست وبراى کشتن واز ریشه کنـدن آن دو، هـیچ سـلاحى    ب
اظهار نیاز به خداى سبحان ، خشوع ، گرسنگى ، وتشنگى روز وبیـدارى شـب   

  .نیست 
، اگر کسى در این حال بمیرد، شهید باشد واگر زنده بمانـد ودر ایـن راه    پس

  .پایدارى کند، عملش او را به رضوان اکبر رساند
قـت کـه راه   آنان که براى ما کوشش کننـد، بـه حقی  : (تعالى مى فرماید خداى

  ).هاى خود را بدانان بنمایانیم وخداوند با نیکوکاران است
  کسى را بینى که در کوشش ومجاهده بر تو پیشى گرفته است ، نفـس   وچون

خویش را توبیخ وملامت کن تا بر تلاش تو در بندگى بیفزایـد واو را زمـامى از   
 ـ) به معروف وکارهاى نیک(امر   ا از مسـیر حـق و  وعنان باز دارنده مهار کن ، ت

وراهوار، کـه جـز بـه     هبندگى دور نشود وآن را همانند اسبى نجیب ، تربیت یافت
  .بران ) وگام هاى او از نظر تربیت کننده اش دور نماند(نسق راه نرود 
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آن قدر نماز مى خوانـد کـه پاهـاى مبـارك او       رسول خدا ) بدان که(
  !آیا من بنده اى شکور نیستم ؟: دمتورم مى شد ومى فرمو

بر آن بود تا امتش عبرت گیرند واز مجاهده او در بندگى ، خـود را   حضرت
  .به سختى وریاضت اندازند ودر هیچ حالى غافل نشوند

حقیقت که اگر شیرینى عبادت خداى را دریابى وبرکات بندگى را به چشم  به
، سـاعتى دورى اش را تـاب   بینى وبه نور عبـادت آن ، خـود را نـورانى کنـى     

پس کسـى کـه از آن دورى کنـد از فوایـد     . نیاورى ، اگر چه تکه تکه ات کنند
انـد، بـى    بـرده وتوفیق که پیشینیان از آن بهـره  ) در امان بودن از نفس(عصمت 

  .نصیب شده است 
تو را چه شده است که خواب شب را بر خـود حـرام   : بن خثیم را گفتند ربیع

  .مى ترسم که بیدار نشوم  :کرده اى ؟ گفت 
  

  )فى الفساد: (الحادى والثّمانون  الباب
  : الصادق  قال
الظاّهر من فساد الباطن ، ومن اصلح سریرته اصلح اللهّ علانیتـه ، ومـن    فساد

  .خان اللهّ فى السرّ هتک اللهّ ستره فى العلانیۀ 
وهذا الفسـاد یتولّـد مـن    . الى الفساد ان یرضى العبد بالغفلۀ عن اللهّ تع واعظم

: طول الامل والحرص والکبر، کما اخبر اللهّ تعالى فى قصۀ قارون فى قوله تعالى 
  )75(). ولا تبغ الفساد فى الارض انّ اللهّ لا یحب المفسدین(

هذه الخصال من صنع قارون واعتقاده ، واصلها من حب الدنیا وجمعها  وکانت
ومتابعۀ النفّس واقامۀ شهواتها وحب المحمدة وموافقۀ الشیّطان واتبّـاع خطواتـه ،   

  .وکلّ ذلک یجتمع بحسب الغفلۀ عن اللهّ ونسیان مننه 
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قطـاع عـن   ذلک الفرار من النّاس ، ورفض الدنیا، وطلاق الراّحۀ ، والان وعلاج
العادات ، وقطع عروق منابت الشّهوات بدوام الذّکر للهّ عزّ وجلّ ولزوم الطّاعۀ له ، 

  .واحتمال جفاء الخلق وملامۀ القرین ، وشماته العدو من الاهل والولد والقرابۀ 
فعلت ذلک فقد فتحت علیک باب عطف اللهّ وحسن نظره الیک بـالمغفرة   فاذا

الغـافلین ، وفککـت قلبـک مـن اسـر الشّـیطان ،       والرحّمۀ ، وخرجت من جملۀ 
وقدمت باب اللهّ فى معشر الواردین الیه وسلکت مسلکا رجوت الاذن بالـدخول  

ومـن وطـى ء    ،على الکریم الجواد الرحّیم واستیطاء بسـاطه علـى شـرط الاذن    
بساط الملک على شرط الاذن لا یحرم سلامته وکرامته ، لا نّـه الملـک الکـریم    

  .لرحّیم والجواد ا
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  )فساد: (هشتاد ویکم  باب

  :فرمود  صادق  امام
کسى که باطن خویش درسـت کنـد    ظاهر، ریشه در فساد باطن دارد و فساد

وپاك دارد، خداوند ظاهرش را درست کند وکسى که در خفا با خداى مکر کنـد  
  .وخیانت ورزد، خدا ظاهر او را خوار گرداند وپرده اش بدرد

بزرگ ترین فساد، غفلت بنده از خداونـد اسـت وایـن فسـاد، برآمـده از       از
آرزوى دراز، حرص وتکبر مى باشد؛ چنان که خداى تعالى در قصـه قـارون از   

  :آن خبر داده ، چنین مى فرماید
  ).ودر زمین فساد مجوى که خدا فسادگران را دوست نمى دارد(... 
صل آن ها از دوستى دنیا وعشق خصال وصفات ، در قارون جمع بود وا واین

به مال اندوزى ، پیروى نفس ، به دنبال شهوات رفتن ، عشق به ستایش شـدن ،  
همراهى با شیطان ودنباله روى از او، سرچشمه گرفته ونتیجه غفلـت از خداونـد   

  .وفراموشى الطاف ونعمت هاى اوست 
  :مقابل این ها، عبارتند از صفات
روزانـه  (بریدن از راحت زودگذر دنیـا وعـادات    از مردمان ، ترك دنیا، فرار

، برکندن ریشه هاى شهوات ، دوام ذکـر خـداى عـزّ وجـلّ     )ومتداول میان مردم
  .واطاعت از او، تحمل جفاى خلق وتحمل شماتت یاران ودشمنان 

چون چنین کنى ، به راستى درِ لطف ونظر همراه با بخشش ورحمت بـر   پس
لان خارج مى گردى وقلبت از اسارت شـیطان  تو گشوده مى شود واز زمره غاف

مى رهد وبه درگاه خداوند که مردم از آن جاى بر او وارد مى شـوند، گـام مـى    
که بر آن  ندنهى وراهى را سلوك خواهى نمود که امید است تو را اذن دخول ده
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کریم رحیم وارد شوى وبرگسترده رحمت او به شرط اذن گام نهـى   کریم جواد و
بر گستره رحمت خداوند تبارك وتعالى گام نهد، از عذاب او ایمن  وهر کس که. 

  .واز کرامت او بهره مند شود، زیرا هموست که بخشنده ومهربان است 
  

  )فى التقّوى: (الثاّنى والثمّانون  الباب
  : الصادق  قال
، وهو  تقوى باللهّ وهو ترك الحلال فضلا عن الشبّهۀ: على ثلاثۀ اوجه  التقّوى

تقوى خاص الخاص، وتقوى من اللهّ تعالى وهو ترك الشبّهات فضلا عن الحرام ، 
وهو تقوى الخاص، وتقوى من خوف النّار والعقاب وهو ترك الحرام ، وهو تقوى 

ومثل التقّوى کماء یجرى فى نهر، ومثل هـذه الطبّقـات الـثّلاث فـى معنـى      . العام
ذلک النّهر من کلّ لون وجنس ، وکلّ شـجرة  التقّوى کاشجار مغروسۀ على حافّۀ 

منها یمتص الماء من ذلک النّهر على قدر جوهره وطعمه ولطافته وکثافته ثم منافع 
  .الخلق من تلک الاشجار والثمّار على قدرها وقیمتها

صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضّـل بعضـها علـى    : (اللهّ تعالى  قال
  )76(). بعض فى الاکل

للطاّعات کالماء للاشجار، ومثل طبایع الاشجار والاثمـار فـى لونهـا     تقّوىفال
فمن کان اعلى درجۀ فى الایمـان واصـفى جـوهرة    . وطعمها مثل مقادیر الایمان 

بالرّوح کان اتقى ، ومن کان اتقى کانت عبادته اخلص واطهر، ومـن کـان کـذلک    
  .فهى هباء منثور قوىالتّکان من اللهّ اقرب ، وکلّ عبادة غیر مؤ سسۀ على 

افمن اسس بنیانه على تقوى من اللهّ ورضوان خیر امن اسس : (اللهّ تعالى  قال
  )77(). بنیانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنّم
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التقّوى ترك ما لیس باخذه باءس حذرا عما بـه البـاءس ، وهـو فـى      وتفسیر
  .علم بلاجهل ، مقبول غیر مردودالحقیقۀ طاعۀ بلاعصیان ، وذکر بلانسیان ، و
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  )تقوا: (هشتاد ودوم  باب

  :فرمود  صادق  امام
  :بر سه گانه است  تقوا

تقواى خدا وبراى خدا، وآن عبارت است از ترك هر حلالى ، تا چه رسـد   1
  به شبهه ، واین تقواى خالص الخاص است ؛

تا چه رسد بـه جـرام ،   تقواى از خدا، وآن عبارت است از ترك شبهات ،  2
  واین تقواى خاصان است ؛

تقواى از ترس آتش وعذاب ، وآن عبـارت اسـت از تـرك حـرام ، وایـن       3
  .تقواى عامه مردم است 

طبقات سـه گانـه کـه بـدان هـا       چون آبى است که در نهر روان است و تقوا،
رنـگ  اشاره شد، درختانى را مانند که برکنار این نهر کاشته شده اند وهـر یـک   

هر یک از آن هـا بـه قـدر ظرفیـت وگـوهر وطعـم میـوه        . خاص دارد  وجنس 
 یـن سـودى نیـز کـه خلایـق از ا    . ولطافت وفشردگى ، از آن آب بهره مى جوید

وپرهیزکـاران ماننـد   (درخت ها مى برند، بسته به ارزش وبهاى درختـان اسـت   
  ).ت یابنددرختان ، به حسب تقوا ونفس کشُى به مرتبه اى از مراتب عالیه دس

وزمینى بـراى نخلسـتان ، آن هـم نخـل هـاى      : (...تعالى مى فرماید خداوند
وبا آن که همه آن ها از یک آب مشروب مى شـوند، مـا   ] قابل است [گوناگون 

  ...).بعضى را براى خوردن برترى دادیم 
طبیعت درختـان   تقوا نسبت به عادت ، چون آب است براى درختان ، و پس

پس کسـى کـه بـالاترین    . رنگ وطعم ، درجات ایمان را ماند ومیوه هایشان در
درجه ایمان را دارا باشد وروحش صفا یافته باشد، باتقواتر است وکسـى کـه بـا    
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بـه خـدا    ،تقواتر باشد، عبادتش خالص تر وپاك تر است وکسى که چنین باشـد 
د گردبـا   نزدیک تر است ، وهر عبادتى که بر غیر تقوا بنا شده باشد دسـتخوش  

  .تباهى خواهد شد
آیا کسى که اساس کار خویش را بر تقوا تاءسیس : (متعال مى فرماید خداوند

کرده ، ورضاى حق را طالب است بهتر است یا کسى که بنـایى سـازد بـر پایـه     
سستى در کنار سیل که زود به ویرانى کشد وعاقبت ، آن بنا، از پایـه بـر آتـش    

  !).دوزخ افتد؟
تقوا، این است که به سوى آنچه که خطـرى در آن نیسـت نـرود تـا      ومعناى

تقـوا در حقیقـت ، طـاعتى اسـت     . بدانچه که مخاطره آمیز است ، نزدیک نشود
یادى است بدون فراموشى وعلمى اسـت بـدون جهـل ومقبـولى      بدون عصیان و
  .است که رد نشود

  
  )فى ذکر الموت: (الثاّلث والثمّانون  الباب
  :  الصادق قال
الموت یمیت الشّهوات فى النفّس ، ویقطع منابت الغفلـۀ ، ویقـوى القلـب     ذکر

  .بمواعد اللهّ ، ویرقّ الطبّع ویکسر اعلام الهوى ، ویطفى نار الحرص ویحقّر الدنیا
فکر ساعۀ خیر من عبادة سنۀ ، وذلک عند ما :  معنى ما قال النبّى  وهو

حلّ اطناب خیام الدنیا ویشدها فى الاخرة ، ولا یشک بنزول الرحّمۀ عنـد ذکـر   ی
  .الموت بهذه الصفۀ 

لا یعتبر بالموت وقلّۀ حیلته وکثرة عجزه وطول مقامه فى القبـر وتحیـره    ومن
  .فى القیامۀ ، فلاخیر فیه 

  .اکثروا ذکر هادم اللذّاّت :  النبّى  قال



225 
 

  وما هو یا رسول اللهّ ؟:  قیل
  .الموت :   فقال
ذکره عبد على الحقیقۀ فى سعۀ الاّ ضـاقت علیـه الـدنیا، ولا فـى شـدة الاّ       ما

  .اتّسعت علیه 
فطوبى لمن . اول منزل من منازل الاخرة ، وآخر منزل من منازل الدنیا والموت

  .بى لمن احسن مشایعته فى آخرهااکرم عند النّزول باولها، وطو
اقرب الاشیاء من ولد آدم وهو یعده ابعد، فمـا اجـراء الانسـان علـى      والموت

  .نفسه ، وما اضعفه من خلق 
الموت نجاة المخلصین وهلاك المجرمین ، ولـذلک اشـتاق مـن اشـتاق      وفى

  .الموت وکره من کره 
لقاء اللهّ احب اللهّ لقاءه ، ومن کره لقاء اللّـه کـره   من احب :  النبّى  قال

  .اللهّ لقاءه 
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  )یاد مرگ: (هشتاد وسوم  باب

  :فرمود  صادق  امام
مرگ ، شهوات نفس را بمیراند وریشه هاى غفلت را بخشکاند وباور قلب  یاد

 را به وعده هاى خداوند قوى وطبع انسـان را لطیـف کنـد ونشـانه هـاى هـوى      
) نـزد بنـده  (وهوس را مى شکند وآتش حرص وطمع را خاموش کنـد ودنیـا را   

  .حقیر کند
ساعتى تفکـر از عبـادت   : که فرمود  است معناى سخن رسول  وهمین

  .یک سال بهتر است 
دنیا را باز مى ) زندگى(بدان سبب است که یاد مرگ ، طناب هاى خمیه  واین

رت پیوند دهد وهر کس با چنین توصیفى به یاد مـرگ باشـد،   کند وآن را به آخ
به نزول رحمت شک نکند وکسى که از مرگ وبـى چـارگى ونـاتوانى خـود در     

نگیـرد   تبرابر آن واقامت طولانى اش در قبر وسـرگردانى اش در قیامـت عبـر   
  .خیرى در او نیست 

) در هم کوبنده خوشـى هـا  (اللذّاّت بسیار به یاد هادم : (فرمود   پیامبر
  .باشید

  ؟ آن چیست اى رسول خدا : گفتند
  ).مرگ است: فرمود
بنده اى مرگ را به حقیقت در فراخى وراحتى یاد نکند مگر آن که دنیـا   هیچ

بر او تنگ شود ودر شدت وسختى به یاد نیاورد، مگر آن کـه دنیـا بـر او فـراخ     
طعم خوشى هاى دنیوى ودل تنگى ها وناکامى ها را از یـاد مـى   (وراحت شود 

  ).برد
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  .، نخستین منزل از منازل آخرت وآخرین منزل از منازل دنیاست  مرگ
، خوشا به حال آن کسى که به هنگام سکونت در نخستین منزل آخرت ،  پس

 وى را گرامى دارند، وخوشا به حال آن کسى که در آخرین منزل دنیا بـه نیکـى  
  .مشایعت شود) واز سوى مؤ منان(

، نزدیک ترین چیز به بنى آدم است ، ولى انسـان آن را دورتـرین مـى     مرگ
پس چه قدر آدمى بر نفس خویش جرى شـده ، در حـالى کـه ضـعیف     . پندارد

  .وناتوان است 
، وسیله نجات مخلصان وهلاك مجرمان اسـت ، واز ایـن روسـت کـه      مرگ

  .بعضى به دیدارش مشتاقند وگروهى آن را خوش ندارند
آن کسى که لقاى خداوند را دوست بدارد، خداى تعالى : فرمود   پیامبر

نیـز   نیز دیدار او را دوست دارد وآن کس که دیدار او را ناخوش بـدارد، خـداى  
  .دیدارش را ناخوش دارد

  
  )فى الحساب: (الراّبع والثمّانون  الباب
  : الصادق  قال
لم یکن للحساب مهولۀ الاّ حیاء العرض على اللّـه تعـالى وفضـیحۀ هتـک      لو

الستر على المخفیات ، لحقّ للمرء ان لا یهبط مـن رؤ وس الجبـال ، ولا یـاءوى    
رب ولا ینام الاّ عن اضطرار متّصل بالتّلف ، ومثل ذلک عمرانا، ولا یاءکل ولا یش

فـى کـلّ نفـس ویعـاین بالقلـب       مـۀ یفعل من یرى القیامۀ باهوالها وشدائدها قائ
   ار، حینئذ یاءخذ نفسه بالمحاسبۀ کانهّ الى عرصـاتها مـدعوالوقوف بین یدى الجب

  .وفى غمراتها مسؤ ول 
  )78(). وان کان مثقال حبۀ من خردل اتینا بها وکفى بنا حاسبین: (اللهّ تعالى  قال
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حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنـوا اعمـالکم بمیـزان    : بعض الائمۀ  وقال
  .الحیاء قبل ان توزنوا

ذکر الجنّۀ موت وذکر النّار موت ، فواعجبا لنفس تحیا بـین  :   ابوذر  وقال
  .موتین 
کان یفکرّ فى طول اللیّل فى امر الجنّۀ والناّر،  انّ یحیى بن زکریا :  روىو

اللّهم این المفرّ واین المستقرّ، : فیسهر لیلته ولا یاءخذه النوّم ثم یقول عند الصباح 
  .اللهّم لا مفرّ الاّ الیک 
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  )حساب: (هشتاد وچهارم  باب

  :فرمود  صادق  امام
براى حساب قیامت چیزى جز عرضه اعمال ورسـوایى فـاش شـدن     چنانچه

اسرار، متصور نبود، سزاوار بود انسان از قله کوه ها پایین نیاید وبه شـهرها روى  
  .نکند ونخورد ونیاشامد ونخوابد، جز به قدر ضرورت که او را از مرگ وا رهاند

وحضور خویش را در  که با دیده دل قیامت را همراه با ترس هاى آن ، کسى
حضور خداوند جبار ببیند وبه سـختى آن روز توجـه داشـته باشـد، چنـان بـه       
محاسبه خود مى پردازد که گویى در محضر خداوند براى حسـاب رسـى قـرار    

  .گرفته است 
  :مى فرماید خداوند

هم وزن دانه خردلى باشد، آن را مى آوریم وکافى است کـه  ] عمل [واگر (...
  ).اشیمما حساب رس ب

  :از ائمه فرموده است  یکى
حساب خویش رسیدگى کنید، پیش از آن که به حسابتان برسند، واعمـال   به

  .خود را با ترازوى حیا وزن کنید، پیش از آن که وزنش کنند
  :فرمود    وابوذر
پس شگفتا از کسـى کـه   . بهشت ، یاد مرگ است ویاد دوزخ ، یاد مرگ  یاد

  .قرار داد واز مرگ غافل است  میان این دو مرگ
در طول شب همـواره دربـاره     روایت آمده است که یحیى بن زکریا  در

: بـه هنگـام صـبح مـى گفـت       خـواب نداشـت و   بهشت ودوزخ مى اندیشید و
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خدایا، ! ؟)ما، بهشت ودوزخ(کجاست جاى استقرار ! خداوندا، کجاست راه فرار؟
  .ت راه فرارى جز به سوى تو نیس

  
  الخامس والثمّانون الباب
  : الصادق  قال
وعلامته ان یرى کلمّا . الظّنّ اصله من حسن ایمان المرء وسلامۀ صدره  حسن

نظر الیه بعین الطّهارة والفضل من حیث رکّب فیه ، وقذف فـى قلبـه مـن الحیـاء     
  .والامانۀ والصیانۀ والصدق 

احسنوا ظنونکم باخوانکم تغتنموا بها صـفاء القلـب ونقـاء    :  النبّى  قال
  .الطبّع 
اذا راءیتم احد اخـوانکم فـى خصـلۀ تسـتنکرونها منـه ،      : ابى بن کعب  وقال

فتاءولوها سبعین تاءویلا، فان اطماءنّت قلوبکم على احدها، والاّ فلوموا انفسـکم  
حیث لم تعذّروه فى خصلۀ یسترها علیه سبعون تاءویلا، فانتم اولى بالانکار على 

  .انفسکم منه 
ذکّر عبادى الائى ونعمائى ، فانّهم لم :( اود اللهّ تبارك وتعالى الى د اوحى

). یروا منّى الاّ الحسن الجمیل ، لئلاّ یظنوّا فى الباقى الاّ مثل الّذى سلف منّى الیهم
وحسن الظّنّ یدعوا الى حسن العبادة ، والمغرور یتمـادى فـى المعصـیۀ ویتمنّـى     

 المطیع له یرجـوا ثوابـه ویخـاف    حسن الظّنّ فى خلق اللهّ الاّ کونالمغفرة ، ولا ی
  .عقابه 
! انا عند حسن ظنّ عبدى بى یا محمد: یحکى عن ربه  رسول اللهّ  قال

فمن زاغ عن وفاء حقیقۀ موهبات ظنهّ بربه ، فقد اعظم الحجۀ على نفسه ، وکـان  
  .من المخدوعین فى اسر هواه 
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  )حسن ظنّ: (هشتاد وپنجم  باب

  :فرمود  صادق  امام
وجـان  (ظنّ ریشه در نیکى وحسن ایمان دارد ودلیل بر سلامت سـینه   حسن
نشانه حسن ظنّ آن باشد که هر چه را مى نگرد به چشـم پـاك   . اوست ) ونفس

ونیک بنگرد، از این جهت که خـدا در قلـبش ، حیـا وامانـت وخویشـتن دارى      
  .وصداقت وجز نیکى ننهاده است 

به برادرانتان حسن ظن داشته باشـید واز ایـن صـفت ،    : فرمود   پیامبر
  .صفاى قلب وشکوفایى طبع غنیمت گیرید

ى ُچون یکى از برادرانتان را دیدید که داراى صفتى است که : بن کعب گوید اب
معنـایى  وبـراى آن صـفت   (آن را نیک ندانید، آن را به هفتاد وجه تاءویل کنیـد  

چون چنین کردید وبه یکى از آن معانى ، قلبتان آرام یافـت ،  ). نیک فرض کنید
در متّصـف بـودن بـه آن    (خوب است ؛ وگرنه خویش را ملامت کنیـد کـه او را   

  .معذور ندانسته اید) صفت
نعمـت هـا وموهبـت    : وحى فرستاد که   تبارك وتعالى بر داود  خداوند

زیبایى نبینند، تا آینـده را چـون    دگانم آور که آنان جز نیکى وهایم را به یاد بن
  .بینند) سرشار از نعمت(گذشته 
مى دارد، ولى انسان فریـب خـورده    ظنّ، انسان را به حسن عبادت وا حسن

  .ومغرور، پیوسته گناه مى کند وآرزوى آمرزش دارد
اش او دارد واز میان خلق خدا، آن کسى که بندگى او را کرده وامید به پاد در

  .کیفر او بیمناك است ، حسن ظنّ دارد
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مـن  ! اى محمد: از پروردگارش حکایت کرد که او فرمود  خدا  رسول
  .همانم که بنده ام به من گمان نیک دارد

کس که از حسن ظن نسبت به موهبات پروردگارش روى گـردان شـود،    هر
  .است   ده واز فریفتگان دام هوى وهوس حجت را علیه خود بس عظیم کر

  
  )فى التفّویض: (السادس والثمّانون  الباب
  : الصادق  قال

والمفوض حقّا هـو  . امره الى اللهّ فى راحۀ الابد والعیش الدائم الرّغد المفوض
  : العالى عن کلّ همۀ دون اللهّ تعالى ، کما قال امیرالمؤ منین 

  بما قسم اللهّ لى وفوضت امرى الى خالقى ضیتر
  احسن اللهّ فیما مضى کذلک یحسن فیما بقى کما
وافوض امـرى الـى اللّـه انّ اللّـه     : (اللهّ عزّ وجلّ فى مؤ من آل فرعون  وقال

  )79(). فوقیه اللهّ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. بصیر بالعباد
خمسۀ احرف ، لکلّ حرف منها حکم ، فمن اتى باحکامه ، فقد اتى  والتفّویض

  :به 
من ترك التّدبیر فى الدنیا؛ والفاء، من فناء کلّ همۀ غیر اللهّ ؛ والواو، مـن   التاّء،

وفاء العهد وتصدیق الوعد؛ والیاء، من الیاءس من نفسک والیقین بربک ؛ والضّاد، 
  .ة الیه من الضمّیر الصافى للهّ والضّرور

  .لا یصبح الاّ سالما من جمیع الافات ، ولا یمسى الاّ معافى بدینه  والمفوض
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  )واگذارى امور به خداوند: (هشتاد وششم  باب

  :فرمود  صادق  امام
خوشـى دایـم    عیش و که کار خویش به خدا واگذارد، در آسایش ابدى و آن

. باشد وکسى به حقیقت ، داراى این صفت است که برترین مقصد او خـدا باشـد  
  :مى فرماید] با اشاره به این معنا[  امیرمؤ منان 

  آنچه که خداى نصیبم کرد راضى شدم وامر خویش به آفریدگارم وانهادم به
  ا نیک آوردکه خدا گذشته ام را نیک آورد همان سان ، آینده ام ر چنان
وامـر خـویش بـه    : (عزّ وجلّ درباره مؤ من آل فرعون چنین فرمـود  وخداى

پس ، خداوند او را از نقشه . خداى واگذار، که خداوند نسبت به بندگان بیناست 
  ).هاى سوء آنان نگاه داشت وعذابى شدید بر آل فرعون وارد شد

وهر حرفى را پنج حرف باشد ) واگذارى کار خویش به خدا(تفویض  کلمه و
  پس آن کس که احکام آن را مراعات کنـد، بـه مرتبـه تفـویض     . حکمى است 
  :رسیده است 

  دنیا باشد؛] امور[ترك تدبیر ) تاء(حرف  1
  فناى هر مقصودى که به غیر خدا معطوف کند؛) فاء( 2
  وفاى به عهد وصدق وعد است ؛) واو( 3
  ن کند؛تو را از خود ماءیوس وبه پروردگارت موق) یاء( 4
وپـاك    ضمیر وباطنى را فراهم مى آورد که براى خداونـد، خـالص   ) ضاد( 5

  .باشد وضرورت را در پیوستن به حق ببیند
 مفوض شبى را صبح نکند، مگر آن که از همـه آفـات سـالم باشـد و     شخص

  .صبحى را شام نکند، مگر آن که دین او به سلامت باشد
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  )قینفى الی: (السابع والثمّانون  الباب
  : الصادق  قال
  .یوصل العبد الى کلّ حال سنى ومقام عجیب  الیقین
 عن عظم شاءن الیقین حین ذکر عنده انّ عیسى :  رسول اللهّ  اخبر

  .لو زاد یقینه لمشى على الهواء:  کان یمشى على الماء، فقال 
بهذا على انّ الانبیاء مع جلالۀ محلّهم من اللهّ ، کانت تتفاضل على حقیقۀ  فدلّ

  .الیقین لا غیر، ولا نهایۀ لزیادة الیقین على الابد
فمـن قـوى مـنهم یقینـه     . منون ایضا متفاوتون فى قوة الیقـین وضـعفه    والمؤ

امر اللهّ وعبادته ظاهرا فعلامته التبّرىّ من الحول والقوة الاّ باللهّ ، والاستقامۀ على 
  ،وباطنا، قد استوت عنده حالتا العدم والوجود، والزّیادة والنقّصان ، والمدح والـذّم

  .والعزّ والذّلّ، لانهّ یرى کلهّا من عین واحدة 
ضعف یقینه تعلّق بالاسباب ورخصّ لنفسه بذلک ، واتبّع العادات واقاویل  ومن

ور الدنیا وجمعها وامساکها، مقراّ باللسّان انّـه لا  النّاس بغیر حقیقۀ ، والسعى فى ام
مانع ولا معطى الاّ اللهّ ، وانّ العبد لا یصیب الاّ ما رزق وقسم له ، والجهد لا یزید 

  .بفعله وقلبه  لکفى الرزّق وینکر ذ
). یقولون بافواههم ما لیس فى قلوبهم واللهّ اعلم بما یکتمـون : (اللهّ تعالى  قال

)80(  
عطف اللهّ تعالى بعباده حیث اذن لهم بالکسب والحرکات فى باب العیش  اوانمّ

مالم یتعدوا حدود اللهّ ولم یترکوا فرائضه وسنن نبیـه فـى جمیـع حرکـاتهم ، ولا     
فامـا اذا نسـوا ذلـک    . یعدلوا عن محجۀ التوّکّل ، ولا یقفوا فى میـدان الحـرص   

الّذین لیس معهم فـى الحاصـل الاّ    نهالکیوارتبطوا بخلاف ما حد لهم کانوا من ال
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وکلّ مکتسب لا یکون متوکّلا، فلا یستجلب من کسبه الى نفسه . الدعاوى الکاذبۀ 
  .الاّ حراما وشبهۀ 
ان یؤ ثر ما یحصل من کسبه ، ویجوع وینفق فـى سـبیل الـدین ولا     وعلامته

وان کثیـر  والماءذون فى الکسب من کان بنفسه متکسبا وبقلبه متـوکّلا،  . یمسک 
المال عنده قام فیه کالامین ، عالما بانّ کون ذلک عنده وفوته سواء، وان امسـک  

  .وجلّ ویکون منعه واعطاؤ ه فى اللهّ  امسک للهّ ، وان انفق انفق فیما امره اللهّ عزّ
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  )یقین: (هشتاد وهفتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
به مبداء ومعاد، آن گونه که گویى آن را مى بیند، بنده را بـه هـر مقـامى     یقین

  .رفیع ومرتبه والایى مى رساند
بـر آب راه    گفته شد که حضرت عیسـى    محضر رسول خدا  در

: پرداخته وفرمـود  به بیانِ عظمت وجایگاه والاى یقین  پیامبر . مى رفت 
  .اگر یقینش بیش از این مى بود، در هوا نیز راه مى رفت 

گواهى داد که انبیا را على رغم عظمت   با این سخن ، رسول خدا  پس
ایشان نزد خدا، به حسب یقین ونه جز آن درجـاتى اسـت متفـاوت ، ویقـین را     

  .هرگز انتهایى نیست 
پـس نشـانه کسـى کـه     . قوت وضعف یقین دگرگون هسـتند  منان نیز در ومؤ

یقینش قوى باشد، آن است که حول وقوه اى جـز بـراى خـدا ندانـد وبـر امـر       
وعبادت خداوند چه در ظاهر وچه در باطن استقامت کند؛ به شکلى کـه داشـتن   

چرا کـه   شد؛ونداشتن ، کمى وفراوانى ، مدح وذم وعزّت وذلّت ، او را یکسان با
  .یز را از یک منشاء وسرچشمه مى دانداو چ
علایم ضعف یقین ، دنبال اسباب رفتن وآزاد گذاشتن نفس در رسـیدن بـه    از

گفته هاى مردم است ، بدون ره یافتن به حقیقـت آن هـا    آن وتبعیت از عادت و
حفظ آن هاست ودر حـالى کـه بـه     جمع نمودن و کوشش در امور دنیا و] نیز[و

دنیوى نتواند  رکسى جز خداوند، مانع یا باعث روزى وامو زبان اقرار مى کند که
کوشش  جهد و سیم شده چیز دیگرى نیست وقبنده را جز روزى مقدر ت باشد و
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قلب خـویش ، ایـن حقـایق را     ، روزى کسى را فزونى ندهد، ولى او به عمل و
  .منکر باشد
با زبان آنچه را که در دل هـاى شـان نیسـت گوینـد     : (تعالى فرماید خداوند

  ).پنهان مى دارند، آگاه است) در دل(وخداوند بدانچه 
 تعالى بر بندگانش لطف بنمود که آنان را رخصت فرمود تا به کسـب و  خداى

حرکت در امر زندگانى بپردازند، به شرط این که از حـدود الهـى تجـاوز نکننـد     
سنّت هاى پیامبرش را در همه فعالیت هـاى شـان تـرك     جبات ووا وفرایض و

 یننـد؛ نگویند واز حقیقت توکل عدول نکنند ودر میدان حرص وطمع سـکنا نگز 
چرا که اگر این امور را فراموش کنند وبه خلاف آنچه که مقرّر فرموده برونـد، از  

ین حاصل ادعاهاى دروغ) نتیجه(هالکان باشند؛ از مردمى که آنان را چیزى جز 
  .نشود
شـبهه ، چیـزى    کسى که بدون توکل در پى کسب است ، به جـز حـرام و   هر

عاید خویش نکند، ونشانه متوکل آن است که آنچه را که به دسـت آورد، در راه  
  .دین ایثار کند وخود گرسنه بماند

مجاز به کسب است که به ظاهر کسب کند وبه بـاطن  ) از سوى خدا(کسى  آن
نچه دارایى او بسیار شد، چونان امانتدار با آن رفتار مـى کنـد   متوکل باشد وچنا

نبـود ایـن    بود و و) خود را مالک نمى داند حق را به صاحبان آن مى رساند و(
اگـر امسـاك کنـد، بـراى رضـاى خداونـد از انفـاق آن        . مال را یکى مى دانـد 

نفـاق کـرده   خوددارى مى کند، واگر انفاق کند، در امتثال امر خداوند عزّ وجـلّ ا 
  .وبخشش وامساك او براى خداى تعالى است 

  
  )فى الخوف والرجّا: (الثاّمن والثمّانون  الباب
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  : الصادق  قال
رقیب القلب ، والرجّا شفیع النفّس ، ومن کان باللهّ عارفا، کان من اللّـه   الخوف

ق الى رضوان اللّـه ،  خائفا والیه راجیا، وهما جناحا الایمان یطیر بهما العبد المحقّ
والخوف طالع عدل اللهّ باتقّاء . وعینا عقله یبصر بهما الى وعد اللهّ تعالى ووعیده 

  .فضل اللهّ وهو یحیى القلب ، والخوف یمیت النفّس  ىوعیده ، والرجّاء داع
 خوف ما مضى ، وخوف ما بقى: المؤ من بین خوفین :  رسول اللهّ  قال

.  
النفّس یکون حیاة القلب ، وبحیاة القلب البلوغ الى الاسـتقامۀ ، ومـن    وبموت

  .عبداللهّ تعالى على میزان الخوف والرجّاء، لا یضلّ ویصل الى ماءموله 
لا یخاف العبد وهو غیر عالم بما یختم صحیفته ، ولا له عمل یتوصل به  وکیف

یـف لا یرجـو وهـو یعـرف نفسـه      وک. استحقاقا، ولا قدرة له على شى ء ولا مفرّ
      بالعجز، وهو غریق فى بحر آلاء اللّـه ونعمائـه مـن حیـث لا تحصـى ولا تعـد .

فالمحب یعبد ربه على الرجّاء بمشاهدة احواله بعـین سـهر، والزاّهـد یعبـد علـى      
  .الخوف 
قد عمل النّاس علـى الرجّـاء، تعـال نعمـل علـى      : اویس لهرم بن حبان  قال

  .الخوف 
  :وفان خ والخوف
  .ومعارض  ثابت
  .من الخوف یورث الرجّاء، والمعارض منه یورث خوفا ثابتا فالثّابت
  :رجاءان  والرجّاء
  .وباد عاکف
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ح اصـل    فالعاکف ۀ ، والبادى منه یصـحى نسبۀ المحبمنه یورث خوفا ثابتا یقو
  .العجز والتقّصیر والحیاء
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  )بیم وامید: (هشتاد وهشتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
، نگهبان قلب است وامید، شفاعت کننده نفس ؛ وآن کسى که به خداونـد   بیم

  .عارف باشد، از او خائف است وبدو امیدوار
وامید، دو بال ایمانند که بنده حقیقى به واسطه آن هـا بـه سـوى رضـوان      بیم

تعـالى را  وعیـد خـداى    خداوند پر مى کشد ودو چشم عقل او هستند که وعد و
  .دارد  نظاره مى کند وانسان بیمناك ، نظر به عدل خدا وامید به فضلش 

  .بیم ، نفس را مى میراند قلب را زنده مى کند و امید،
بیم از گذشـته  : میان دو بیم باشد] همواره [مؤ من : فرمود  خدا  رسول

  .وترس از آینده 
ه ودر حیات قلب ، نیل به استقامت قرار داده مرگ نفس ، حیات قلب نهفت در

کسى که خداى تعالى را با معیار بیم وامید بندگى کند، گمـراه نشـود   . شده است 
  .وبه آرزوى خویش رسد

. بنده نهراسد، در حالى که نمى داند فرجام نامه عملش چه خواهد بود چگونه
د که به وسیله آن بـه  آیا او سعادتمند است یا تیره روز وشقى ؟ وهیچ عملى ندار

  !پاداشى رسد، وهیچ قدرتى بر هیچ چیزى ندارد واو را گریزگاهى نیست ؟
امیدوار نباشد، در حالى که خود را ناتوان مى دانـد وهمیشـه غرقـه     وچگونه

  .اقیانوس رحمت ونعمت هاى الهى که شماره آن ممکن نباشد بوده است 
محب، خدایش را به امیـد   شخصِ) فرقى است میان عاشق بى قرار وعابد که(

  .زاهد، خدایش را از سر بیم بندگى مى کند وبا چشمانى بیدار عبادت کند و
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کـه  (مردمان با رجا عمل کنند، بیا تا مـا بـیم   : ، هرم بن حیان را گفت  اویس
  .او را بندگى کنیم ) مقتضاى احتیاط است

  :، دو گونه است  بیم
  بیم پایدار؛ 1
  .بیم متغیر 2
ر، امید، به ارمغان آورد وخوف متغیر که گاهى بـه امیـد تبـدیل مـى     پایدا بیم
  .شود
  :نیز دو گونه است  امید

  امید پایا؛ 1
  .امید گذرا 2
را تقویـت  ) به خداى تعـالى (پایا، خوف ثابت را موجب شود که محبت  امید

مى کند وامید گذرا، آرزویى است که دست یافتن بدان ، اظهار عجز وتقصـیر بـه   
  .احدیت است درگاه 
  

  )فى الرضّا: (التاّسع والثمّانون  الباب
  : الصادق  قال
الرضّا ان یرضى المحبـوب والمکـروه ، والرّضـا شـعاع نـور المعرفـۀ ،        صفۀ

والراّضى فان عن جمیع اختیاره ، والراّضى حقیقۀ هو المرضى عنه ، والرضّا اسـم  
  ].ضا سرور القلب وتفسیر الرّ[یجتمع فیه معانى العبودیۀ 

تعلّق القلب بالموجود شرك وبالمفقود کفر، : یقول  ابا محمد الباقر  سمعت
  .وهما خارجان عن سنۀّ الرضّا
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ممن یدعى العبودیۀ للهّ ، کیف ینازعه فى مقدوراته ، حاشـا الراّضـین    واعجب
  .العارفین عن ذلک 
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  )رضا: (هشتاد ونهم  باب

  :فرمود  صادق  امام
رضامندى آن است که از امر خوشایند وامر ناخوشایند رضایت داشـته   صفت

کمـال   شخص راضى از اختیار به تمـام و  باشد ورضا، پرتو نور معرفت است ، و
  .راضى حقیقى ، آن است که از او رضایت حاصل شود فانى است ، و

وتفسیر ومعنـاى رضـا،   (اسمى است که معانى عبودیت در آن گرد آمده  رضا
  ).شادىِ دل به هر چه که پیش آید

دل بستن به آنچه موجـود اسـت ،   : شنیدم که فرمود  امام محمد باقر  از
کفر؛ چـرا کـه ایـن دو چیـز، از     ) که بدان دسترسى نباشد(شرك باشد وبه مفقود 

  .ضا بیرون است ر) رضامندان و(شیوه 
در مقدرات ، به منازعه با  شگفتم از کسى که مدعى بندگى خداوند است و در

به تقدیر حضرت احدیت رضایت نمى دهد که این خصلت نه  خدا بر مى خیزد و
  !در خور راضیان عارف باشد

  
  )فى البلاء: (التسّعون  الباب
  : الصادق  قال
مۀ لمن عقل ، لانّ فى مباشرته والصبر علیه ، والثّبات زین للمؤ من وکرا البلاء

  .عنده ، تصحیح نسبۀ الایمان 
نحن معاشر الانبیاء اشد الناّس بـلاء، والمـؤ منـون الامثـل     :  النبّى  قال

  .فالامثل 
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،  ذاق طعم البلاء تحت سرّ حفظ اللهّ له تلذذّ به اکثر مـن تلـذذّه بالنعّمـۀ    ومن
واشتاق الیه اذا فقده ؛ لانّ تحت نیران البلاء والمحنۀ انوار النعّمـۀ ، وتحـت انـوار    

ومـا  . النعّمۀ نیران البلاء والمحنۀ ، وقد ینجو من البلاء وقد یهلک من النعّمۀ کثیـر 
الى محمد صلّى اللهّ علیه و آله الاّ  اثنى اللهّ على عبد من عباده من لدن آدم 

  .بتلائه ووفاء حقّ العبودیۀ فیه بعد ا
اللهّ فى الحقیقۀ نهایات بدایاتها البلاء، وبدایات نهایاتها البلاء، ومـن   فکرامات

خرج من شبکۀ البلوى ، جعـل سـراج المـؤ منـین ومـؤ نـس المقـرّبین ودلیـل         
  .القاصدین 
ومـن  . خیر فى عبد شکى من محنۀ تقدمها آلاف نعمۀ واتبّعها آلاف راحۀ  ولا
 یقضى حقّ الصبر فى البلاء، حرم قضاء الشّکر فى النعّماء، کذلک من لا یؤ دى لا

حقّ الشّکر فى النعّماء، یحرم قضاء الصبر فـى الـبلاء، ومـن حرمهمـا فهـو مـن       
  .المطرودین 
اللهّم قد اتى على سبعون فى الرّخاء حتّى تـاءتى  : فى دعائه  ایوب  وقال

  .بلاءعلى سبعون فى ال
  .البلاء للمؤ من کالشّکال للدابۀ ، والعقال للابل ]: بن منبه [وهب  وقال
الصبر من الایمان کالراّءس من الجسد، وراءس الصبر البلاء، :  على  وقال

  .وما یعقلها الاّ العالمون 
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  )بلا: (نودم  باب

  :فرمود  صادق  امام
، زیـرا  )بیندیشد(زیور مؤ من وکرامت الهى است براى کسى که تعقل کند  بلا،

  .صبورى وثبات قدم در هنگام رسیدن بلا، ایمان را درست کند وکمال بخشد
ما پیامبران ، بیش از همه مردم ، گرفتار بلا مى شـویم  : فرمود   پیامبر

ینند وآن که قربش به خدا بیشـتر باشـد،   کمال بلا ب ومؤ منان بر حسب مرتبت و
  .بلاى او افزون تر است 

ودانسـت کـه از سـوى    (بنده اى که طعم بلا را چشید وآن را درك نمـود   هر
چـون آن را   وصبر پیشه کرد، از آن ، بیش تر از نعمت ، لذّت مى بـرد و ) کیست

ر نعمت ، از دست بدهد، بدان مشتاق مى گردد؛ چرا که در پسِ بلا ومحنت ، انوا
قـرب خـدا     هر کـس  (پرتوافکن است وزیر انوار نعمت ، بلا ومحنت نهفته است 

  ).خواهد، بلا را تحمل مى کند
کسانى که از بلا جان سالم به در مى برند وبه وسیله نعمت به هلاکت  بسیارند
  .مى افتند
مدح نفرمود، مگر آن که او   تا محمد   بنده اى را، از آدم  خداوند
  .او را در بندگى حق ، پایدار دید مصیبت آزمود و را به بلا و
وبـه  (از آن کسانى است که به بلا گرفتـار آمـده   ) در قیامت(خداوند  وکرامت

بـلاى  ) دنیوى که رضایت خداونـد در آن نباشـد  (اند وعزّت )اراده او تن در داده
سربلند بیرون برآیـد، او  ) آزمون(ز بوته بلا وهر کس که ا. آخرت را در پى دارد

روندگان قرار دهنـد   اهنماىرا چراغ روشنایى بخش مؤ منان ، مونس مقربان ور
  .باشد) خیر والهى(واو هادىِ مردم به سوى مقاصد 
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بنده اى در محنتى که هزاران نعمت بر آن مقدم بوده وهزاران آسـایش در   هر
شکرِ نعمت را ضایع کند،  بلا را ادا نکرده و پى دارد شکایت نماید، حقِ صبر در

همچنین کسى که حق شکر را در نعمت ادا نکند، از پاى بندىِ بـه  . خیرى نباشد
شـود، در زمـره طـرد     رومکسى که از این مواهب مح صبرِ در بلا محروم شود و

  .شدگان باشد
  ایش هفتـاد سـال آس ـ  ! بار خدایا: در دعاى خویش مى گفت    وایوب

  .تا هفتاد سال همراه بلا فرا رسد] در انتظارم [وفراخى بر من گذشت 
بلا براى مؤ من ، چون بسـتن ومهـار کـردن چهـار پـا      : بن منبه گفت  وهب

  .وبستن زانوى شتر است 
  ).مراد آن است که مؤ من را از گرفتار شدن در دام هواى خود باز مى دارد(

صبر براى ایمان ، چون سر است براى بدن ، وسرِ : فرمود  على  حضرت
  .صبر، بلاست وجز عالمان نتوانند آن را تعقل ودرك کنند

  
  )فى الصبر: (الحادى والتّسعون  الباب
  : الصادق  قال
یظهر ما فى بواطن العباد من النوّر والصفاء، والجزع یظهر ما فى بواطنهم  الصبر

والصبر یدعیه کلّ احـد، ومـا یثبـت عنـده الاّ المخبتـون ،      . والوحشۀ من الظّلمۀ 
والجزع ینکره کلّ احد وهو ابین علـى المنـافقین ، لانّ نـزول المحنـۀ والمصـیبۀ      

  .مخبر عن الصادق والکاذب 
  .الصبر ما یستمرّ مذاقه ، وما کان عن اضطراب لایسمى صبرا وتفسیر
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الجزع اضطراب القلب وتحزّن الشّخص وتغییر اللّـون وتغییـر الحـال ،     وتفسیر
ع الى اللهّ فصـاحبها جـزوع    وکلّ نازلۀ خلت اوائلها من الاخبات والانابۀ والتّضرّ

  .غیر صابر
ما اوله مرّ وآخره حلو لقوم ، ولقوم اوله وآخره حلو، فمن دخلـه مـن    والصبر

ه فقد خرج ، ومـن عـرف قـدر الصـبر لا     اواخره فقد دخل ، ومن دخله من اوائل
  .یصبر عما منه الصبر

وکیف تصبر علـى  : ( اللهّ تعالى فى قصۀ موسى بن عمران والخضر  قال
  )81(). ما لم تحط به خبرا

صبر کرها ولم یشک الى الخلق ، اولم یجزع بهتک ستره فهـو مـن العـام     فمن
  .اى بالجنّۀ والمغفرة  )82() وبشّر الصابرین: (ونصیبه ما قال اللهّ عزّ وجلّ 

استقبل البلاء بالرحّب وصبر على سکینۀ ووقار فهو من الخاص، ونصـیبه   ومن
  )83(). انّ اللهّ مع الصابرین: (ما قال تعالى 
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  )صبر: (نود ویکم  باب

  :فرمود  صادق  امام
وحشـت   ظلمـت و ) هـا بى تابى در سختى (نور وصفاى باطن ، وجزع  صبر،

  .باطن بندگان را برملا مى سازد
مدعى صبورى اند، ولى جز آنان که به خـدا اطمینـان دارنـد، بـر صـبر       همه

  .جزع را منکرند استوار نباشند و
، در منافق آشکارتر است ، زیرا نزول محنت ومصیبت ، خبر از صـدق   جزع

  .وکذبِ ادعاى شخص مى دهد
اه بـا آرامـش باشـد وآنچـه همـراه اضـطراب       صبر، تلخى مدام ، همر تفسیر

  .وناآرامى است ، نشاید که صبر نامید
حال است ،  جزع ، اضطراب قلب است واندوه شخص وتغییر رنگ و وتفسیر

  .که این نشانه صابران نیست 
ع بـه درگـاه او نباشـد،      هر بلایى که آغازش همراه با اطمینان به خدا وتضـرّ

  .رصاحب آن ، جزوع باشد وغیر صاب
آن است که براى بعضى آغازش تلخ اسـت وپایـانش شـیرین وبـراى      وصبر

پس کسى که از اواخـرش آن را وارد  . بعضى دیگر، آغاز وپایانش شیرین است 
شود، به راستى که در زمره صابران داخل شده وکسى که از آغاز آن داخل شـود  

از  نـد، بداوکسى که قدر صـبر  . در آغاز، تلخ کام وسپس شیرینى صبر را بچشد
  .، صبر نتواند بکند)بلا ومحنت(دورى آنچه بر او وارد شده 

چگونه توانى : (فرماید تعالى در قصه موسى بن عمران وخضر  خداوند
  )بر آنچه که از رموزش آگاه نیستى ، صبر کنى ؟
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کسى که بر امر ناخوشى صبر کند وبه خلق شکایت نبرد وبى تابى نکند،  پس
به عموم باشد، نه در رتبه خواص از صابران ؛ وبهـره او همـان اسـت کـه     در مرت

  .؛ یعنى به بهشت ومغفرت )وصابران را بشارت ده: (خداوند عزّ وجلّ فرمود
وقار خویش را حفظ  کسى که باآغوش باز به استقبال بلا رود وسکون و وآن

خداونـد،  : (فرمودکند، از خاصان مى باشد ونصیبش همان است که خداى تعالى 
  ).است) همنشین(با صابران 

  
  )فى الحزن: (الثاّنى والتسّعون  الباب
  : الصادق  قال
من شعار العارفین لکثرة واردات الغیب على سرائرهم ، وطول مباهاتهم  الحزن

مـع الخلـق     تحت ستر الکبریاء، والمحزون ظاهره قبض ، وباطنه بسـط، یعـیش   
والمحـزون غیـر المتفکّـر ،لانّ المتفکّـر     . عیش المرضى ومع اللهّ عـیش القربـى   

تفّکّر یبدو مـن رؤ یـۀ   وال ،متکلّف ، والمحزون مطبوع ، والحزن یبدو من الباطن 
  .المحدثات ، وبینهما فرق 

انمّا اشکو بثّى وحزنى الى اللّـه واعلـم   : ( اللهّ تعالى فى قصۀ یعقوب  قال
  )84(). من اللهّ ما لا تعلمون

  .لانّى مطلوب : مالک محزون ؟ قال : لربیع بن خثیم  قیل
یختص بـه العـارفون للّـه ،    والحزن . الحزن الانکسار، وشماله الصمت  ویمین

والتفّکّر یشترك فیه الخاص والعام، ولو حجب الحزن عن قلوب العارفین ساعۀ لا 
فـالحزن اول ثانیـه الامـن    . ستغاثوا، ولو وضع فـى قلـوب غیـرهم لاسـتنکروه     

والبشارة ، والتفّکّر ثان اوله تصحیح الایمان باللهّ ، وثالثه الافتقار الى اللّـه تعـالى   
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والحزین متفکّر والمتفکّر معتبر، ولکـلّ واحـد منهمـا حـال وعلـم      . ب النّجاة بطل
  .وطریق وحلم ومشرب 
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  )حزن واندوه: (نود ودوم  باب

  :فرمود  صادق  امام
از جمله شعارهاى عارفان است ، چرا کـه عـارف ، بـه اسـرار خلقـت       اندوه

قدرت او را بـر خـود    ست ووعظمت خالق پى برده وپیوسته از خداوند ترسان ا
  .حاکم مى بیند
در معاشرت بـا  . ، ظاهرش گرفته وغمین وباطنش گشاده وشاد است  محزون

  .خلق ، بى میل است وبا خداوند انس ونزدیکى دارد
، غیر از متفکر است ، زیـرا متفکـر، در تکلّـف وسـختى مـى باشـد        محزون

ظاهر اثر کند، وتفکـر  وحزن از باطن برخیزد وبر . ومحزون در خوشى وراحتى 
  .میان این دو فرق است  از دیدن رخدادها به درون رسد و

من غم واندوهم را تنهـا بـه خـدا    : (متعالى در داستان یعقوب فرماید خداوند
  ).گویم واز خدا چیزهایى مى دانم که شما ندانید

از آن : تو را چه شده کـه پیوسـته محزونـى ؟ گفـت     : بن خثُیَم را گفتند ربیع
  .ست که باز خواست کننده اى مرا مى خواهدرو

. سمت چپ آن ، سکوت اسـت   که سمت راست حزن ، شکستگى دل و بدان
 و  حزن ، ویژه کسانى است که به خداوند، عارف اند، ولى تفکر هـم در خـاص   

اگر لحظه اى قلب عارفان از اندوه تهى شود، دست به . هم در عام مشترك است 
ندارنـد وارد   ىگر در قلب غیر آنان که به خدا چندان اعتقـاد استغاثه بلند کنند وا

. پس حزن اولى است که دوم آن امـن اسـت   .شود بى تابى کنند وآن را نپسندند
تفکر، دومى است که اولش استحکام ایمان به خداوند است  وبشارت به بهشت و

  .سومِ آن ، اظهار نیاز به حضرت اوست براى طلب نجات ورستگارى  و
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محزون متفکر است ومتفکر، عبرت آموز؛ وهـر کـدام را حـالى وعلمـى      دفر
که دیگران را نباشد وهر یک از این صفات بـا  (مشربى است  حلمى و وطریقى و

  ).یکدیگر تفاوت دارد
  

  )فى الحیاء: (الثاّلث والتسّعون  الباب
  : الصادق  قال
نور جوهره صدر الایمان وتفسیره التثّبت عند کلّ شى ء ینکره التوّحید  الحیاء
الحیـاء بالایمـان ،   : الحیـاء مـن الایمـان ، فقیـل     :  قال النّبى . والمعرفۀ 

  .والایمان بالحیاء
. الحیاء خیر کلهّ ، ومن حرم الحیاء فهو شرّ کلهّ ، وان تعبـد وتـورع    وصاحب

فى ساحات هیبۀ اللهّ بالحیاء منه الیه خیـر لـه مـن عبـادة     ] ه [خطوة تتخطاّ  وانّ
  .والوقاحۀ صدر النفّاق والشقّاق والکفر. سبعین سنۀ 
اذا لم تستح فاعمل ما شئت اى اذا فارقت الحیاء فکـلّ مـا   :  النبّى  قال

  .عملت من خیر وشرّ فانت به معاقب 
. یاء من الحزن والخوف ، والحیاء مسکن الخشیۀ ، والحیاء اوله الهیبۀ الح وقوة

وصاحب الحیاء مشتغل بشاءنه ، معتزل من النّاس ، مزدجر عماهم فیه ولو ترکـوا  
  .صاحب الحیاء ما جالس احدا

اذا اراد اللهّ بعبد خیـرا الهـاه عـن محاسـنه ، وجعـل      :  رسول اللهّ  قال
  .ساویه بین عینیه ، وکرّهه مجالسۀ المعرضین عن ذکر اللهّ م

حیاء ذنب ، وحیاء تقصیر، وحیاء کرامۀ ، وحیاء حـب،  : خمسۀ انواع  والحیاء
  .ولکلّ واحد من ذلک اهل ، ولاهله مرتبۀ على حده . وحیاء هیبۀ 
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  )شرم وحیا: (نود وسوم  باب

  :فرمود  صادق  امام
، فروغى است که جوهره اش اساس ایمان است وتفسیرش پرهیز از هر  آزرم

  ).وآن را نپسندد(چه که توحید ومعرفت خدا، انکارش کند 
حیا از ایمان است ، پس حیا بـه واسـطه ایمـان قبـول     : فرمود   پیامبر

سى که از حیا صاحب حیا، همه اش خیر وآن ک. شود، وقوام ایمان ، به حیا باشد
وگامى که انسان با . محروم است اگر چه متعبد ومتورع باشد همه اش شرّ است 
بهتر اسـت ،    برایش  لحیا در ساحت هیبت خدا برمى دارد، از عبادت هفتاد سا

  .وبى شرمى ، اساس نفاق وتفرقه وکفر است 
ى وبدى اسـت بـه کنـار    چون حیا را که مرز خوب: فرمود  خدا  رسول

چه خیر وچه شرّ، که از بندگىِ حق خـارج شـده   (نهادى ، هر چه بخواهى بکن 
وقوت حیا، از حزن وخـوف اسـت وحیـا، مسـکن     ). اى وبه کیفر خواهى رسید

  .ترس از خداست 
حیا ترس از خداست وصاحب حیا به کار خـویش مشـغول اسـت واز     آغاز

وچنانچه صـاحب حیـا را بـه    . لند، به کنارمردم به دور، واز آنچه که بدان مشغو
  .خود واگذارند، با هیچ کس مجالست نکند

چون خداى براى بنـده اى خیـر خواهـد، او را از    : فرمود  خدا  رسول
نیکى هایش غافل کند وبه زشتى هایش بینا؛ ومجالست با غافلان ذکـر خـدا را   

  .بر او ناخوش کند
شـرم از تقصـیر در   ) 2شـرم از ارتکـاب گنـاه ؛    ) 1: ع باشدبر پنج نو وشرم
شرم از محبت خدا، که دل او را فرا ) 4شرم از بزرگى وعظمت خدا؛ ) 3بندگى ؛ 
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وشرم از هیبـت وسـلطه   ) 5او را از ارتکاب معاصى باز مى دارد؛  گرفته است و
  .الهى 
خـود را   یک از موارد یاد شده را اهلى است که هر کدام ، مرتبـه خـاص   هر
  .دارد
  

  )فى الدعوى: (الراّبع والتّسعون  الباب
  : الصادق  قال

بالحقیقۀ للانبیاء والائمۀ والصدیقین ، واما المدعى بغیر واجـب ، فهـو    الدعوى
  .کابلیس اللعّین ادعى النسّک ، وهو على الحقیقۀ منازع لربه مخالف لامره 

ومن ادعـى فیمـا لا یحـلّ    . ادعى اظهر الکذب ، والکاذب لا یکون امینا فمن
  علیه فتح على ابواب البلوى ، والمدعى یطالب بالبینـۀ لا محالـۀ ، وهـو مفلـس     

  ).لم ؟(والصادق لا یقال له . فیفتضح 
  .الصادق لا یراه احد الاّ هابه :  على  قال
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  )وادعا دعوى: (نود وچهارم  باب

  :فرمود  صادق  امام
به حقیقت ، مختص پیامبران وامام وصدیقان است وآن کسى که ادعاى  ادعاى

  غیر حقیقى وباطل نماید،
در حقیقت با پروردگار بـه   ابلیس لعین باشد که مدعى عبادت شد و همچون

  .منازعه برخاست ومخالف امر او کرد
 شود، دروغ گویىِ خویش را ظاهر ساخته ، ومدعى ) به ناحق(هر کس  پس

  .کسى که دروغ گوید، امین نباشد
درهاى بلا ) وفراتر از شاءن اوست(که ادعایى کند که بر او روا نیست  کسى و

دالّ بـر  (بر او باز شود، ولى مدعى دروغ گو ناگزیر از آن است که بینه وگـواهى  
ى ندارد، پـس در نتیجـه رسـوا    آورد، ولى او بى مایه است وگواه) صداقت خود

  .گردد
بـراى چـه ؟   : صادق است ، بدو نگوینـد ) در ادعایش(کس که به واقع  آن و

  ).کسى از او پرسش نمى کند، بلکه چون صادق است سخنش در دل مى نشیند(
  .صادق را کس نبیند، جز آن که هیبتش او را گیرد: فرمود  على  حضرت

  
  )فى المعرفۀ: (عون الخامس والتّس الباب
  : الصادق  قال

شخصه مع الخلق وقلبه مع اللهّ ، لو سهى قلبه عـن اللّـه طرفـۀ عـین      العارف
  .لمات شوقا الیه 
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امین ودائع اللهّ ، وکنز اسراره ، ومعدن انواره ، ودلیـل رحمتـه علـى     والعارف
  .خلقه ، ومطیۀ علومه ، ومیزان فضله وعدله 

غنى عن الخلق والمراد والدنیا، فلا مؤ نس لـه سـوى اللّـه ولا نطـق ولا      وقد
اشارة ولا نفس الاّ باللهّ ، وللهّ ومن اللهّ ومع اللهّ ، فهو فى ریاض قدسـه متـردد،   

  .ومن لطائف فضله الیه متزود
  .اصل وفرعه الایمان  والمعرفۀ
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  )معرفت: (نود وپنجم  باب

  :مودفر  صادق  امام
اگر قلبش چشم بر هـم زدنـى از   . عارف ، با خلق است وقلبش با خدا کالبد

  .بمیرد) جبران غفلت با دیدار حق(خدا غافل شود، از شوق 
، امین ودیعه هاى خداوند است وگنجینه اسرار ومعدن انوار وراهنماى  عارف

  .خلق به سوى رحمت حق وحاصل علوم ومیزان فضل وعدل اوست 
خلق وآرزوى دنیا بى نیاز است ، مونسى جز خداوند ندارد ونطقى ، اشاره  از

پس او در باغِ قـدسِ خداونـد   . اى ونفَسَى جز با خدا وبراى خدا واز خدا ندارد
  .در رفت وآمد است واز فضل لطیف خداوند متعال بهره مى گیرد

  .ایمان ، شاخه هاى آن  ، ریشه است و معرفت
  

  )فى الحب فى اللهّ: (سعون السادس والتّ الباب
  : الصادق  قال
اللهّ اذا اضاء على سرّ عبد اخلاه عن کلّ شاغل وکلّ ذکـر سـوى اللّـه ،     حب

والمحب اخلص النّاس سراّ للهّ ، واصدقهم قولا، . وکلّ ذکر سوى اللهّ تعالى ظلمۀ 
تتباهى الملائکۀ عند  .واوفاهم عهدا، وازکاهم عملا، واصفاهم ذکرا، واعبدهم نفسا

. اللهّ تعـالى بـلاده ، وبکرامتـه یکـرم عبـاده       رمناجاته وتفتخر برؤ یته ، وبه یعم
یعطیهم اذا ساءلوه بحقهّ ، ویدفع عنهم البلایا برحمته ، فلو علم الخلـق مـا محلّـه    

  .عنداللهّ ، ومنزلته لدیه ما تقرّبوا الى اللهّ الاّ بتراب قدیمه 
حب اللهّ نار لا یمرّ على شى ء الاّ احتـرق ، ونـور   :   امیرالمؤ منین وقال

اللهّ لا یطلع على شى ء الاّ اضاء، وسماء اللهّ ما ظهر من تحته شـى ء الاّ اعطـاه   
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الفیض ، وریح اللهّ ما تهب فى شى ء الاّ حرّکته ، وماء اللهّ یحیى به کـلّ شـى ء،   
ه اللهّ اعطاه کلّ شى ء من الملک والمال کلّ شى ء، فمن حب هاوارض اللهّ ینبت من

.  
اذا احب اللهّ عبدا من امتى قذف فى قلوب اصفیائه وارواح :  النبّى  قال

ملائکته وسکّان عرشه محبته لیحبوه فذلک المحب حقّا، فطوبى لـه ولـه شـفاعۀ    
  .عنداللهّ یوم القیامۀ 
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  )داوندمحبت خ: (نود وششم  باب

  :فرمود  صادق  امام
عشق خداوند بر باطن بنده اش بتابد، از هر امرى که او را مشغول دارد،  چون

وهر یاد کردى غیر از یاد خدا باشد تهى کند؛ چـرا کـه هـر یـادى غیـر از یـاد       
  .خداوند، تاریکى است 

دم صادق تـرین مـر   کسى است که دل را تماما براى خدا خالص کند و محب
وفادارترین آنان در عهد خویشتن ، وپاك ترین آنان در عمـل ، وبـا    در گفتار و

صفاترین آنان در ذکر خداى است ودر عبادت حـق ، خـویش را بـیش تـر بـه      
به  داوندخ. ملایک به مناجاتش مباهات کنند وبه دیدارش افتخار. زحمت اندازد

داشـت او، بنـدگان را   برکت وجود او، سرزمین ها را آباد مى کنـد وبـه گرامـى    
خـدا را بـه حرمـت او     گرامى مى دارد وچون مردم او را واسطه قـرار دهنـد و  

  .خداوند از آنان دفع بلا کند بخوانند، به مراد برسند و
مردم مى دانستند که او را نزد خـدا چـه مقـام ومنزلتـى اسـت ، بـه        چنانچه

مـؤ منـان علـى     امیـر .خداوند تقرّب نمى جستند، مگر به وسیله خـاك پـاى او  
عشق خدا، آتشى است که بر هیچ چیز نگذرد، مگر آن را بسوزاند : فرمود  

آسمان خداونـد ابـرش    و. ونور خدا بر هیچ چیز نتابد جز آن که نورانى اش کند
نسیم خداوند بر چیزى نوزد،  بر چیزى سایه نیفکند، مگر آن که آن را بپوشاند و

زمـین خـدا    باران خدا، مایـه حیـات و  . آن شودمگر آن که سبب حرکت ورشد 
پس هر که خدا را دوست بدارد، او را همه چیـز از  . محل رویش هر چیز است 

لک ومال دهد م.  
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چون خدا، بنده اى از امتم را دوست بدارد، محبـتش را  : فرمود   پیامبر
در قلب برگزیدگان وروح فرشتگان وساکنان عـرش خـویش بینـدازد تـا او را     

واو را ! پس این است محب حقیقى وراستین ، خوشا بـه حـالش   . دوست بدارند
  .در قیامت نزد خداوند، حقّ شفاعت است 

  
  )المحب فى اللهّفى : (السابع والتّسعون  الباب
  : الصادق  قال

ـان   المحباللهّ ، والمحبوب فى اللهّ حبیب اللهّ ، لانهّما لا یتحاب فى اللهّ محب
  .المرء مع من احب:  الاّ فى اللهّ ، قال رسول اللهّ 

احب عبدا فى اللهّ ، فانمّا احب اللهّ تعالى ، ولا یحب عبداللّـه تعـالى الاّ    فمن
  .احبه اللهّ 
افضل النّاس بعد النبّیین فى الدنیا والاخـرة المحبـون   :  رسول اللهّ  قال

مـا مـن   وکلّ حب معلول یورث بعدا فیه عداوة الاّ هذین وه. للهّ ، المتحابون فیه 
  .عین واحدة یزیدان ابدا ولا ینقصان 

  )85(). الاخلاّ ء یومئذ بعضهم لبعض عدو الاّ المتقّین: (اللهّ تعالى  قال
  .اصل الحب التبّرىّ عن سوى المحبوب  لانّ
انّ اطیب شى ء فى الجنۀّ والذّه حب اللهّ ، والحـب  :  امیرالمؤ منین  وقال

  .ه فى اللهّ ، والحمدللّ
  )86(). وآخر دعویهم ان الحمداللهّ رب العالمین: (اللهّ تعالى  قال
انّهم اذا عاینوا ما فى الجنّۀ مـن النعّـیم ، هاجـت المحبـۀ فـى قلـوبهم        وذلک

  .والحمدللهّ رب العالمین : فینادون عند ذلک 
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  )محبت وعشق به خدا: (نود وهفتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
دوست بدارد، خدا را دوسـت مـى دارد وآن   ) کسى را(کسى که براى خدا  آن

کسى که براى خدا دوست بدارد، خدا او را دوست مى دارد، زیرا حب آنان جـز  
  .خدا نباشد) خشنودى(براى 

  .مرد، با همان است که دوست مى دارد: فرمود  خدا  رسول
خدا دوست بدارد، به واقع خداونـد را دوسـت   کسى که بنده اى را براى  پس

خداى تعالى کسى را دوست ندارد، مگـر آن کـه او خـدا را دوسـت      مى دارد و
  .بدارد

برترین مردم در دنیا وآخرت نزد خداوند، پـس از  : فرمود  اکرم  پیامبر
عشقى کـه بـراى    وهر. پیامبران آنانند که یکدیگر را براى خداوند دوست بدارند

خدا نباشد، ناقص است وموجب دورى از خدا مى شود واز شائبه دشمنى وکینـه  
که همـواره   احدندتوزى دور نیست ؛ جز این دو عشق که هر دو از چشمه اى و

  .در حال فزونى باشد ونقصانى بر آن راه نیابد
با یکدیگر دشـمن  ) روز قیامت(دوستان در آن روز : (تعالى مى فرماید خداى

  ).اند، جز خداترسان
  .بیزار ودور باشد) خدا(عشق آن است که از سواى محبوب  اصل

خوش ترین ولذیذترین چیـز در بهشـت ،   : فرموده است   على  حضرت
  .عشق خدا وعشق براى خدا وستایش خداست 

  حمـد، مخصـوص   : وآخرین سخنانشان این است کـه  : (ایدتعالى فرم خداى
  ).پروردگار عالمیان است
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بدان سبب است که چون آنچه را در بهشت است به عیان بینند، عشق در  این
  حمـد مخصـوص    و: در ایـن هنگـام نـدا سـر دهنـد      قلبشان زبانه مى کشـد و 
  .پروردگار عالمیان است 

  
  )وقفى الشّ: (الثاّمن والتسّعون  الباب
  : الصادق  قال

  لا یشتهى طعاما، ولا یلتذّ شـرابا، ولا یسـتطیب رقـادا، ولا یـاءنس      المشتاق
حمیما، ولا یاءوى دارا، ولا یسکن عمرانا، ولا یلبس لینا، ولا یقرّ قـرارا، ویعبـد   

ا عما اللهّ لیلا ونهارا راجیا بان یصل الى ما یشتاق الیه ویناجیه بلسان الشوّق معبر
وعجلت الیـک  : (فى میعاد ربه  تعالى عن موسى  هفى سریرته ، کما اخبر اللّ

  )87(). رب لترضى
انهّ ما اکل ولا شرب ولا نام ولا اشتهى شیئا من : عن حاله  النّبى  وفسر

  .ذلک فى ذهابه ومجیئه اربعین یوما، شوقا الى ربه 
ع جمیـع    دخل فاذا نیا، وودر على نفسک ومرادك مـن الـدت میدان الشوّق فکب

لبیک اللهّم : (الماءلوفات واجزم عن سوى معشوقک ، ولب بین حیاتک وموتک 
  .عظّم اللهّ اجرك ) لبیک

المشتاق مثل الغریق ، لیس له همۀ الاّ خلاصه ، وقد نسـى کـلّ شـى ء     ومثل
  .دونه 
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  )شوق: (نود وهشتم  باب

  :فرمود  صادق  امام
نه میلى به طعامى دارد، نه از نوشـیدنى هـا   ) دیدار وراز ونیاز با خدا( مشتاق

لذت مى برد، از خواب لذت نمى برد، با دوستان انس نمى گیرد، به آبـادى پنـاه   
خـداى تعـالى را   . نمى برد، لباس نرم ولطیف نمى پوشد وهرگز آرام نمى گیـرد 

 در دل دارد برسـد و  شوقشى کند بدان امید که به آنچه که شب وروز عبادت م
  .به زبان شوق راز درون خود را با او در میان مى نهد

که در میعـاد بـا     که خداى تعالى خبر مى دهد از حضرت موسى  چنان
  ).ومن به سوى تو شتاب کردم ، تا از من خشنود شوى: (پروردگارش گفت 

او بـه  : را چنین تفسیر فرمـود   ى سحال حضرت مو  خدا  پیامبر
در حرکت بود ودر مدت چهـل روز،  ) به سوى میعاد(جهت شوقش به پروردگار 

  .نه چیزى بخورد ونه چیزى بنوشید ونه بخوابید ونه به چیزى تمایل داشت 
چون به میدان شوق وارد شدى ، بر نفس خویش وخواسته هاى دنیـایى   پس

خود تکبیر گوى وهر چه بدان الفت یافته اى ترك کن واز غیر معشوقت درگـذر  
رحـلِ اقامـت   ) که خود را از مردگان بر شـمارى (زندگى  جایى میان مرگ و و

  .خدا بر اجرت بیفزاید. بگو) لبیک اللهّم لبیک(افکن و 
. چون غریق است که او را همتى جز خلاصى ورهایى از خطر نباشد ، مشتاق

او همه چیز را سواى آنچه که بدان شوق دارد وآن نجـات باشـد، بـه فراموشـى     
  .سپرده است 

  
  )فى الحکمۀ: (التاّسع والتّسعون  الباب
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  : الصادق  قال
ما انعم اللهّ : ولو قلت  .ضیاء المعرفۀ ، ومیزان التقّوى ، وثمرة الصدق  الحکمۀ

  .على عبد بنعمۀ اعظم وانعم واجزل وارفع وابهى من الحکمۀ للقلب ، لقلت صادقا
یؤ تى الحکمۀ من یشاء ومن یؤ ت الحکمۀ فقد اوتـى خیـرا   : (اللهّ تعالى  قال

  )88(). کثیرا وما یذّکّر الاّ اولوا الالباب
استخلصته لنفسى وخصصته  لا یعلم ما اودعت وهیاءت فى الحکمۀ الاّ من اى
  .بها

هى النجّاة ، وصفۀ الحکمۀ الثبّات عند اوائل الامـور والوقـوف عنـد     والحکمۀ
  .عواقبها، وهو هادى خلق اللهّ الى اللهّ تعالى 

لان یهدى اللهّ على یدیک عبدا من عباده خیـر لـک   :  رسول اللهّ  قال
  .ارقها الى مغاربهامما طلعت علیه الشمّس من مش
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  )حکمت: (نود ونهم  باب

  :فرمود  صادق  امام
  .، نور معرفت است ومیزان ومعیار تقوا وثمره صدق وراستى  حکمت
خدا هیچ بنده اى را نعمتى بزرگ تر وبهتـر وبـیش تـر ووالاتـر     : بگویم  اگر

  .وارزشمندتر از حکمت عطا نفرمود، به راست سخن گفته ام 
  :تعالى فرماید خداى

حکمت را به هر که خواهد، دهد وبه هـر کـس کـه حکمـت داده     ] خداوند([
  ).شود، خیر فراوانى بدو رسد وجز خردمندان متذکر نشوند

ـرد، جـز    یعنى کسى به آنچه در حکمت به ودیعت نهاده وآماده کرده ام راه نب
  .ه ام آن کس که او را براى خویش برگزیده وحکمت را به او ارزانى داشت

، انسان را نجات مى دهد وحکمـت ، تاءمـل در آغـاز واندیشـه در      حکمت
  .انجام هر کار وهدایت گر خلق به سوى خداست 

  :فرمود  خطاب به على   خدا  رسول
خداوند به دست تو بنده اى را به هدایت کند، براى تـو از آنچـه کـه     چنانچه

  .خورشید بر آن مى تابد، بهتر است 
  

  )فى حقیقۀ العبودیۀ(المائۀ ،  الباب
  : الصادق  قال

جوهرة کنهها الرّبوبیۀ ، فما فقد من العبودیۀ وجد فـى الرّبوبیـۀ ، ومـا     العبودیۀ
  .خفى عن الرّبوبیۀ اصیب فى العبودیۀ 
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سنریهم آیاتنا فى الافاق وفى انفسهم حتّى یتبین لهم انهّ الحقّ : (اللهّ تعالى  قال
  )89(). او لم یکف بربک انهّ على کلّ شى ء شهید

  .ى حضرتک موجود فى غیبتک وف اى
العبودیۀ بذل الکلّ، وسبب ذلک منع النفّس عما تهوى ، وحملها علـى   وتفسیر

ما تکره ، ومفتاح ذلک ترك الراّحۀ وحب العزلۀ ، وطریقه الافتقار الى اللهّ تعـالى  
.  

  .اعبد اللهّ کانکّ تراه ، فان لم تکن تراه فانهّ یراك :  النبّى  قال
  ).د(و ) ب(و   : العبد ثلاثۀ  وفوحر
  علمه باللهّ ؛ فالعین
  بونه عمن سواه ؛ والباء
  .دنوه من اللهّ تعالى بلا کیف ولاحجاب  والدال
  !:اءیض  الصادق  قال
  :اصول المعاملات تقع على اربعۀ اوجه * 

املۀ الدنیا، وکلّ وجه منهـا  اللهّ ، ومعاملۀ النفّس ، ومعاملۀ الخلق ، ومع معاملۀ
  .منقسم على سبعۀ ارکان 

  :اما اصول معاملۀ اللهّ تعالى فسبعۀ اشیاء* 
حقهّ ، وحفظ حده ، وشکر عطائه ، والرّضا بقضائه ، والصبر علـى بلائـه ،    اداء

  .وتعظیم حرمته ، والشوّق الیه 
  :واصول معاملۀ النفّس سبعۀ * 

والرّیاضـۀ ، وطلـب الصـدق والاخـلاص ،      ، والجهد، وحمـل الاذى ،  الخوف
  .واخراجها من محبوبها، وربطها فى الفقه 

  :واصول معاملۀ الخلق سبعۀ * 
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  .، والعفو، والتوّاضع ، والسخاء، والشفّقۀ ، والنّصح ، والعدل والانصاف  الحلم
  :واصول معاملۀ الدنیا سبعۀ * 
لمفقـود، وبغـض الکثـرة ،    بالدون ، والایثار بـالموجود، وتـرك طلـب ا    الرّضا

  .واختیار الزّهد، ومعرفۀ آفاتها، ورفض شهواتها مع رفض الرّیاسۀ 
حصلت هذه الخصال بحقّها فى نفس ، فهو من خاصۀ اللهّ وعباده المقرّبین  فاذا

  .واولیائه حقّا
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  )حقیقت عبودیت: (صدم  باب

  :فرمود  صادق  امام
، کنُه عبودیت است ، پس آنچـه کـه در عبودیـت یافـت نشـود، در       ربوبیت

  .ربوبیت یافت شود وآنچه را که از ربوبیت نشناسى ، در عبودیت به دست آید
  :تعالى مى فرماید خداوند

به زودى نشانه هامان در آفاق وانفسشـان را بـدانان بنمایـانیم تـا بـر آنـان       (
ایت را کفایت نکند که بر هر چیزى گـواه  آشکار شود که او حق است ، وآیا خد

  .؛ یعنى او در همه جا حاضر است وچیزى از او پنهان نماند)است
عبودیت ، گذشتن از چیزهایى است که موجب مى شود کـه نفـس از    وتفسیر

  .خواست وهوایش منع شود وبر آنچه که خوش ندارد مجبور گردد
اسـت وراهـى اسـت     آن ، ترك آسایش ومیل به گوشه گیرى وعزلـت  وکلید

  .براى اظهار نیاز به درگاه خداى متعال 
  :فرموده است   خدا  رسول
را به گونه اى بندگى کن که گویى او را مى بینى واگر او را نمى بینى  خداوند

  .، او تو را مى بیند
  :از سه حرف فراهم آمده که هر یک را مفهومى است ) عبد( کلمه

  ).د(و )ب(و)ع(
  او نسبت به خدا؛) شناخت(علم ) عین( 1
  او از غیر خدا؛) دورى(بون ) باء( 2
  .او به خداوند، بدون هیچ مانعى ) نزدیک شدن(دنوّ ) دال( 3

  :فرمود  امام صادق  همچنین
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  :معاملات را اصولى است چهارگانه * 
  معامله با خدا؛ 1
  معامله با نفس ؛ 2
  معامله با خلق ؛ 3
  معامله با دنیا؛ 4

  :اما اصول معامله با خداى تعالى ، هفت چیز است * 
  اداى حقّ خدا؛ 1
  رعایت حدود او؛ 2
  شکر بر عطاى او؛ 3
  رضا به قضاى او؛ 4
  صبر بر بلاى او؛ 5
  بزرگ داشتن حرمت او؛ 6
  .شتافتن به دیدار او 7

  :واصول معامله با نفس هفت است * 
  ترس از فریب نفس ؛ 1
  در راه جهاد با نفس ؛ کوشش 2
  تحمل آزارى که از مردم به انسان رسد؛ 3
  ؛)در راه بندگى(ریاضت  4
  صداقت واخلاص در کارها ودورى از کژى ؛ 5
  دور ساختن نفس از آنچه دوست دارد؛ 6
  .در تحصیل دانش ، آن را به تحمل سختى واداشتن  7

  :واصول معامله با خلق ، بر هفت است * 
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  املایمات ؛بردبارى در ن 1
  گذشت ؛ 2
  فروتنى ؛ 3
  بخشش ؛ 4
  خیرخواهى ؛ 5
  .عدالت وانصاف  6

  :واصول معامله با دنیا هفت چیز است * 
  رضامندى به اندك ؛ 1
  ایثار به آنچه موجود است ؛ 2
  نخواستن آنچه در دسترس نباشد؛ 3
  بیزارى از افزون طلبى ؛ 4
  زهدطلبى ؛ 5
  شناخت آفات دنیا؛ 6
  .یاست ترك شهوات ور 7

، چون این صفات در کسى جمع شود، محققا صاحبش از خاصـان خـدا    پس
  .وبندگان مقرّب واولیاى راستین وى شود

_____________________  
  نوشت ها پى
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